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شيوه‌نامه نگارش مقالات
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2. مقـالات ارسـالي بايـد مسـتند و مسـتدل بـوده، داراي سـاختار منطقـي و انسـجام محتوايي 

باشـد و بـه ارائـه يافتـه علمـي يـا نظريـه‌اي جديـد، در حـوزه تخصصـي حـج و زيـارت، 

بپردازد.
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در نشـريات داخلـي يـا خارجـي، يـا بـه عنـوان بخشـي از يک کتاب، چاپ نشـده باشـد. 

همچنيـن ايـن مقـالات، نبايـد براي چاپ، به سـاير مجلات علمي، ارسـال شـده باشـد.
4. حجم مقالات، نبايد از 4500  کلمه کمتر، و از 7000 کلمه بيشتر باشد. 

5. مقالات بايد در صفحات A4 و در برنامه Word  حروف‌چيني شود.
6. مقالات بايد مشتمل بر بخش‌هاي ذيل باشد:

چکيـده )حداکثـر 200 کلمـه، کـه بيـان مسـئله، هـدف، روش تحقيـق و نـکات 	-
اصلـي نتيجـه پژوهـش را در بـر دارد(. 

کليدواژه )حداکثر 6 واژه، که نقش نمايه موضوعي را دارد(. 	-
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فهرست منابع.	-

7. همـراه بـا مقالـه، بايـد اطلاعـات کامـل نويسـنده )نويسـندگان( شـامل نـام و نـام 
خانوادگـي/ مرتبـه علمـي و تحصيالت/ نشـاني کامل پسـتي/ نشـاني پسـت الکترونيکي/ 

شـماره تلفن، ارسـال شـود.
8.  حـق رد يـا قبـول و ويرايـش و تلخيـص مقـالات، بـراي نشـريه محفوظ اسـت و 

مقـالات دريافـت شـده، بازگردانـده نخواهد شـد.
9. نشـريه حداکثـر تـا 4 مـاه پـس از دريافـت مقـالات، نتيجـه را بـه نويسـنده اطالع 

مي‌دهـد.
10. محتـواي مقـالات، بيـان کننـده نظرات نويسـندگان آن‌هاسـت و مسـئوليت آن نيز 

بر عهده ايشـان اسـت.

  شيوه‌ استناددهي
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سخن سردبير

بسم الله الرحمن الرحيم
حـج و زيـارت، عصـاره معارف ناب اسالم محمدي اسـت، که کرانه ناپيـداي ظرايف 
و لطايـف آن، همـاره مطمـح نظر علمـا، فرهيختگان، انديشـمندان و هنرمندان بوده اسـت. 
جذبـه ايـن نظـرگاه بلنـد، پيوسـته موجبـات جلـب نظـر بلندنظـران را فراهم کرده اسـت؛ 
چنان‌کـه در ايـن بـاره، کتـب و رسـايل گوناگونـي تاکنـون نگاشـته‌اند. تنـوع، جامعيـت، 
پويايـي و پهنـه وسـيع آموزه‏هـا، عرصـه‏اي را پديـد آورده اسـت کـه نيازمنـد مطالعات و 
پژوهش‏هـاي عميق و عالمانه اسـت. گسـتره وسـيع حج، سـبب شـده اسـت کـه طيفي از 
مطالعـات ميان‌رشـته‏اي، شـکل گيـرد و ايـن فريضـه مقدس، از ابعـاد و زوايـاي گوناگون، 

بررسـي گردد. 
حـج، بـه مثابـه يـک فريضـه فقهـي، از تنـوع و گسـتردگي بسـياري برخوردار اسـت؛ 
بـه ويـژه آنکـه بـا تغييـرات مکانـي و همچنيـن پديـد آمـدن مسـائل نوظهـور، ضـرورت 
نظريه‌پـردازي در حـوزه فقـه حـج، کاماًل احسـاس مي‏شـود. حـج بـه مثابـه يـک پديـده 
سياسـي، ظرفيت‏هـاي متنوعـي دارد، کـه از آن جمله مي‏تـوان به  تقويـت همگرايي، مدلي 
در عرصـه جهانـي شـدن، زمانـي بـراي حـل مشـکلات و نابسـاماني‌هاي جهـان اسالم، 

دشمن‌شناسـي و دشمن‌سـتيزي، و ده‌هـا ظرفيـت ديگـر اشـاره کـرد. 
همچنيـن همـاره مواضـع و سياسـت‏هاي منطقـه‏اي و بين‌المللـي دولـت عربسـتان از 



8

13
95

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
به

ل، 
 او

ره
ما

 ش
ل،

 او
ال

س

يـک طـرف، و مديريـت حج از سـوي ديگـر، تأثير مسـتقيمي بر حـج و حج‌گـزاري دارد 
و بي‏ترديـد، رصـد و تحليـل سياسـت‏هاي عربسـتان در منطقـه و کيفيـت اداره حـج، از 
ضروريـات مباحـث مرتبـط بـا حـج و عمـره اسـت. البتـه دولـت عربسـتان، تاکنـون نيـز 

ناکارآمـدي و عـدم شايسـتگي خـود را در ايـن عرصـه نشـان داده اسـت.
حـج بـه مثابـه يـک اجتماع بـزرگ فرهنگـي، در شـناخت و تعامـل ميان اقـوام و ملل 
متنـوع مسـلمان، نقـش بي‏بديلي ايفـا مي‏کنـد و اين وضعيـت، نيازمند شـناخت ظرفيت‏ها 
بـراي انتقـال ارزش‏هـاي فرهنگـي و همگرايي‏هـاي فرهنگـي، ميـان ملت‌هـاي مختلـف 

مسـلمان است. 
حـج در جايگاه يک سـفر عرفاني و اخلاقي، سرشـار از ارزش‎هـا و آموزه‏هاي اخلاقي 
و عرفانـي اسـت. هر يـک از اجزاي حج، دريايـي از معارف اخلاقـي و عرفاني را در خود 
نهـان دارد و مي‏توانـد تأثيـر مسـتقيم و بي‏بديلـي در زندگـي انسـان بر جاي بگـذارد. البته 
بخـش عمـده‏اي از ايـن معـارف، در آيـات و روايات معصومان: بيان شـده اسـت که به 

شـناخت و بررسي‏هاي بيشـتري نياز دارد. 
حـج، حرکـت بـه سـوي توحيـد و يکتاپرسـتي اسـت و بي‏شـک، مقدمه ايـن حرکت، 
شـناخت دقيـق عقايـد و معارف اسالمي اسـت؛ بـه گونـه‏اي که مسـافر قبلـه، همان‌گونه 
کـه در عمـل بـه گـرد خانـه خـدا طـواف مي‌کنـد و نـداي توحيـد سـر مي‌دهـد، بايد در 
حـوزه نظـري نيـز شـناخت جامعـي از معـارف اعتقـادي داشـته باشـد. از طـرف ديگـر، 
امـروز حرميـن شـريفين، در تصـرف وهابيانـي اسـت کـه بـه جز خـود، تمامي مسـلمانان 
را منحـرف و مشـرک مي‏داننـد و قرائتـي انحرافـي، از کليدي‏تريـن عقايـد اسالمي، مانند 
توحيـد، شـرک، ايمـان، کفر، سـنت، بدعـت و نظايـر آن ارائه کرده‌انـد ازايـن‌رو علاوه بر 
تقويـت بنيه‏هـاي اعتقـادي، بايـد پاسـخ‏هاي مناسـبي نيـز بـه شـبهات وهابيت ارائه شـود. 
سـرزمين پررمـز و راز وحـي، هـر قدمـش ناگفته‏هـاي فراوانـي در دل دارد و حامـل 
خاطـرات ارزشـمند و هويت‌سـاز اسـت. آنچـه ضـرورت پرداختـن بـه اماکـن و ميـراث 
فرهنگـي سـرزمين حجـاز را ضـروري مي‌کنـد، اراده دولـت آل سـعود و وهابيـت، بـراي 
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نابـودي تمامـي آثاري اسـت که از عصر رسـول خـدا9، صحابه و معصومـان: به جاي 
اسـت.  مانده 

همچنيـن آمـوزه زيـارت نيـز، خـود دريايي از معـارف را به همـراه دارد. آثـار و فوايد 
زيـارت، فقـه زيـارت، اخالق، عرفـان و آداب زيـارت، جامعه‌شناسـي زيـارت، اماکـن 
زيارتـي و بسـياري ابعـاد ديگـر، از عرصه‏هايـي اسـت کـه نيازمنـد فعاليت‏هـاي علمـي 

عميـق و عالمانه اسـت. 
در ايـن ميـان، پژوهشـکده حـج و زيـارت، تالش مسـتمر و پيگيري را بـراي واکاوي 
ايـن  پيـش گرفتـه اسـت و ماحصـل  ناکاويـده حـوزه حـج و زيـارت در  عرصه‌هـاي 
پژوهش‌هـا، مجموعـه‌اي گران‌بهـا از تحقيقـات و مطالعـات اسـت کـه از مرز هـزار عنوان 

است.  گذشـته 
نشـريه حاضـر، يکـي از نشـريات تخصصـي پژوهشـکده حـج و زيـارت اسـت که با 
نگاهـي عميـق و علمـي، مي‌کوشـد ابعاد مختلـف اين آموزه‌هـاي اصيل و مقـدس را بيش 
از پيـش، واکاوي کنـد. هـدف اصلـي ايـن نشـريه، توليـد علـم در ايـن حـوزه اسـت و با 
توجـه بـه روش علمي ـ پژوهشـي، مي‌کوشـد گـره‌اي از مسـائل مربوط به حـج و زيارت 
را بگشـايد. بي‌ترديـد آثـار و مقـالات ارزشـمند فرهيختـگان و عالمـان بـزرگ اسالمي، 

مي‌توانـد در ايـن مسـير مقدس، راهگشـا باشـد. 
سردبير





نقد و بررسي قاعده »الهواء تابع للأرض« در اثبات جواز توسعه 
اماکن مناسک حج

يوسف مهربان سيدآباد1
محمدرضا کاظمي گلوردي2

چکيده
هرچنـد توسـعه اماکن مناسـک حـج، به ‌دليـل افزايش روزافـزون حج‌گزاران، امـري ضروري 
و اجتناب‌ناپذيـر مي‌نمايـد کـه دولـت سـعودي بـا جديت بـدان مي‌پـردازد، ليکن بايـد توجه 
داشـت کـه حـج، به‌‌عنـوان يـک واجـب شـرعي، داراي محـدوده معيـن و مضبوطي اسـت و 
بـدون اذن شـارع و وجـود دلائـل شـرعي متقـن، نمي‌تـوان محـدوده آن را توسـعه داد؛ بـه 
‌‌نحـوي ‌کـه بـه انجـام دادن مناسـک در غيـر مواضـع منجـر گـردد. بـا تتبـع در ادلـه فقهـاي 
اهـل سـنت در توجيـه علـل جـواز توسـعه‌هاي صورت‌گرفتـه، ظاهـراً و مع‌الأسـف، دليـل 
صحيح‌السـند و الدلالـه‌اي بـر ايـن امر موجود نيسـت؛ چراکه عمده مستمسـک آنـان قاعده‌اي 
معـروف بـه »الهـواء تابـع للأرض و القرار« اسـت که مطابق بررسـي مبسـوط صـورت‌ گرفته، 

ايـن قاعـده ادعايـي بيـش نبـوده و در منابـع شـرعي، پايه و اسـاس اسـتواري ندارد.
کليـدواژه: توسـعه اماکن حـج، قاعده الهـواء تابع للأرض، طـواف از طبقات فوقاني، سـعي 

از طبقـات فوقاني.

1. سطح سه حوزه علميه قم )yousofm@yahoo.com( )نويسنده مسئول(
)mr-kazemigolvardi@yahoo.com( 2. دکتراي فقه و مباني حقوق اسلامي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

پژوهشنامه حج و زيارت
سال اول، شماره اول 

بهار و تابستان 1395
صفحات: 44ـ 11
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مقدمه

در گذشـته مسـجدالحرام و سـاختمان‌هاي اطراف آن هيچ‌گاه از سـطح کعبه بالاتر سـاخته 
نشـده بـود و در عصـر حاضر، بر اسـاس توسـعه‌هاي جديدي که دولت سـعودي انجـام داده 
اسـت، سـاختمان مسـجدالحرام در دو طبقه بنا شـده که طبقه اول آن حدود سـي سـانتي‌متر از 
سـقف کعبـه معظمـه بالاتر اسـت. همچنين مسـعي نيز در دو طبقـه بنا شـده و از نظر عرضي 
نيـز توسـعه ‌يافتـه اسـت؛ به همين دليل مسـئله جواز يـا عدم جـواز طواف از طبقـات فوقاني 
مسـجدالحرام، به ‌عنوان مسـئله‌اي جديد در فقه شـيعه، زيرمجموعه مستحدثات حج و در فقه 

اهـل سـنت، زيرمجموعه نـوازل الحج و العمره، مورد بررسـي قـرار گرفت.
در ابتـداي امـر، بسـياري از مفتي‌هـاي مکـه مکرمـه، بـا ايـن امـر مخالف بودنـد. ولي 
در نهايـت فتـوا بـه جـواز طـواف از طبقـات فـوق دادنـد. عبـدالله بن حمـد السـكاكر، از 

پژوهشـگران معاصـر سـني، در مقالـه‌اي مي‌نويسـد: 
زمانـي کـه مسـجدالحرام به حالت امروزي سـاخته شـد، مسـئله جـواز يا عـدم جواز، 

در هيئـت عالمـان برجسـته عربسـتان، مطرح شـد. علمـاي حاضر در جلسـه، پس از 

بررسـي‌ها و اظهارنظرهـاي متعـدد، فتوا بـه جواز صـادر کردند؛ هرچنـد برخي اظهار 

نظـري نداشـته و يکـي از علما مخالفـت کرد. )عبـدالله بن حمد السـكاكر(
وي در ادامـه، دلايلـي را کـه قائليـن بـه جـواز مطـرح کرده‌انـد، برشـمرده و از قاعـده 
»الهـواء تابـع للقـرار«، بـه ‌عنـوان اوليـن دليـل، يـاد کـرده و قرائنـي را بـراي اثبـات قاعده 

مذکـور، در مـورد جـواز طـواف و سـعي از طبقـات فوقانـي، برمي‌شـمارد. )همـو(
در ايـن مقالـه، ابتـدا به‌طـور اجمالـي مفهـوم قاعـده مذکـور و گسـتره اسـتعمال آن در 
مباحـث فقهـي، از منظـر فقهاي شـيعه و اهل سـنت، مطرح‌ شـده و سـپس به نحو مسـتدل، 
مجموعـه ادلـه و مؤيداتـي کـه فقها مورد اسـتناد قـرار داده‌اند به بوتـه نقد گذارده مي‌شـود.
لازم بـه توجـه اسـت کـه هـدف ايـن مقالـه، اثبـات يـا رد جـواز توسـعه اماکـن 
مناسـک حـج نيسـت. بلکـه فقـط بـه نقـش قاعـده مذکـور خواهـد پرداخت؛ چه بسـا 
ممکـن اسـت جـواز توسـعه اماکـن حـج، توسـط ادله ديگـري ثابت شـود کـه از محل 

بحـث خارج اسـت.
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مفهوم »الهواء تابع للأرض و القرار«

هرچنـد در کلمـات فقهاي شـيعه و اهل سـنت، تعريفي بـراي قاعده مذکور ارائه نشـده 
يـا دسـت‌کم تعريفـي يافت نشـد، اما بر اسـاس نحوه بيـان و کاربـرد اين قاعـده در عبارات 
فقهـا مي‌تـوان بيـان داشـت کـه قاعده »الهـواء تابـع لألرض« در مقـام اصالت بخشـيدن به 
زميـن اسـت؛ به عبـارت ديگر، هر حکمي که از سـوي شـارع مقدس در مـورد زمين معيني 
صـادر شـود، بـه فضـاي بـالاي آن زميـن نيز انصـراف خواهـد داشـت و هـوا در ملکيت و 

احـکام فقهـي، حکم مسـتقل و متفـاوت از حکـم زمين متبوع‌ خـود ندارد.
صاحـب تيسـيرالعلام مي‌نويسـد: »علمـا گفته‌انـد: همانا هـوا تابع قرار اسـت. پس اگر 
کسـي مالـک زمينـي باشـد، مالـک مافـوق آن نيـز اسـت«. )البسـام، 1426ق، ج2، ص738( 
مطابـق ايـن عبـارت، قاعـده مذکـور به ‌صـورت مطلق ذکر شـده و نتيجـه‌اي کـه در ادامه 

مي‌آيـد، مؤيـد اين سـخن اسـت. 
لازم بـه ذکـر اسـت کـه هرچنـد نحـوه کاربـرد اين موضـوع، در عبـارات فقهـا، مطلق 
بـوده اسـت، ليکـن اينکـه آيـا مطلـق هوا، تـا دوردسـت‌ها، کـه در تعابيـر فقهي بـه »عنان 
السـماء« يـاد شـده، تابـع زميـن اسـت يـا هـوا بـه مقـدار متعـارف مقصـود اسـت، هر دو 
احتمـال قائـل دارد. همچنيـن اينکـه آيـا مي‌تـوان »الهـواء تابـع لألرض« را يـک قاعـده 
عمومـي ناميـد کـه در همـه موارد، اعـم از ملکيات و احکام شـرعي، کاربرد داشـته باشـد. 
در عبـارات برخـي فقهـاي اهـل سـنت چنيـن تعبيري مشـاهده مي‌شـود؛ امـا در هيچ‌ يک 
از عبـارات فقهـاي شـيعه، تعبيـر »قاعده« اسـتفاده ‌نشـده اسـت. تبييـن و توضيـح دو نکته 

مذکـور، نيازمنـد مباحـث تفصيلـي اسـت کـه در ادامه خواهـد آمد.

گستره استعمال قاعده الهواء در مباحث فقهي

مسـئله تبعيـت هـوا از زميـن، در مباحـث فقهـي، از چند منظـر قابليت پيشينه‌شناسـي 
دارد و اجمـالاً مباحثـي دربـاره آنها مطرح‌ شـده اسـت:

1. از منظـر تبعيـت هـواي فـوق همـان زميـن، در ملکيـت و توابـع آن، مانند جـواز يا 
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عـدم جـواز خريـد و فـروش آن بـه ‌تنهايـي، حکـم غصب هوا بـدون زميـن و...؛
2. تبعيـت پشـت ‌بـام مسـجد )خصوصـاً مسـجدالحرام( و فضـاي بـالاي آن در احکام 

مرتبـط بـه مسـجد، از جمله وقـف، حرمت نجاسـت و...؛
3. حکـم اقامـه نمـاز در فضـاي بـالاي مکانـي کـه نمـاز در آن مـکان مکروه يـا حرام 

ست؛ ا
4. صحت يا عدم صحت نماز، مقابل فضاي بالاي کعبه )قبله(؛

5. صحت يا عدم صحت طواف، پيرامون فضاي بالاي کعبه؛
6. صحت يا عدم صحت سعي بين فضاي بالاي دو کوه صفا و مروه؛

7. جواز يا عدم جواز احرام در فضاي بالاي ميقات، مانند داخل هواپيما و...؛
8. تبعيت هواي محدوده حرم در محرمات احرام؛

9. جواز يا عدم جواز رمي از طبقات فوقاني مرمي.
در همـه مـوارد پيش‌گفتـه اجمالاً بيانـي از فقها يافت مي‌شـود؛ هرچند ميـزان پرداختن به 
ايـن قاعـده، در مباحث مختلف، يکسـان نيسـت. در ادامه، عمـده اين بيانات اشـاره مي‌گردد.

الف( گستره استعمال در مسئله ملکيت

فقهـاي شـيعه و عامـه، در مسـئله ملکيت زمين، تصريـح به تبعيت هوا از زميـن کرده‌اند. 
همچنيـن فقهـاي شـيعه، در بحـث انفال، اشـاره‌اي بـه آن کرده‌انـد. برخي از فقهـاي معاصر 
اهـل سـنت، تبعيـت هـوا از زمين را فقـط در ملکيت جاري دانسـته و احـکام فقهي را محل 
جريـان آن نمي‌داننـد )ر.ک: البحـري( کـه در ايـن خصـوص، در مباحـث پيـش رو، نقـد و 
بررسـي مبسـوطي صـورت خواهـد گرفـت؛ همچنين فقهـاي معظم، مسـئله تبعيـت هوا از 

زميـن را در چنـد مصـداق مطـرح کرده‌انـد که اجمـالاً ذکـر مي‌گردد:
يـک‌ـ در بحـث تصـرف هواي بـالاي اماکن عمومـي، مانند خروج شـاخه‌هاي درخت 
از ملـک بـه بيـرون آن، حفـر چـاه در آن اماکـن و حکـم آن در صـورت ضـرر رسـيدن به 

ديگـران. )ر.ک: نجفـي، بي‌تـا، ج8، ص278 و ج26، ص246(
دو‌ـ در بحـث تنـازع و اختالف شـرکا در ميـزان اسـتفاده از هـواي بـالاي ملک مورد 
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شـراکت، خصوصـاً در عصـر حاضر که آپارتمان سـاخته مي‌شـود. )ر.ک: حلـي، بي‌تا، ج16، 
صـص107- 110؛ بحرانـي، 1405ق، ج21، صـص141و 142؛ نجفي، بي‌تـا، ج26، ص283(

سـه‌ـ در بحـث حرمـت و بطالن اقامـه نمـاز در فضـاي بـالاي زميـن غصبـي. )ر.ک:  
نائينـي، 1411ق، ج2، ص4(

در هـر حـال، از مجمـوع نظـرات فقها، سـه ديدگاه کلـي در تبعيت هواي بـالاي زمين 
در احکام ملکيت، قابل ‌اسـتخراج اسـت:

ديدگاه اول: مالکيت زير زمين تا عمق و هواي فوق زمين تا نهايت آسمان

عـده‌اي معتقدنـد کـه مالکيت هـوا مطلقاً از توابع زمين شـمرده مي‌شـود و مالک زمين، 
مالـک اعمـاق زميـن، و آسـمان بـالاي آن، تا بالاتريـن مراحل، اسـت. اين نظريـه که ميان 
فقهـاي شـيعه و سـني داراي قائلينـي اسـت، عمدتاً مختار بـودن مالک زمين بـراي هرگونه 
تصـرف زيرزمينـي و هوايـي را در ملـک خـود، دليـل بـر نظريـه خـود ذکر کـرده و حتي 

برخـي از آنهـا، اين نظـر را مـورد اجماع فقهـا مي‌دانند.
شـيخ طوسـي در »المبسـوط فـي فقـه ‌الاماميـه« بـه نحـو اطالق چنيـن آورده اسـت: 
»کسـي کـه مالـک بنايي باشـد، مالـک زميـن آن و هواي آن اسـت« )طوسـي، 1387ق، ج‌8، 
ص140( و در ادامـه، دليـل آن را چنيـن ذکـر مي‌کنـد: »زيـرا مي‌توانـد هر چقـدر بخواهد، 

زمينـش را حفـر کنـد يـا تا هـر ارتفاعي کـه بخواهـد، سـاختمان بسـازد«. )همان(
بـه نظـر مي‌رسـد ايـن اسـتدلال، در عصـر حاضـر و با وجـود قوانيـن حکومتـي مانند 
محـدود شـدن ميـزان تراکـم سـاخت، جايگاهـي نـدارد؛ از طرفـي اگـر چنيـن سـخني را 
بپذيريـم، لازمـه‌اش ايـن اسـت کـه هرگونه تـردد هوايي، حتي بـا فاصله بالا، بـا اذن مالک 

زميـن صـورت بگيـرد کـه اين امـري غيرعقلاني اسـت.
صاحـب تيسـيرالعلام، از فقهـاي عامـه نيز، مي‌نويسـد: »علمـا گفته‌اند: همانا هـوا تابع 
قـرار اسـت. پـس اگـر کسـي مالـک زمينـي باشـد، مالـک مافـوق آن نيز اسـت«. )البسـام، 

1426ق، ج2، ص738(

في‌الجملـه از مجمـوع بيانـات فقهـاي شـيعه و سـني، در نظريـه اول، به دسـت مي‌آيد 
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کـه مالـک زميـن، اختيـار هرگونـه تصرفـي در ملـک خـود را دارد و تصرف هـواي بالاي 
زميـن، در هـر ارتفاعـي کـه باشـد، بـدون اذن مالـک، جايز نيسـت. همچنيـن از ظاهر اين 
عبـارات بـه دسـت مي‌آيـد کـه مرادشـان از ملکيـت، اعم اسـت و شـامل هر نـوع ملکيت 
جايـزي مي‌شـود؛ از جملـه ملکيـت در اثـر حيازت زمين مـوات، ارث، هبه، وقـف و...؛ از 
طرفـي فرقـي نـدارد کـه اين ملکيـت، اختصاصي باشـد يـا ملکيت عامي باشـد کـه مالک 
آن امـام مسـلمين اسـت. )ر.ک: عاملـي‌، 1414ق، ج‌5، ص441؛ البسـام، 1426ق، ج2، ص73؛ 

العمرانـي اليمنـي الشـافعي، 1421ق، ج6، ص264؛ الحطـاب الرعينـي، 1995م، ج7، ص494(

ديدگاه دوم: مالکيت زير زمين و هواي بالاي زمين به مقدار عرفي

در مقابـل، برخـي ديگـر از فقهـا کـه گسـتره بيشـتري را شـامل مي‌شـوند، تبعيت هوا 
از زميـن را مطلـق نمي‌داننـد؛ بلکـه آن را تابـع نظـر عـرف عقالي جامعـه، در هـر عصر 
و زمانـي، دانسـته‌اند. ايـن عـده، نـه ‌تنهـا در مسـئله ملکيـت، بلکـه در همـه موارد مشـابه 
کـه »الهـواء تابـع لألرض« مطـرح مي‌شـود نيز صـدق عرفي را مالک مشـخص ‌کننده در 
مقـدار هـواي تابـع زميـن قـرار داده‌اند؛ بـراي نمونـه، صاحب »بحـوث فقهيه« با اشـاره به 

ايـن نظريه مي‌نويسـد: 
اينکـه محـدوده ملکيـت از اعمـاق زميـن تـا انتهاي آسـمان باشـد، خالي از تسـامح 

نيسـت؛ بلکـه معيار صـدق عرفي هواسـت و مقدار عرفـي آن، به ميزان هـواي داخل 

خانـه و فضـاي نزديک آن اسـت«. )حلـي، 1415ق، ص242(

بـا مراجعـه بـه مجموعـه عبـارات قائليـن ايـن نظريـه، چنيـن به دسـت مي‌آيد کـه آنها 
اولاً دلايـل اطالق ايـن تبعيـت را ناکافـي و غيرعقلانـي مي‌دانند؛ ثانيـاً اجماع اقامه‌ شـده را 
نمي‌پذيرنـد؛ ثالثـاً از آنجايـي‌ که ملکيت را امري اعتباري دانسـته‌اند، ميـزان و حدود ملکيت 
را، خصوصـاً نسـبت بـه هـواي بـالاي آن و زيـر زميـن، تابـع نظـر عـرف هر عصـر و زمان 
و توافـق افـراد مختلـف مي‌داننـد؛ رابعـاً اينکـه بـر اسـاس نصوص شـرعي، معـادن موجود 
زيـر زميـن متعلـق بـه حاکـم شـرع اسـت را دليلي بـر عـدم مالکيت مطلـق زير زميـن ذکر 
کرده‌انـد؛ خامسـاً تـردد وسـايل حمـل ‌و نقـل هوايي، از جملـه هواپيما کـه با ارتفـاع بالا از 
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روي منـازل شـخصي عبـور مي‌کننـد را امري عقلايي و مجاز مي‌شـمارند که نيـاز به گرفتن 
اذن از مالکيـن زمين‌هـاي زيـر آن نـدارد و هميـن را از نشـانه‌ها و مؤيـدات عـدم ملکيـت 
مطلـق هـواي بالاي ملـک مي‌داننـد. )ر.ک: خويي، بي‌تا، الخمـس، ص‌60؛ منتظـري نجف‌آبادي، 

1409ق، ج‌4، صـص74 و 75؛ خوانسـاري، بي‌تـا، ص 357؛ نائينـي، 1411ق، ج2، ص4(

بـه نظـر مي‌رسـد کـه هرچنـد عرفي بـودن مالکيـت هـواي فوق زميـن قابـل‌ پذيرش 
اسـت، امـا ايـن بـه معنـاي تبعيـت هـوا از زميـن و جريـان قاعـده »الهـواء تابـع للأرض« 
نيسـت؛ زيـرا همان‌گونـه کـه عـرف مي‌توانـد محـدوده مالکيـت را تعييـن کنـد، مي‌تواند 

ضمـن عقـد قـراردادي اصـل الحـاق هـوا بـه زميـن و تبعيتـش را از زمين نفـي کند.

ديدگاه سوم: ايجاد حق اولويت زير زمين و هواي بالاي زمين به مقدار عرفي

در مقابـل دو نظريـه مذکـور، برخي از فقهـا تبعيت هوا از زميـن را در ملکيت نپذيرفته‌ 
و فقـط حـق اولويتـي در تصـرف، بـراي مالـک زميـن، قائل شـده‌اند. بر اين اسـاس مالک 
زميـن، در اسـتفاده و بهره‌بـرداري از هـواي بـالاي آن، نسـبت بـه سـاير افـراد، اولويـت 
دارد. ولـي چنانچـه مالـک از هـواي مذکور اسـتفاده‌اي نکـرد، ديگران مي‌توانند نسـبت به 
تصـرف آن اقـدام کننـد و ايـن تصـرف، غصـب محسـوب نمي‌شـود؛ برخالف دو نظريه 

قبلـي کـه تصـرف در هـواي بـالاي زميـن، بـدون اذن مالک، غصب بـوده و حرام اسـت.
مرحوم نائيني مي‌نويسد: 

همانـا مالـک زميـن بالتبع مالک مقـداري از زير و بـالاي آن به مقدار عادي اسـت و 

ايـن مقـدار، به ‌تناسـب اماکن و اشـخاص، متفاوت خواهد بود؛ چه‌بسـا ممکن اسـت 

گفتـه شـود کـه حتـي ملکيـت همين مقـدار نيـز حاصـل نمي‌شـود. بلکـه فقط حق 

اولويتـي براي مالک وجـود دارد«. )نائينـي، 1411ق، ج‌2، ص4(

ب( گستره کاربرد در احکام مساجد ]و مسجدالحرام[

مسـجد از اماکنـي اسـت کـه داراي احـکام خـاص و ويـژه اسـت؛ از جمله ايـن احکام 
مي‌تـوان بـه مـوارد ذيـل اشـاره کـرد: حرمت تنجيـس مسـجد و لـزوم تطهير فـوري آن در 
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صـورت تنجيـس؛ حرمت ورود شـخص جنـب و زن حائض؛ حرمت تخريب مسـجد و... .
يکـي از مسـائل مرتبـط بـه مسـجد اين اسـت که آيـا احکام مذکور، شـامل پشـت‌ بام 
مسـجد و فضـاي بـالاي آن نيـز خواهـد شـد يا خيـر؟ بـراي مثـال، در صورتي ‌که پشـت 

‌بـام مسـجد نجـس شـود، تطهير آن واجب اسـت يـا خير؟
برخـي چـون آيـت‌الله سـيدکاظم طباطبايـي= قائـل بـه احتياط شـده‌اند، منتهي بيشـتر 
فقهـا آن را جـزو مسـجد نمي‌داننـد؛ بـر ايـن اسـاس، چنانچـه پشـت‌ بام مسـجدي نجس 
شـود، تطهيـر آن واجـب نخواهـد بود. همچنيـن توقف جنـب و حائـض روي آن بلامانع 
اسـت؛ زيـرا شـارع مقـدس، حد مشـخصي بـراي مسـجد تعيين نکـرده و زماني که شـک 
در دخـول حکـم داخـل مسـجد بـه پشـت‌ بام وجـود دارد، حکم به قـدر متيقن کـه همان 
داخـل مسـجد اسـت، داده مي‌شـود؛ از طرفـي عـرف نيـز آن را جـزو مسـجد نمي‌دانـد. 

)ر.ک: خويـي، 1418ق، ج3، صـص256و 257(

در ايـن ‌بيـن، مسـجدالحرام بـه ‌عنـوان اوليـن و مهم‌تريـن مسـجد، از اهميـت ويژه‌اي 
برخـوردار اسـت کـه احـکام خاص آن تشـديد مي‌شـود. لـذا برخـي از فقها زميـن زيرين 
مسـجد، تـا اعمـاق آن، و هـواي بـالاي آن را، تـا نهايـت آسـمان، جزو مسـجد دانسـته و 
احـکام مسـجد را بـر همـه آنها جـاري مي‌دانند. امـا مرحوم آيـت‌الله خويـي= آن را فاقد 

دليـل دانسـته و مي‌فرمايد: 
آنچـه گفتـه مي‌شـود کـه مسـاجد )و احـکام آن( از اعماق زميـن تا انتهاي آسـمان 

اسـت، دليـل نـدارد؛ البتـه اين نکتـه در مـورد کعبه وارد شـده، ولـي روايت ضعيف 

اسـت. بنابرايـن سـخن مذکـور در خصوص مسـجدالحرام ثابت نيسـت؛ چه رسـد به 

سـاير مسـاجد. )همو، 1418ق، ج9، ص309(

ميـان فقهـاي اهـل سـنت نيز اختالف ‌نظر اسـت. برخي هـواي بالاي مسـاجد را جزو 
مسـجد مي‌داننـد و احـکام آن را مترتـب مي‌کننـد و برخـي جـزو مسـجد نمي‌داننـد کـه 
تفصيـل آن، خـارج از محـل کلام اسـت. )ر.ک: الزيلعـي، 1996م، بـاب مـا يفسـدالصلاة و مـا 

يکـره فيها(
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از طرفـي حتـي اگـر بر اسـاس نصـوص وارده، هـواي بالاي کعبـه را جـزو آن بدانيم، 
ايـن نکتـه اثبـات ‌کننـده قاعـده »الهواء تابـع لألرض« نخواهد بـود؛ چراکه در اين دسـت 
روايـات، اشـاره‌اي بـه ‌قاعـده مذکـور نشـده و چه‌بسـا ممکـن اسـت بـه دليل شـرافت و 
عظمتـي کـه کعبـه مکرمه دارد، هـواي بالاي آن، به‌ عنوان يک اسـتثنا، در حکـم خود کعبه 

شـمرده ‌شـده باشـد؛ نـه اينکه حقيقتـاً هواي بـالاي آن کعبه باشـد.
در بحـث دلايـل قائليـن قاعـده »الهـواء تابع لألرض« بـه تبيين ايـن مناقشـه خواهيم 

پرداخت.

ج( گستره استعمال در مسئله مکان‌هاي نماز

از ديگـر مـواردي کـه فقهـاي معظم دربـاره تبعيت هـوا از زمين، اشـاراتي داشـته‌اند و 
آن را مـورد بررسـي قـرار داده‌انـد، مکان‌هـاي نمـاز اسـت؛ به‌ طـور کلي اماکن، نسـبت به 
جـواز نمـاز، پنـج صـورت دارد: يا واجب اسـت، ماننـد مسـجدالحرام که نمـاز طواف در 
آن مکان واجب اسـت، يا مسـتحب اسـت مانند مسـجد، يا مباح اسـت، يا مکروه اسـت، 

ماننـد محـل تردد، يـا حرام اسـت، مانند مـکان غصبي.

مسـئله اصلـي ايـن اسـت کـه آيا احـکام پنج‌گانـه مذکـور، به فضـاي بـالاي آن اماکن 

نيـز سـرايت مي‌کنـد يا خير؟ بـراي مثـال، آيا نمـاز از طبقـات فوقاني مسـجدالحرام جايز 

اسـت؟ نمـاز ‌خوانـدن در بناهايـي کـه زير آنهـا خيابان اسـت نيز کراهـت دارد؟ آيـا اقامه 

نمـاز در هـواي بـالاي مکان غصبـي نيز حرام اسـت؟

هريـک از ايـن مباحـث، در ابـواب مختلـف فقهـي مـورد توجـه فقهـاي شـيعه و اهل 

سـنت قـرار گرفتـه و برخي، براي اثبات سـرايت حکـم اماکن به پشـت‌ بام و فضاي بالاي 

آنهـا، بـه ‌قاعـده »الهـواء تابع لألرض« اسـتناد کرده‌اند. آيت‌الله خوانسـاري مي‌نويسـد: 

همانـا هـوا در احـکام تابع زمين اسـت، از سـطحش تا آسـمان. پس اگـر زمين غصبي 

بـود، هوايـش نيز غصبي خواهد بـود و نماز در آن جايز نيسـت... و مـراد از هوا همان 

فضـاي خالي بالاي زمين اسـت، نـه عنصر معروف. )خوانسـاري، بي‌تـا، ص206(
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ايـن سـخن مرحـوم خوانسـاري دربـاره غصـب، در واقع به مسـئله ملکيت بازگشـت 
مي‌کنـد و مـا در مسـئله پيشـين، اشـاره کرديـم که ملکيـت هوا تابع عرف اسـت و بيشـتر 

از آن خـارج از ملـک مالـک زمين بـوده و مغصوبه نيسـت.
ابويعلي الفراء، از فقهاي اهل سنت، چنين آورده است:

در مـورد حکـم نماز در بنايـي که زير آن راه عبور اسـت، اختلاف ‌نظـر وجود دارد. 

نقـل ‌شـده کـه اسـحاق بـن ابراهيـم در آن نمـاز نمي‌خوانـد. ظاهـراً علت ايـن منع، 

ايـن اسـت که زيـر آن )طريـق( موضع نمـاز نيسـت. پس نمـاز در مافـوق آن نيز 

صحيـح نيسـت؛ زيـرا هوا تابـع قرار اسـت و حکـم زميـن را دارد. )الفـراء، 1990م، 

ج1، ص156؛ ر.ک: ابـن قدامـه العـدوي القرشـي، 1988م، ج2، ص464؛ العثيميـن، 

1422ق، ج2، ص249؛ ابـن مفلـح حنبلـي، 1988م، ج1، ص386؛ البعلـي، بي‌تـا، 

ج1، ص106؛ الرحيبانـي، 1415ق، کتـاب الصالة(

عمـده دليـل مجمـوع عبـارات فقهـاي اهل سـنت، قاعده »الهـواء تابع للأرض« اسـت. 
درحالي‌‌کـه ايـن قاعـده، در بحـث ملکيـت هـم قابـل ‌پذيـرش نبود؛ چه برسـد بـه احکام 
شـرعي کـه اصاًل وجهي نـدارد. بر اين اسـاس فقهـاي اماميه، نماز بر پشـت‌ بـام طريق يا 
حمـام يـا محـل تخلـي را مکـروه نمي‌داننـد که ايـن به معنـاي عـدم تبعيت هـوا از زمين 

در احـکام اسـت. صاحب »تحفـة الأبـرار« مي‌فرمايد:
مشـهور بيـن فقهـا آن اسـت كه نمـاز در حمـام مكـروه اسـت...؛ اما مسـلخ حمام، 

يعنـي جايـي كـه رخـت ميك‌ننـد، ظاهـر ايـن اسـت كـه كراهت نداشـته باشـد و 

همچنيـن سـطح، يعنـي پشـت بـام حمـام. )گيلانـي شـفتي، 1409ق، ج1، ص394(

د( گستره استعمال در مسئله قبله

يکـي از مسـائل مهـم نمـاز، تعييـن قبلـه اسـت. مي‌تـوان گفـت: في‌الجملـه قبلـه همه 
مسـلمين کعبـه مکرمـه اسـت؛ هـم بـراي کسـاني کـه نزديـک‌ کعبـه هسـتند و هـم براي 
کسـاني کـه در شـهرها و کشـورهاي دورتـر زندگـي مي‌کننـد. ايـن مسـئله از ضروريـات 
دين اسالم شـمرده ‌شـده، )ر.ک: نجفي، بي‌تـا، ج7، ص322( و در آيـات و روايات متعددي 
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مـورد تصريح قـرار گرفته اسـت.
قـرآن کريـم، در آيـه 144 سـوره بقـره، مسـئله تغييـر قبلـه از مسـجدالاقصي به سـمت 
ةً 

َ
َنَّـكَ قبِْل نُوَلِّ

َ
ل
َ
ـماءِ ف بَ وجَْهِـكَ فِ السَّ

ُّ
دْ نـَرى تَقَل

َ
مسـجدالحرام را مطـرح کـرده و مي‌فرمايـد: )ق

ـوا وجُُوهَكُمْ شَـطْرهَُ...(؛ همين‌طور 
ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
َرامِ وَ حَيْـثُ ما ك مَسْـجِدِ الْ

ْ
ـوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ ال

َ
ترَْضاهـا ف

در مباني فقهي شـيعه و اهل سـنت، مسـلّم اسـت که قبله نفس بنا و سـاختمان کعبه نيسـت، 
بلکـه مـکان و فضايي اسـت که کعبه در آن سـاخته ‌شـده اسـت و عمـده دليل مورد اسـتناد 
ايـن اسـت کـه اگر بنـاي کعبـه، العياذ بـالله، تخريب گـردد يا به‌ جـاي ديگري منتقل شـود، 
بـاز هـم قبلـه همان مکان کنونـي خواهـد بـود. )ر.ک: خويـي، 1418ق، ج‌11، ص414؛ عاملي، 
1390ق، ص190( برخـي از فقهـاي عامـه، ايـن ادلـه اقامـه شـده را دليـل بـر اثبـات قاعـده 

»الهـواء تابـع لألرض« دانسـته‌اند کـه در بخش چهـارم، مورد مناقشـه قرار خواهـد گرفت.

يک‌ـ محدوده ارتفاعي قبله

مشـهور فقهـاي اماميـه و عامـه، قبلـه را محـدود به فضـاي سـاختمان کعبه ندانسـته و 
محـدوده آن را از عمـق زميـن تـا انتهـاي آسـمان وسـعت داده‌انـد و برخي بر ايـن نظريه 
ادعـاي اجمـاع کرده‌انـد. )ر.ک: بحرانـي، 1405ق، ج6، ص377؛ القـاري، بي‌تا،‌ بـاب الصلاة في 
‌الکعبـه( بـر اسـاس ايـن نظريه، اگـر کسـي در چاه‌هـاي عميق يـا سـاختمان‌هاي مرتفع به 

سـمت کعبه بايسـتد، نمـازش صحيح خواهـد بود. 
قائليـن ايـن نظريـه، از فقهـاي شـيعه، عمدتـاً به سـه روايـت اسـتناد مي‌کننـد که هيچ 

‌يـک از آنهـا ارتباطـي بـا قاعده مـورد نظر ايـن مقالـه ندارد.

اول ‌ـ روايت عبدالله بن سنان

زَةَ عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِـناَنٍ عَنْ  دِ بْـنِ أَبِ حَْ سَـنِ بإِسِْـنَادِهِ عَنِ الطَّاطَـرِيِّ عَنْ مَُمَّ ـدُ بْنُ الَْ مَُمَّ

يْـتُ فَـوْقَ أَبِ قُبَيْسٍ الْعَصرَْ فَهَلْ يُْـزِي ذَلكَِ وَ  أَبِ عَبْـدِالله7 قَـالَ: سَـأَلَهُ رَجُـلٌ قَالَ صَلَّ

ماَءِ«. )حرعاملي، 1409ق،  ـَا قِبْلَةٌ مِـنْ مَوْضِعِهَـا إلَِ السَّ تـِي، قَـال7َ: »نَعَمْ إنَِّ الْكَعْبَـةُ تَْ

ج4، ص339(

فـردي از امـام صـادق7 پرسـيد: »مـن بر فراز کـوه ابوقبيـس نماز عصر گـزاردم، 
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آيـا کفايـت مي‌کنـد، بـا اينکه کعبـه پايين‌تـر از جاي من بـود«؟ حضـرت فرمود: 

»آري، از فـراز کعبـه تا آسـمان، قبله اسـت«.

مطابـق نظـر برخـي از فقهـا، سـند ايـن روايت ضعيف اسـت؛ زيرا طريق شـيخ طوسـي 
بـه طاطـري، فردي اسـت به نـام محمد بن زبير قرشـي که توثيق نشـده اسـت. )ر.ک: خويي، 
1418ق، ج11، ص420( ليکـن اگـر روايـت را از طريقـي کـه شـيخ نقـل کـرده‌ بيـان کنيـم، 

سـند صحيـح اسـت. از نظـر محتوايي نيـز روايـت در مقام تعييـن قبله، نفس کعبه را شـرط 
ندانسـته و کلمـه »موضعهـا« در روايـت اشـاره به اين مسـئله دارد که محـل قرارگيري کعبه، 

زميـن اسـت و مافـوق آن، هرچنـد جـزو کعبه نيسـت، ولي قبله محسـوب مي‌شـود.

دوم‌ـ صحيحه خالد بن ابي‌اسماعيل

سَينِْ بْنِ سَـعِيدٍ عَـنْ فَضَالَةَ عَنِ  ـدٍ عَنِ الُْ ـدُ بْـنُ يَعْقُـوبَ عَـنْ جََاعَـةٍ عَنْ أَحَْـدَ بْنِ مَُمَّ مَُمَّ

سَينِْ بْـنِ عُثْمَنَ عَنِ ابْنِ مُسْـكَانَ عَـنْ خَالدِِ بْنِ أَبِ إسِْماَعِيلَ قَالَ: قُلْـتُ لِبَِ عَبْدِالله7  الُْ

جُـلُ يُصَليِّ عَلىَ أَبِ قُبَيْسٍ مُسْـتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ فَقَـال7َ: »لَ بَـأْسَ«. )حرعاملي، 1409ق،  الرَّ

ج4، ص339(

خالـد بـن ابي‌اسـماعيل مي‌گويـد: »بـه امـام صـادق7 در مـورد مردي کـه بالاي 

کـوه ابوقبيـس به سـمت قبلـه ايسـتاده ]و نمـاز خوانده[ پرسـيدم«. حضـرت فرمود: 

نيسـت«. »مانعي 
ايـن روايـت، سـنداً صحيحه اسـت. ولـي نهايتاً در مـورد قبله تـا ارتفاع کـوه ابوقبيس 
قابـل اسـتناد اسـت و نسـبت بـه مافـوق آن ابهـام دارد که آيـا شـامل ارتفاعات بسـيار بالا 

هـم مي‌شـود يـا در حد متعـارف مراد اسـت.

سوم‌ـ مرسله صدوق

ـابعَِةِ  ـادِق7: »أَسَـاسُ الْبَيْتِ مِـنَ الْرَْضِ السَّ سَينِْ قَالَ: قَـالَ الصَّ ـدُ بْـنُ عَليِِّ بْنِ الُْ مَُمَّ

ـابعَِةِ الْعُلْيَـا«. )همانجا( ـفْلَ إلَِ الْرَْضِ السَّ السُّ

امـام صـادق7 فرمـود: پايـه خانه )خـدا( از هفتميـن طبقـه پايين زمين تـا هفتمين 

طبقـه بالاي آن اسـت.
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عـده‌اي قائـل بـه ضعف سـند روايـت، به دليل مرسـله‌ بـودن آن هسـتند. )ر.ک: خويي، 
1418ق، ج11، ص420( لکـن بـر فـرض مقبولـه دانسـتن مرسالت صـدوق، مطابـق نظـر 

اکثـر فقهـا، روايـت در مقـام بيـان »أسـاس« کعبـه اسـت؛ يعنـي نحـوه شـکل‌گيري کعبـه 
و امتـدادش تـا اعمـاق زميـن. شـاهد سـخن آن اسـت که شـيخ صـدوق، روايـت مذکور 
را در بابـي بـا عنـوان »ابتـداء الكعبـة و فضلهـا و فضـل الحـرم«، آورده و در ايـن بـاب، 
مجمـوع رواياتـي کـه چگونگي بنـاي کعبـه و ارتباطش با »دحـو الأرض« را بيـان مي‌کند، 
گـردآورده اسـت. )ر.ک: قمـي، 1413ق، ج1، ص24( بنابراين مراد »السـفلي« اعماق زمين و 
مـراد »العليـا« روي زميـن اسـت کـه کعبـه روي آن قـرار گرفته اسـت؛ به هميـن دليل اين 

روايـت، هيـچ دلالتـي بـر نمـاز يا طـواف مقابـل جهت بـالاي کعبه نـدارد.

دو‌ـ عدم ارتباط قاعده الهواء با بحث قبله

پـس از ذکـر مباحث گذشـته، در خصـوص محدوده قبله، در پايان اشـاره مي‌شـود که 
اولاً تمـام فقهايـي کـه معتقدنـد کعبـه، از زمين تا آسـمان، قبله اسـت، به آيـات، روايات و 
اجمـاع اسـتناد کرده‌انـد نه قاعـده »الهواء تابـع للأرض«؛ ثانيـاً ملاک تعيين قبلـه، در جهت 
کعبـه ‌بـودن اسـت، نـه اينکه زمين کعبـه قبله باشـد و هواي بـالاي آن بالتبـع زمين زيرش 
حکـم قبلـه را پيـدا کند. بلکـه قرار گرفتـن در جهت کعبه کفايـت مي‌کند. بنابراين مسـئله 

قبله اساسـاً ارتباطـي با قاعده مذکـور ندارد.

ه‍( گستره استعمال در مسئله مطاف

طـواف بـه ‌عنـوان يکـي از ارکان عمره و حج، بر اسـاس آيات شـريفه قـرآن، از جمله 
عَتيـق‏( )حج: 29( واجب شـده اسـت و همه فقهـاي اماميه و عامه، 

ْ
َيْـتِ ال ـوا باِلْ

ُ
وَّف َطَّ آيـه )وَ لْ

اختلافـي در اصـل وجـوب آن و صحـت طـواف حـول بنـاي کعبـه ندارنـد. مسـئله‌ مورد 
اشـکال ايـن اسـت که آيا طـواف، مانند نمـاز، مي‌تواند مقابـل جهت کعبـه و فضاي بالاي 

آن اتفـاق بيفتـد يا خير؟
دربـاره وضعيـت كنونـي كـه طبقـه اول مسـجدالحرام، حـدود 27 تـا 30 سـانتي‌متر از 
سـقف کعبـه معظمـه بالاتـر اسـت، فتـاواي گوناگوني از فقهـاي معاصـر، دربـاره جواز و 
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صحـت طـواف از طبقـه اول، مطـرح ‌شـده اسـت. از نخسـتين کسـاني که به بررسـي اين 
موضـوع پرداخته‌انـد، مي‌تـوان از ابوالقاسـم رافعـي قزوينـي شـافعي، محيي‌الديـن نووي، 
سرخسـي، محمـد بـن احمـد الشـربيني و ابـن عابديـن حنفـي نـام بـرد. آنها در پاسـخ به 
ايـن پرسـش کـه آيـا کعبـه، بقعه محسـوب مي‌شـود يا خيـر و آيا فضـاي بـالاي آن حکم 
بيـت را دارد، حکـم بـه جـواز يا عدم جواز صـادر کرده‌انـد. برخي از فقهـاي اماميه، چون 
مرحـوم علامـه حلـي، در کتـاب »تذکـرة الفقهـاء« قـول بـه جـواز را رد کـرده و پيـرو او، 
فاضـل هنـدي در »کشـف اللثـام« و صاحـب جواهـر به ايـن موضوع اشـاره ‌کرده‌انـد. )به 

نقـل از: عنايتـي راد، 1394، ص101(

از حـدود پنجـاه سـال پيـش، ايـن موضـوع در دولـت سـعودي مـورد بحـث بـوده و 
اکثريـت قريـب بـه ‌اتفاق مؤسسـه »رابطة العالم الاسالمي« و نيـز »اللجنـة الدائمة للبحوث 
العلميـة و الافتـاء« فتـوا بـه جـواز طـواف از طبقات بـالا داده‌انـد؛ در مقابل، بيشـتر فقهاي 

معاصـر اماميـه، يـا مطلقـاً قائـل بـه عـدم جـواز شـده‌اند يـا بـا تفصيـل مسـئله بـه حالت 
اختيـار و اضطـرار، حکـم بـه جـواز در حـال اضطـرار داده‌انـد. )ر.ک: اسـفندياري( بـر اين 

اسـاس، چهـار نظريـه در ايـن باب مطرح شـده اسـت:
1. انحصار طواف حول بناي کعبه؛

2. انحصار طواف تا ارتفاع مسجدالحرام قديم که از فتاواي مالکيه است؛
3. جواز طواف حول فضاي بالاي کعبه مطلقاً؛

4. جواز طواف در حال اضطرار.
از ميـان نظريـات مذکـور، نظريـه سـوم، فتـواي مشـهور فقهاي اهل سـنت اسـت و بر 
اسـاس هميـن مسـئله، اقدامـات توسـعه‌اي کنوني صـورت گرفته اسـت. دکتر عبـدالله بن 
ابراهيـم الزاحـم در مقاله »شـروط الطـواف« چنين مي‌نويسـد: »طواف بر بام مسـجدالحرام 
جايـز اسـت؛ هرچنـد بلندتـر از خانـه کعبه باشـد و حنفيـه و شـافعيه اين قـول را صحيح 

دانسـته‌اند و حنابلـه آن را قابـل توجيـه مي‌داننـد«. )الزاحـم، 1419ق، ص232(
مسـتند قائليـن بـه جـواز عمدتـاً سـه چيز اسـت: جـواز طواف حـول عرصـه کعبه در 
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صـورت انهـدام بنـاي آن، جـواز نماز بر کـوه ابوقبيـس )ر.ک: نـووي، 1994م، ج 8، ص42( 
و قاعـده الهـواء تابـع للأرض.

نکتـه قابـل ‌ذکـر ايـن اسـت کـه هرچنـد بـه دليـل مسـتحدثه بـودن طـواف از طبقات 
فوقانـي، در منابـع معتبـر اهـل سـنت تصريـح مسـتقيمي بر اسـتناد به قاعـده »الهـواء تابع 
لألرض« در مسـئله طـواف نشـده اسـت، ولـي عموميـت قاعـده بـه ‌صـورت ارتـکازات 
ذهنـي، ميـان فقهاي اهل سـنت، جريـان دارد و به ‌صورت ضمني مورد اشـاره قـرار گرفته 

اسـت؛ چنـان که شـرف بـن علي الشـريف مي‌نويسـد: 

بـراي من روشـن اسـت کـه طواف بر بـام مسـجدالحرام، بـه خاطر عذر جايز اسـت؛ 

بـه دليـل قيـاس بـا صحت نماز بـر بام مسـجد و کـوه ابوقبيـس و غيـر آن و نيز به 

دليـل اينکـه هـواي کعبـه حکـم خـود آن را دارد؛ همان‌گونـه کـه هـواي خانه‌هاي 

مـردم حکم خـود آن را دارد. )الشـريف، 1416ق، ص223(

همان‌گونـه کـه مشـاهده مي‌شـود، در ايـن عبارت، بـا مقايسـه تبعيت هـوا از زمين در 

مسـئله ملکيـت، حکـم به جـواز طواف مقابـل هواي بيت کرده اسـت. درحالي‌که سـرايت 

ايـن تبعيـت از ملکيـات به احکام ثابت نشـده اسـت.

و( گستره استعمال در مسئله مسعي

اکثـر فقهـاي اماميـه و عامـه، بر اسـاس آيات و روايـات، محدوده مجاز سـعي را مابين 
دو کـوه صفـا و مـروه مي‌دانند. مرحـوم آيت‌الله خويـي= مي‌فرمايد: 

وِ 
َ
بَيْتَ أ

ْ
مَرْوَةَ مِـنْ شَـعائرِِ اللِّ فَمَنْ حَـجَّ ال

ْ
فـا وَ ال شـکي نيسـت که آنچه از آيـه )إنَِّ الصَّ

 بهِِما( فهميده مي‌شـود، آن اسـت کـه بايد طواف و 
َ

وَّف نْ يَطَّ
َ
يْـهِ أ

َ
لا جُنـاحَ عَل

َ
اعْتَمَـرَ ف

سـعي از مسـير قديم و متعارفش انجام شـود. )خويي، 1418ق، ج‌29، ص129(

يکـي از مسـائل اختلافـي، سـعي در فضـاي بـالاي صفـا و مـروه اسـت. فقهـاي متقدم 
اماميـه و عامـه، بـه دليـل عـدم امـکان وقوعي آن، بـه اين موضـوع اشـاره‌اي نداشـته‌اند. اما 
اخيـراً بـا توجه به توسـعه ارتفاعي مسـعي و سـاخت دو طبقه فوقاني و يـک طبقه زيرزميني 
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بيـن صفـا و مـروه و اينکه قطعـاً طبقه دوم بالاتـر از دو کوه صفا و مروه قـرار دارد، محل آرا 
و بحث‌هـاي فقهـي قرارگرفتـه اسـت و بـه ‌طور کلـي دو  نظريه مطرح اسـت:

نظريه اول: انحصار سعي بين صفا و مروه

بـه‌ اتفـاق فقهـاي اماميه، بيشـتر فقهـاي متقـدم و برخي از فقهـاي متأخر عامه، سـعي، 
فقـط بيـن دو کـوه صفـا و مروه صحيح و مجزي اسـت؛ زيـرا محدوده اماکـن حج توقيفي 
و آيـات و روايـات، تصريـح بـه سـعي بين صفـا و مـروه دارد و نيـز اينکه سـعي فوق دو 
کـوه، سـعي بيـن آن دو محسـوب نمي‌شـود. بنابرايـن سـعي فـوق آن دو صحيـح نخواهد 

بـود. )ر.ک: سيسـتاني، بي‌تـا، صص301 و 302؛ سـبحاني تبريـزي، 1428ق، ص100(
نظريه دوم: جواز سعي بالاتر از صفا و مروه

در مقابـل، بسـياري از فقهـاي عامـه متأخـر، سـعي بالاتـر از صفـا و مـروه را جايـز 
مي‌داننـد؛ حتـي شـيخ محمـد بـن صالـح العثيميـن تصريـح مي‌کنـد کـه اگر براي مسـعي 
طبقـات چهـارم و پنجـم و بيشـتر بنا شـود، باز هم سـعي، از آنجا کـه احتمالاً ده‌هـا متر از 

صفـا و مـروه بلندتـر خواهـد بود نيـز، جايـز اسـت. )العثيمين(
پـس ‌از اينکـه دولـت سـعودي، بـه دليـل ازدحـام حجـاج، تصميم به توسـعه مسـعي 
گرفت، طي اسـتفتايي از هيئت کبار علماي عربسـتان، حکم سـعي فوق سـقف مسـعي را 
پرسـيد. ايـن هيئـت نيز پـس از بررسـي‌هايي، بـا اکثريت آراء، حکـم به جواز سـعي فوق 

سـقف مسـعي صادر کـرد. )ابراهيم بـن محمـد، 1412ق،‌ ج1، ص40(
آنچـه بـا موضـوع ايـن مقالـه ارتبـاط دارد اين اسـت کـه هيئـت مذکور، ضمن پاسـخ 
بـه اسـتفتاي مطـرح ‌شـده، از قاعـده »الهـواء تابع لألرض« به ‌عنـوان يکـي از دلايل جواز 
سـعي فـوق صفـا و مـروه نـام ‌برده و مي‌نويسـد: »حکـم بالاي زميـن، تابع حکـم خود آن 
اسـت در ملکيـت و اختصـاص و ماننـد آن. پـس سـعي روي سـقف مسـعي، حکم سـعي 

بـر زميـن آن را دارد«. )همانجا(
همان‌طـور کـه ملاحظـه مي‌شـود، ايـن هيئـت، تبعيـت هـوا از زميـن را در ملکيت، به 
تبعيـت آن در حکـم نيـز سـرايت داده‌انـد. درحالي‌که مکرر بيان شـد که اين سـرايت هيچ 
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مـدرک و سـندي نـدارد. بنابرايـن، ايـن قاعـده در مسـئله سـعي نيـز قابـل مناقشـه بوده و 
صـرف ادعـا، ثابت ‌کننده حکم شـرعي نيسـت.

ز( گستره استعمال در مسئله ميقات

يکـي ديگـر از مسـائلي که بـه نحوي قاعـده »الهواء تابـع للأرض« در آن مطرح‌ شـده، 
مسـئله احـرام فـوق الميقـات اسـت. در عصر حاضر که بيشـتر حجـاج، به ‌وسـيله هواپيما 
بـه مکـه مي‌رونـد و برخي از آنهـا براي رسـيدن به فـرودگاه از فضاي بـالاي ميقات عبور 
مي‌کننـد، ايـن مسـئله بيشـتر محـل ابتال قرارگرفتـه و از ايـن ‌جهـت، در مباحـث فقهـي، 

بيشـتر مورد توجـه قرار گرفته اسـت.
عمـده دليـل احـرام از مواقيـت معيـن، احاديثـي بـا ايـن مضمـون اسـت کـه رسـول 
خـدا9 بـراي اهالـي هـر منطقـه‌ و کسـاني کـه بـه آن مناطـق وارد مي‌شـوند، مواقيتـي را 

تعييـن فرموده‌انـد؛ از جملـه صحيحـه صفـوان بـن يحيـي از امـام رضـا7 کـه فرمـود:
تَ الَْوَاقِيتَ لِهَْلهَِا وَ لَِنْ أتََى عَلَيْهَا... «.1)كليني، 1407ق، ج‌4، ص323( أنََّ رَسُولَ الله9 وَقَّ

همانـا رسـول خـدا9 بـراي اهل هـر منطقـه‌ و کسـاني کـه از آن منطقـه مي‌آيند، 

ميقاتـي تعييـن کرد.

آنچـه در ايـن دسـت روايات محـل اختلاف اسـت، مصاديـق ورود به مواقيت اسـت. 
اينکـه آيـا روايـات مذکـور شـامل ورود از طريق دريـا يا هوا نيز مي‌شـود يا خيـر؟ بر اين 

اسـاس مي‌تـوان سـه نظريه را در اين مسـئله اسـتخراج کرد:
1. جواز مطلقاً؛

2. جواز در مقدار متعارف؛
3. عدم جواز مطلقاً.

دو نظريه اول با قاعده »الهواء تابع للقرار« ارتباط دارد که اشاره مي‌شود.

ثَنـا وُهَيبٌ  ثنا موسـى بنُ إسماعيلَ حدَّ 1. در منابـع اهـل سـنت نيـز رواياتي با هميـن مضمون وجـود دارد؛  ازجمله: »حدَّ
تَ لأهـلِ المدينـةِ ذا الُحلَيفةِ، ولأهـلِ الشـامِ الُجحفَة، ولأهلِ  ثَنـا ابـنُ طـاوُسٍ عن أبيـهِ عنِ ابنِ عبـاسٍ قـال: إنَّ النبيَّ  وَقَّ حدَّ
نجـدٍ قـرْنَ المنـازِلِ، ولأهـل اليمـنِ يَلَمْلَمَ، هـنَّ لهنَّ ولمن أتـى عليهنَّ مِـن غيِرهنَّ ممـن أرادَ الحجَّ والعُمـرةَ، ومَـن كانَ دُونَ ذلكَ 
فمـن حيـثُ أنشـأَ، حتـى أهـلُ مكـةَ مِـن مكـةَ«؛ ر.ک: البخـاري الجعفـي، 1422ق، ج2، ص553؛ أحمد بن حنبـل، بي‌تا، 

ج1، ص417؛ النسـائي، 1996م، ج5، ص132.
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نظريه اول: جواز مطلقاً

الميقـات  اماميـه و بيشـتر فقهـاي عامـه، بـه جـواز احـرام فـوق   برخـي از فقهـاي 
 قائـل هسـتند؛ مشـروط بـه اينکـه احـراز شـود کـه هواپيمـا در محـاذي ميقـات قـرار 
 دارد. مرحـوم کاشـف الغطـاء در عبارتـي بـه جـواز ايـن حکـم تصريـح کـرده اسـت. 
وي محـدوده ميقـات را ماننـد کعبـه، از اعمـاق زميـن تـا انتهاي آسـمان دانسـته اسـت و 

مي‌نويسـد: 
 همانـا محـدوده همـه مواقيتـي کـه نام‌گـذاري شـده، از اعمـاق زميـن تـا انتهـاي 

 آسـمان را شـامل مي‌شـود. بنابرايـن اگـر کسـي از درون چـاه محـرم شـود يـا 

اسـت.  صحيـح  احرامـش  باشـد،  حالتـي  هـر  در  و  خوابيـده  پيـاده،   سـواره، 

)نجفـي، 1422ق، ج‌4، ص549( درحالي‌کـه ايـن سـخن از هيچ‌يـک از فقهاي اماميه 

صادر نشـده است.

از طرفـي مرحـوم آيـت‌الله گلپايگاني، ضمن اينکه شـرط وجوب احـرام را قرار گرفتن 
در محـاذي يکـي از مواقيـت شـمرده، ادلـه ايـن امـر را شـامل محـاذات ارضـي، هوايي و 

دريايي دانسـته اسـت و مي‌نويسـد: 
فرقـي در احـرام از محـاذات يکـي از مواقيـت نيسـت بيـن اينکـه عبـور از زميـن، 

هـوا يـا دريـا باشـد؛ زيـرا ادله شـامل همـه ايـن مـوارد مي‌شـود و دليل نـدارد که 

ادلـه را منصـرف بـه راه زمينـي نماييـم؛ و راه زمينـي از بـاب مثال ذکر شـده و هيچ 

خصوصيتـي نـدارد. بنابرايـن اگـر از طريـق هـوا بـه موضعي برسـد که علـم يا ظن 

)بنـا بـر اينکـه کفايـت نمايد( بـه محـاذات يکـي از مواقيت داشـته باشـد، مي‌تواند 

محـرم شـود. بلکـه احـرام از فـوق ميقـات نيـز در صـورت علم بـه آن جايز اسـت. 

)گلپايگانـي، بي‌تـا، ج‌1، ص202(

صاحـب تفصيـل الشـريعه، در پاسـخ مرحـوم گلپايگاني، محـاذات هوايـي را رد کرده 
و معتقـد اسـت کـه به دليـل فاصله زيـادي که هواپيما از سـطح زميـن دارد، نوعـاً محاذي 

زمين محسـوب نمي‌شـود. )لنكرانـي، 1418ق، ج3، ص76(
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بنابرايـن روشـن شـد کـه دو وجه براي جواز مطرح‌ شـده اسـت: يکي اينکـه محدوده 
ميقـات را از اعمـاق زميـن تـا انتهـاي آسـمان بدانيـم؛ همان‌طور که کاشـف الغطاء اشـاره 
کـرد و ديگـر قـول مرحـوم آيـت‌الله گلپايگانـي اسـت کـه هرچند ميقـات را همـان زمين 
معيـن ‌شـده توسـط شـارع مي‌دانـد، ولـي محـاذي ميقـات بـودن را محـدود بـه محاذات 

ارضـي نکـرده و ادلـه را شـامل محـاذات هوايـي مي‌داند.
در ايـن ‌بيـن آنچـه بـا قاعـده »الهـواء تابع لألرض« ارتباط پيـدا مي‌کند، وجهي اسـت 
کـه مرحـوم کاشـف الغطـاء بـدان پرداختـه اسـت؛ چراکـه روايـات شـيعه، عبـارت »مـن 
تخـوم الأرض إلـي عنـان السـماء« را فقـط در مـورد محـدوده قبلـه بـه ‌کار برده‌انـد که در 
بحـث »گسـتره کاربـرد قاعـده الهواء در مسـئله قبله« اشـاره شـد و هيچ دليلي بر سـرايت 
ايـن حکـم، به سـاير مـوارد، وجود نـدارد؛ در اين صـورت تنهـا راه توجيه نظريه کاشـف 
الغطـاء اسـتناد بـه قاعده مذکور اسـت و همان‌طـور که گذشـت، هيچ‌يک از فقهـاي اماميه 
بـدان اسـتناد نکرده‌انـد و دليلـي بـر اثبـات آن در احکام شـرعي وجـود نـدارد؛ در مقابل، 
بسـياري از فقهـاي عامـه، بـا اسـتناد بـه قاعـده مذکـور، صحـت احـرام داخـل هواپيما را 

دانسـته‌اند. صحيح 
عبدالسلام، از فقهاي عامه، در جواز اين حکم چنين مي‌گويد: 

همان‌گونـه کـه اهـل علـم بيـان کرده‌انـد، هـوا تابع زميـن اسـت. بنابرايـن اگر در 

هواپيمـا نمـاز بخواند يا در آسـمان وقـوف عرفه نمايـد، نماز و حجش صحيح اسـت 

و رسـول خـدا9 مواقيـت حـج را تعييـن نکرد، جـز به ايـن دليل که بـا الگو‌گيري 

از نصـوص، حرمـت خانـه کعبه حفظ شـود و فرقـي نمي‌کند مسـير عبـور حج‌گزار 

از خشـکي باشـد يا هوا. )البسـام، ج84، ص492(

ايـن عبـارت همان مشـکل عبـارات قبلي فقهـاي اهل سـنت را داراسـت؛ يعني صرف 
ادعـا، بـدون ذکـر هيـچ دليلي بـر تبعيت هـوا از زميـن در احکام شـرعي؛ کمـا اينکه يکي 
از فقهـاي عامـه در پاسـخ اسـتفتايي دربـاره ارتبـاط قاعـده »الهـواء تابـع للقرار« بـا احکام 

مي‌نويسد:  سـفر، 
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 ايـن قاعـده را فقهـا در احـکام ملکيـات مطـرح کرده‌انـد. امـا در تعبديـات بـه ‌طور 

 مطلـق جريـان نـدارد؛ چراکـه بيشـتر فقهـا نمـاز روي بـام مسـتراح و زيـر آن را 

 جايـز مي‌داننـد و بهتـر آن اسـت کـه در جريان ايـن قاعده به عـرف مراجعه شـود... 

و کسـي کـه وارد هـواي منطقـه‌اي مي‌شـود، عرفـاً داخـل آن محسـوب نمي‌شـود. 

لماجد( ا (

نظريه دوم: جواز در مقدار متعارف

بـر مبنـاي ايـن نظريـه کـه در عبـارات فقها چندان اشـاره نشـده، احـرام فـوق ميقات، 
بـه مقـداري کـه عـرف آن را ملحـق به زمين بدانـد، مجاز اسـت. آيت‌الله شـبيري زنجاني، 
در پاسـخ اسـتفتايي مربـوط بـه حکم احـرام داخل هواپيمـا، مي‌فرمايـد: »احـرام در مقدار 
هوايـي کـه عرفـاً تابع زمين اسـت، مجزي اسـت و در غيـر آن مجزي نيسـت«. )گلپايگاني، 
1428ق، ج1، ص221( امـا مرحـوم آيـت‌الله مدني کاشـاني در کتاب »براهيـن الحج للفقهاء 

و الحجـج«، اولاً عبـور هواپيمـا فـوق الميقـات را بـه دليـل فاصلـه زيـادي کـه بـا زميـن 
دارد، مصـداق روايـت »مـن أتـي عليهـا مـن غيـر أهلهـا« نمي‌داند؛ ثانيـاً در صـورت قبول 
مصداقيـت، روايـات ديگـري کـه در بـاب احـرام وارد شـده را شـامل ايـن نـوع عبـور 

نمي‌دانـد. )كاشـاني، 1411ق، ج2، ص317(
در مقابـل، آيـت‌الله مـکارم شـيرازي، در بيانـات درس خـارج فقهشـان، ضمـن طـرح 
مسـئله مذکـور، محـاذات عمـودي را عرفاً محاذات دانسـته و صحت احـرام داخل هواپيما 
را بعيـد نمي‌دانـد. همچنيـن در کتـاب »العـروة الوثقـي مع التعليقـات« به اين نظـر آيت‌الله 
مـکارم اشـاره ‌شـده کـه مي‌فرمايـد: »بـراي مسـافرين هواپيمـا جايز نيسـت کـه از محاذي 
ميقـات عبـور کننـد؛ مگر اينکـه محرم شـوند و احـرام در هوا کفايـت مي‌کنـد...«. )يزدي، 

1428ق، ج‌2، ص443(

بـه نظـر مي‌رسـد کـه مبنـاي ايـن نظريـه همـان تبعيت عرفـي هـوا در بحـث ملکيت 
باشـد کـه معتقديـن آن به احکام شـرعي سـرايت داده‌اند. درحالي‌که مکرر اشـاره شـد که 
ايـن سـرايت ثابت نشـده اسـت. بنابراين تبعيـت هوا از زميـن در احرام داخـل هواپيما نيز 
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وجهـي نـدارد: اولاً بـه ايـن دليل که اصل ايـن تبعيت در احکام شـرعي ثابت نيسـت؛ ثانياً 
چنانچـه ايـن تبعيـت را بـه مقـدار عرفي بپذيريـم، به دليـل ارتفاع زيـاد هواپيما، با سـطح 

زميـن، قابـل ‌پذيرش عرفي نيسـت.

ح( گستره استعمال در مسئله محدوده حرم

قاعـده »الهـواء تابـع للقـرار« در مسـئله محـدوده حـرم کـه احـکام خاصـي دارد نيـز 
اسـتعمال شـده اسـت؛ مثلًا اگر ريشـه درختي خارج از محدوده حرم اسـت، ولي شـاخ و 
بـرگ آن داخـل محدوده باشـد، آن شـاخ و بـرگ نيز، به ‌تبـع زمين زيرش، جـزو محدوده 

حـرم محسـوب مي‌شـود. صاحـب »کشـاف القناع« مي‌نويسـد: 
اگـر درختي در محدوده حل باشـد و شـاخه‌هايش وارد حرم شـود يا سـگ شـکاري‌اش 

را بـه محـدوده حـرم بفرسـتد و صيـدي کند، ضامـن خواهد بـود يا صيـدي را که روي 

شـاخه‌اي کـه اصلـش در حـرم اسـت، بگيرد، ضامـن خواهد بـود؛ زيـرا هوا تابـع قرار 

اسـت. پـس، آن از صيـد حرم محسـوب مي‌شـود. )البهوتـي، 1997م، ج2، ص271(

نکته قابل ‌توجه اين است که معاوية بن عمار در روايتي مي‌گويد:
سـألت أباعبـدالله7 عن شـجرة أصلهـا في الحرم و فرعهـا في الحل فقال: »حـرم فرعها لمكان 

أصلهـا«، قلـت: فـإن أصلها في الحـل و فرعها في الحرم، قـال7: »حرم أصلهـا لمكان فرعها، 

و كل شي‌ء ينبـت في الحـرم فلا يجوز قلعه على وجـه«. )نجفي، بي‌تـا، ج18، ص413(

امـام صـادق7 پرسـيدم در مـورد ]قطـع[ درختـي کـه اصلـش در حـرم، و  از 

شـاخه‌هايش در حـل اسـت. فرمـود: »حـرام اسـت ]قطع[ شـاخه‌ها، به دليـل حرمت 

اصلـش«. گفتـم: »اگـر اصلـش در حل باشـد و فرعـش در حـرم چطـور«؟ فرمود: 

»حـرام اسـت ]قطـع[ اصلـش بـه دليـل حرمـت فرعـش و هر چيـزي کـه در حرم 

برويـد، قطعـش بـه ‌هيچ‌وجـه جايز نيسـت«.

شـايد در ابتـداي امـر چنيـن بـه نظـر برسـد کـه پاسـخ حضـرت بـه سـؤال اول ايـن 
روايـت، مؤيـدي بـر اثبـات قاعـده »الهـواء تابـع لألرض« باشـد. لکن بـا توجه به پاسـخ 
سـؤال دوم، مي‌شـود احتمـال داد کـه ايـن حکـم اختصاصـي صـادر شـده و تابـع قاعـده 
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خاصـي نيسـت؛ چراکـه اگـر تبعيـت هـوا از زميـن ثابـت باشـد، حضـرت در سـؤال دوم 
نبايـد قطـع شـاخ و برگـي را که خارج از محـدوده حرم اسـت، حرام مي‌فرمـود. همچنين 
جملـه پايانـي روايـت کـه فرمود: »كل شـي‌ء ينبت فـي الحرم فال يجوز قلعـه علي وجه« 
نيـز مي‌توانـد مؤيـدي بـر اين اسـتثنا باشـد. بنابراين قاعـده »الهـواء تابع لألرض« در اين 

مسـئله فقهـي نيز قابـل ‌اثبات نيسـت.

ط( گستره استعمال در مسئله رمي جمره

بـا توجـه بـه اينکـه مالک در رمـي جمـره پرتـاب سـنگ و اصابت بـه جمره اسـت، 
بيشـتر فقهـاي اماميـه و عامـه، پرتاب سـنگ را از طبقـات بالايي کـه اخيراً بنا شـده، جايز 
مي‌داننـد. امـا در ايـن مسـئله نيـز قاعـده »الهـواء تابـع لألرض« مـورد اسـتعمال برخـي 

فقهـاي معاصـر عامـه واقع ‌شـده اسـت.
محم�د ب�ن هائـل المدحجـي در مقالـه‌اي مي‌نويسـد: »اگـر کسـي از طبقات بـالا رمي 
جمـرات انجـام دهـد، ماننـد کسـي اسـت کـه از عرصـه وادي عرفـات رمي مي‌کنـد؛ زيرا 

هـوا تابع قـرار اسـت...«. )المدحجي(
بـه نظـر مي‌رسـد قاعـده مذکـور هيـچ ارتباطـي بـا محـل ايسـتادن حاجي بـراي رمي 
نـدارد؛ بـه عبارتـي اصلًا اين مسـئله جـزو اماکن مناسـک حج محسـوب نمي‌شـود. اينکه 
حاجـي در کـدام مـکان ايسـتاده، مهم نيسـت، بلکه آنچـه موضوعيت دارد، اصابت سـنگ 
بـه جمـره اسـت که بـا پرتاب از طبقـات بالا نيز محقق مي‌شـود. لـذا اکثر فقهـاي اماميه و 
عامـه، بلکـه تمـام آنها، رمـي از طبقات فوقانـي را جايز مي‌دانند )پژوهشـکده حـج و زيارت، 

1393، ص782( و ايـن بـه معنـاي تبعيـت هوا از زمين نيسـت.

دلايل قائلين قاعده الهواء و نقد آن

پـس از اشـاره تفصيلـي بـه گسـتره اسـتعمال قاعـده »الهـواء تابـع لألرض« در مباحث 
فقهـي اماميـه و عامه، روشـن شـد که فقهـاي متقدمي که به قاعـده »الهواء تابـع للأرض« در 
مباحـث فقهـي تمسـک کرده‌انـد، صراحتاً اشـاره‌اي به دليـل اثبات چنيـن قاعـده‌اي ندارند. 
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همچنيـن اکثـر بيـان فقهـاي اهـل سـنت، در ايـن قاعـده، منتسـب به »علمـا« اسـت؛ بدون 
اينکـه نامـي از عالمـي بياورند و در بسـياري از مـوارد، دليلي غير از کلمه »قالـوا العلما« ذکر 
نمي‌کننـد. )ر.ک: البسـام، 1426ق، ج2، ص738( امـا برخـي از فقهـاي متأخـر اهـل سـنت، به 
‌تناسـب مطرح ‌شـدن موضوع جواز يا عدم جواز توسـعه مسـجدالحرام و سـاير اماکن حج، 
بـه طـرح ايـن مسـئله پرداخته و دلايلـي را براي اثبـات اين قاعـده آورده‌انـد. در ادامه عمده 
ادلـه مطـرح در اثبـات وجـود چنين قاعـده‌اي، خصوصاً در مسـئله اماکن مناسـک حج، نقد 

و بررسـي شـده و اساسـاً وجـود چنين قاعـده‌اي نفي خواهد شـد.

الف( عدم دسترسي به هوا بدون تصرف در زمين

از علت‌هايـي کـه بـراي تبعيـت هوا از زمين ارائه ‌شـده، عـدم امکان دسترسـي به هوا، 
بـدون تصـرف در زميـن اسـت؛ بـه عبارتـي، تصـرف در فضـاي بـالاي زميـن، متوقف بر 
تصـرف در زميـن زيرينش اسـت. )ر.ک: ابـن حزم الاندلسـي، بي‌تا، ج6، ص419( اين سـخن 
از دو جهـت قابـل مناقشـه اسـت: اولاً نمي‌پذيريـم کـه تنها راه دسترسـي به هـوا از طريق 
زميـن زير آن باشـد؛ چه‌بسـا ممکن اسـت بـا اسـتفاده از فناوري‌هـاي امـروزي، به فضاي 
بـالاي زميـن دسترسـي پيدا کـرد؛ ثانياً در صـورت پذيرش اين سـخن بايد گفـت که عدم 
دسترسـي بـه هـوا، بـدون تصـرف در زمين، بـه معناي تبعيـت هـوا از زمين نيسـت. بلکه 
بـه معنـاي مقارنـت ايـن دو اسـت و هيـچ دليلي نـدارد کـه ايـن دو، در ملکيت يـا احکام 

شـرعي، تابع يکديگر باشـند.

ب( عدم امکان بيع هوا به‌تنهايي

از دلايـل ديگـر مـورد اشـاره ايـن اسـت کـه هـواي بـالاي ملک، بـدون زميـن زيرين 
آن، قابـل ‌فـروش نيسـت. ايـن عبـارت در برخـي بيانات فقهاي اهل سـنت ديده مي‌شـود. 
صاحـب »بدايـع ‌الصنائـع« مي‌نويسـد: »فـروش خانه طبقـه بالا، بـدون پايين، جايز اسـت؛ 
در صورتـي ‌کـه بنايـي باشـد و الا جايـز نيسـت؛ زيـرا بيـع هـوا بـه ‌تنهايي جايز نيسـت«. 
)الکاسـاني، 1996م، ج5، ص233( امـا در مقابـل، صاحـب کتـاب »المناهل« با اشـاره به اين 
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سـخن، ضمـن پذيـرش اصل تبعيـت هـوا از زمين، ايـن تبعيت را مانـع بيع هـوا به‌تنهايي 
نمي‌دانـد. )حائـري، بي‌تـا، ص372(

بـه نظـر مي‌رسـد که ملکيـت زمين و ملکيت هـواي بالاي آن يـا زير زمين، دو مسـئله 
جـداي از هـم اسـت؛ هرچنـد کسـي کـه ملکـي را خريـداري مي‌کنـد، عرفـاً زميـن را به 
همـراه هـواي بـالاي آن و نيـز زميـن زيريـن آن مي‌خـرد. امـا اگـر قيـد کند که فقـط هوا 
را خريـداري کنـد، بـدون زميـن زيـر آن جايز اسـت؛ ماننـد آپارتمان‌هاي عصـر حاضر يا 
فـروش سـرقفلي ملـک. بنابرايـن زميـن و هـواي بـالاي آن، دو شـيء جدا از هم هسـتند 
کـه بسـته بـه نـوع عقـد و معامله صـورت گرفته تعييـن مي‌گردد و ايـن، به معنـاي تبعيت 

هـوا از زمين نيسـت.
نکتـه: هرچنـد عـرف در مسـئله ملکيـت، اصـل را بـر مالکيـت هـواي بـالاي آن 
مي‌گـذارد، مگـر اينکـه قيـدي خالف آن نوشـته شـود، ولـي در احـکام شـرعي، اصـل 
انصـراف حکـم بـر همـان زميـن محکوم‌به اسـت و سـرايت حکم زمين بـه هـوا، نيازمند 

دليـل شـرعي و نـص شـارع اسـت؛ همچـون مسـئله قبلـه.

ج( صحت نماز مقابل هواي بالاي بناي کعبه

بـه اعتقـاد برخـي از اهـل سـنت، صحت نمـاز مقابل فضاي بـالاي کعبه، خـود گواهي 
اسـت بـر تبعيـت هـوا از زمين. ضمن اينکـه نفس بنا و سـاختمان فعلي کعبـه، موضوعيت 
نـدارد؛ بـه هميـن دليل سـعي از طبقات فوقانـي صفا و مـروه، هرچند بالاتـر از آن دو کوه 
باشـد و نيـز طـواف از طبقـات بـالاي مسـجدالحرام، هرچند بالاتـر از بناي کعبه باشـد نيز 

صحيـح اسـت. عبـدالله بن حمد السـکاکر در ايـن باب چنين مي‌نويسـد: 
اگـر انسـان به سـمت هواي کعبـه نماز بخوانـد، صحيح اسـت. اگر انسـان روي کوه 

ابوقبيـس باشـد و بـه جهت کعبه قـرار بگيـرد، وي در واقع مقابل کعبه نيسـت، بلکه 

مقابـل هـواي کعبـه اسـت... . بنابرايـن هـوا تابع قرار اسـت. پـس هـواي مطاف و 

مسـعي تابع قرار و اصلشـان هسـتند. )عبـدالله بن حمد السـكاكر(

بـه نظـر مي‌رسـد که اين سـخن نيـز از چند جهـت قابل مناقشـه باشـد: اولاً همان‌طور 
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که در مباحث پيشـين اشـاره شـد، دو روايت از سـه روايتي که آسـمان بالاي کعبه را قبله 
دانسـته، ضعيف‌السـند بودنـد و روايـت صحيحـه عبـدالله بن سـنان نيز صحت اسـتقبال تا 
ارتفـاع کـوه ابوقبيـس را اثبـات مي‌کـرد نه بيشـتر؛ و ايـن، با قاعـده »الهواء تابـع للأرض« 
سـازگار نيسـت؛ ثانيـاً بـر فـرض صحـت سـندي و دلالـي، ايـن روايـات منصوص‌العلـه 
نيسـتند کـه مـا بتوانيـم بـه قاعـده‌اي کلي دسـت يابيـم و تبعيت هـوا از زميـن را در بحث 
قبلـه بـه سـاير احکام سـرايت دهيـم؛ ثالثاً مـا معتقديم کـه حتـي در بحث قبله نيـز تبعيتي 
( )بقره:  نْتُم‏ فَوَلُّوا وجُُوهَكُمْ شَـطْرهَُ

ُ
در کار نيسـت، بلکه بر اسـاس آيه شـريفه )وَ حَيْثُ ما ك

144( آنچـه موضـوع حکـم اسـتقبال قـرار گرفتـه جهت قبله اسـت، نـه خود بيـت و اين 

جهـت قبلـه، فقـط شـامل هـواي کعبـه و بـالاي آن مي‌شـود و حتي زميـن کعبه را شـامل 
نمي‌شـود؛ بـه ايـن دليـل که اگـر کسـي بخواهد به ‌صـورت افقـي و خوابيده بر پشـت‌ بام 
کعبـه نمـاز بخوانـد، به اجماع فقها باطل اسـت. )ر.ک: نجفـي، بي‌تـا، ج7، ص353( همچنين 
بـه ‌اتفـاق فقهـا، عرصـه کعبه قبله اسـت و بنـاي کعبـه موضوعيت ندارد و اشـاره شـد که 

در صـورت تخريـب کعبـه ـ العياذ بـالله ـ يـا جابه‌جايـي آن، قبله تغييـري نمي‌کند.

د( صحت نماز، مقابل فضاي منهدم شده کعبه

يکـي از فقهـاي معاصـر اهـل سـنت در مقالـه‌اي ضمـن تبييـن دلايـل جـواز طـواف 

از طبقـات فوقانـي مطـاف و مسـعي، بـه قاعـده »الهـواء تابـع للأرض« اسـتناد کـرده و در 

توضيـح قاعـده مذکـور بـه مسـئله انهـدام کعبـه پرداختـه اسـت و مي‌نويسـد: 

اگـر، بـر فـرض مثـال، کعبـه منهدم گـردد، انسـان بايـد به سـمت هـواي آن قرار 

بگيـرد. بنابرايـن هـوا تابـع قـرار اسـت. پس هـواي مطـاف و مسـعي تابع قـرار و 

اصلشـان هسـتند. )عبـدالله بـن حمد السـكاكر(

ايـن اسـتدلال در روايـات درباره قبله وارد شـده و قائليـن آن، با تعميم دليل به مسـئله 

طـواف، درصـدد اثبـات جـواز طـواف از طبقـات فوقاني مسـجدالحرام و سـعي از طبقات 

فوقاني مسـعي هستند.
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در پاسـخ مي‌تـوان چنيـن مناقشـه کـرد که طـواف و نمـاز، از جهـت اسـتقبال تفاوت 

دارنـد؛ چراکـه آيـات قـرآن کريم، اسـتقبال به جهـت کعبه را در نمـاز کافـي مي‌داند. ولي 

طـواف بايـد بـه سـمت نفـس بنـاي کعبـه باشـد. قـرآن کريـم در مـورد نمـاز مي‌فرمايد: 

( )بقـره: 144( ولـي در مورد طـواف مي‌فرمايد:  نْتُـم‏ فَوَلُّـوا وجُُوهَكُـمْ شَـطْرهَُ
ُ
)وَ حَيْـثُ مـا ك

عَتيـق‏( )حـج: 29(؛ از طرفـي نمـاز بـا سـعي هم متفاوت اسـت؛ زيرا 
ْ
بَيْـتِ ال

ْ
ـوا باِل

ُ
وَّف يَطَّ

ْ
)وَ ل

سـعي بايـد ميـان دو کـوه صفا و مـروه انجام شـود و هواي بـالاي آن عرفاً کوه محسـوب 

نمي‌شـود، درحالي‌کـه در نمـاز رعايـت جهـت آن کفايـت مي‌کنـد. قـرآن کريـم در مورد 

لا جُناحَ 
َ
وِ اعْتَمَـرَ ف

َ
بَيْـتَ أ

ْ
مَـرْوَةَ مِـنْ شَـعائرِِ اللَِّ فَمَنْ حَـجَّ ال

ْ
فـا وَ ال سـعي مي‌فرمايـد: )إنَِّ الصَّ

 بهِِمـا( )بقـره: 158(. بنابرايـن در صـورت جـواز طـواف و سـعي از فـوق 
َ

ـوَّف نْ يَطَّ
َ
يْـهِ أ

َ
عَل

المطـاف و المسـعي، دليلـي نداشـت که شـارع مقدس نفس بيـت و صفا و مـروه را تعيين 

کنـد و مي‌توانسـت ماننـد قبلـه، رعايـت جهـت را مالک قـرار دهـد. بلکـه شـايد بتـوان 

از برخـي رواياتـي کـه در بـاب وجـوب بنـاي کعبـه، در صـورت تخريب آن، وارد شـده، 

مؤيـدي بـر ايـن مناقشـه جسـت؛ بـه اينکـه چـون طـواف بايـد حـول کعبـه انجام شـود، 

وقتـي تخريـب شـد، تجديـد بناي آن از باب شـرط تحصيـل واجب، واجب اسـت. )ر.ک: 

حرعاملـي، 1409ق، ج13، ص236(

ه‍( طواف و سعي پيامبر9 سوار بر مرکب

قائليـن ايـن قاعـده، در ادامـه ادلـه خـود در تثبيـت قاعده مذکـور، طواف و سـعيي را 
کـه پيامبـر9 سـوار بـر شـتر انجـام دادنـد، با طـواف و سـعي از طبقـات فوقاني يکسـان 
دانسـته‌اند. بـر اسـاس روايـت معتبـر، رسـول خـدا9 در عمرة‌القضـا1 سـوار بـر شـتر 
طـواف کـرد و بـا چوب‌دسـتي خود، حجرالاسـود را اسـتلام نمـود. بر اين اسـاس، 
انسـان چه از روي شـتر و مرکب طواف کند و چه از طبقات فوقاني مسـجدالحرام، 

1. نـام اوليـن عمـره‌اي کـه پيامبـر اسالم9، همـراه با عـده‌اي از اصحاب، بعـد از تشـکيل حکومت در مدينـه، انجام 
دادنـد. از آنجايـي کـه ايـن عمـره در واقـع بـه جـاي عمـره‌اي بود که مي‌بايسـت سـال گذشـته انجـام مي‌دادنـد ولي 

مشـرکين مکـه مانع شـدند، عمـرة القضا نـام گرفت.
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حکـم آن يکسـان خواهـد بـود؛ به عبارتـي، اگر طـواف از روي مرکب جايز اسـت، 
پـس طـواف از طبقـات فوقاني نيز جايـز خواهد بـود. )ر.ک: عبدالله بن حمد السـكاكر(
به نظر مي‌رسـد، يکسـان دانسـتن طواف و سـعي سـواره و طواف و سـعي از طبقات 

فوقانـي نيـز خالـي از مناقشـه نباشـد؛ چراکـه حداقـل دو تفـاوت ميـان ايـن دو متصـور 

اسـت: اولاً طـواف و سـعي سـواره پيامبـر9 قطعـاً بالاتـر از ارتفـاع بنـاي کعبه و مسـعي 

نبـوده اسـت. درحالي‌کـه طواف و سـعي از طبقـات فوقاني، بالاتـر از کعبه و صفـا و مروه 

اسـت؛ ثانيـاً در طـواف و سـعي سـواره، همـراه بـا طـواف کننـده، مرکـب او نيـز در حال 

حرکـت اسـت و ايـن نوعـي تلازم را مي‌رسـاند و اينکـه مرکب از ملزومات طائف اسـت. 

درحالي‌کـه طبقـات فوقانـي مسـجد و مسـعي از ملزومـات طائـف نيسـت. بنابرايـن، اين 

دليـل نيـز اثبـات ‌کننده قاعـده مذکور نيسـت.

و( جواز افزايش ارتفاع کعبه

از مسـائل مرتبـط بـا قاعـده »الهـواء تابع لألرض« بحث افزايـش بناي کعبه اسـت؛ به 

‌طـوري ‌کـه بـه اعتقـاد برخـي، اگـر افزايـش ارتفـاع کعبه مجاز دانسـته شـود و طـواف بر 

دور قسـمت افـزوده ‌شـده صحيح باشـد، نشـانگر اين اسـت که زميـن کعبه و بنـاي فعلي، 

موضوعيـت نـدارد و آنچـه معيـار صحـت طواف اسـت، محـل کعبه و فوق آن اسـت.

ظاهـراً افـزودن بـر ارتفـاع کعبـه جايز اسـت؛ زيرا اصـل اوّلي جـواز اسـت و کعبه نيز 

ماننـد ديگـر اماکـن و ساختمان‌هاسـت و نبايـد آن را مانند احـکام تعبدّيه، از امـور توقيفيهّ 

پنداشـت. دليـل و گـواه جـواز آن، چنـد روايـت اسـت؛ ازجمله روايت سـعيد ابـن جناح 

در وسـائل الشـيعه که در مبحث پيشـين اشـاره شـد و از منظر سـند و دلالت مورد مناقشه 

قـرار گرفـت و اشـاره شـد کـه مسـئله جـواز افزايـش بنـاي کعبـه، بنـا بر فـرض صحت، 

بَيْتِ 
ْ
ـوا باِل

ُ
وَّف يَطَّ

ْ
فقـط دلالـت بـر جواز طـواف مقابل ميـزان افزايش ‌يافتـه دارد؛ چراکـه )وَ ل

عَتيـق(‏ )حـج: 29( مطلـق اسـت و شـامل آن مقـدارِ اضافـه مي‌شـود. امـا ايـن حکـم، 
ْ
ال

ارتباطـي بـا هـواي بـالاي کعبه و قاعـده »الهـواء تابع لألرض« پيـدا نمي‌کند.
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نتيجه

بـا توجـه بـه مباحـث مفصلي کـه درباره گسـتره اسـتعمال قاعـده مذکـور، در مباحث 
فقهـي، و دلايـل قائلين آن مطرح شـد، کاملًا روشـن اسـت که قاعده »الهـواء تابع للأرض« 
هيـچ جايگاهـي در مباحـث فقهي نـدارد. ازاين‌رو ضمـن اينکه اطلاق »قاعـده« به موضوع 
تبعيـت هـوا از زميـن صحيح به‌ نظر نمي‌رسـد، موضوع مذکـور، حتي در مسـائل ملکيت، 
اثبـات نشـده ‌اسـت و صـرف ادعاسـت و هيچ دليـل متقني بر اثبـات اين مطلب به دسـت 
نيامـد؛ از طرفـي در بحـث ملکيـت، تبعيـت هـوا از زميـن وابسـته بـه نحوه عقد اسـت و 
چـون عرفـاً زميـن بـه همـراه هـوا منتقـل مي‌شـود، شـبهه تبعيـت هـوا از زمين القا شـده 
اسـت و انتقـال هـوا بـه ‌تنهايـي، مانند سـرقفلي‌‌ها، دليلـي بر عـدم تبعيت اسـت. همچنين 
ميـزان هوايـي کـه در ملکيـت قابل‌ انتقال اسـت، توسـط عرف هـر زمانه تعييـن مي‌گردد؛ 
چه‌بسـا در اعصـار گذشـته کـه امـکان سـاخت بناهاي چنـد ده طبقه نبـوده، مقـدار هواي 
قابـل ‌انتقـال، کمتـر از زمـان فعلي بوده باشـد. در احکام شـرعي نيـز تبعيتي ثابت نيسـت؛ 
حتـي در برخـي مـوارد، ماننـد کراهـت نمـاز در حمـام، راه و... تصريـح بـه عـدم کراهت 
فضـاي بـالاي آن وجـود دارد کـه خـود نشـان ‌دهنـده عـدم تبعيـت هـوا از زميـن اسـت. 
همچنيـن برخـي از احـکام شـرعي، ماننـد حرمـت تصـرف مـکان غصبـي و موقوفـات، 
تابـع عقـد صـورت ‌گرفتـه اسـت. بنابراين اگر هـواي بالاي مسـجدي وقف نباشـد، حکم 
مسـجد را نخواهـد داشـت. در نهايـت تنها مصداق روشـن در احکام شـرعي کـه هوا تابع 
حکـم شـرعي زميـن خود اسـت، مسـئله قبله اسـت؛ آن نيـز به خاطـر تصريح آيه شـريفه 

و روايـات و ايـن، ارتباطـي بـا تبعيـت هوا از زميـن ندارد.
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77 بحرانـي، يوسـف ‌بن احمـد، )1405(، الحدائق الناضرة، محقـق: محمدتقي ايرواني .

و سـيدعبدالرزاق مقـرم، قـم، مؤسسـه تحقيقـات و نشـر معـارف اهـل البيت:، 
جامعـه مدرسـين حـوزه علميه قم‌، چـاپ اول.

88 البخـاري الجعفـي، محمـد بـن اسـماعيل، )1422ق(، الجامـع المسـند الصحيـح .
المختصـر من أمور رسـول الله وسـننه وأيامـه )صحيح البخـاري(، محقق: محمد 

زهيـر بـن ناصر الناصـر، بيـروت، دارطـوق النجاة، چـاپ اول.
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99 بروجـردي، آقاحسـين طباطبايـي، )1426ق(، تبيـان الصلاة، قـم، گنـج عرفـان .
للطباعـة و النشـر، چـاپ اول.

1010 البسـام، عبـدالله، )1426ق(، تيسـير العلام شـرح عمـدة الاحـکام، محقـق: محمد 
صبحـي بـن حسـن حلاق، امـارات، مکتبـة الصحابـه، چـاپ دهم.

1111 البعلـي، عبدالرحمـن بن عبـدالله، )بي‌تا(، كشـف المخـدرات، بيـروت، دارالنبلاء، 
اول. چاپ 

1212 بهجت فومني، محمدتقي)1424ق(، بهجة الفقيه، قم، نشر شفق، چاپ اول.
1313 البهوتـي، منصـور بـن يونـس، )1977م(، كشـاف القناع عـن متن الإقنـاع، بيروت، 

دار عالـم الکتـب، چاپ اول.
1414 پژوهشـکده حـج و زيـارت، )1393(، مناسـك حـج امـام خمينـي= بـا حواشـي 

مراجـع معظـم تقليـد، تهـران، مشـعر، چـاپ دهم.
1515 جوهـري، اسـماعيل بـن حمـاد، )1407ق(، الصحـاح، محقـق: احمـد عبدالغفور، 

بيـروت، دارالعلـم للملاييـن، چـاپ چهارم.
1616  حائـري، سـيدمحمد مجاهـد طباطبايـي، )بي‌تـا(، کتـاب المناهـل، قـم، مؤسسـة 

آل البيت:، چاپ اول.
1717 الجليـل لشـرح  ابوعبـدالله، )1995م(، مواهـب  الرعينـي، شـمس‌الدين  الحطـاب 

مختصـر خليـل، بيـروت، دارالكتـب العلميـة، چـاپ اول.

1818 حـر عاملـي، محمـد بـن حسـن، )1409ق(، تفصيل وسـائل الشـيعة إلـي تحصيل 
مسـائل الشـريعة، قـم، مؤسسـه آل‏البيـت: لإحيـاء التراث، چـاپ اول.

1919 حلي، حسن‌ بن يوسف، )بي‌تا(، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل‌ البيت:، چاپ اول.
2020 حلـي، جعفـر بـن حسـن، )1407ق(، المعتبـر فـي شـرح المختصـر، قم، مؤسسـه 

سيدالشـهداء7، چـاپ اول.
2121 حلي، حسـين، )1415ق(، بحوث فقهيه، مقرر: سـيدعزالدين سـيد علي بحرالعلوم‌، 

قم، مؤسسـة المنـار، چاپ چهارم.
2222 حلـي )فخرالمحققيـن(، محمـد بن حسـن بـن يوسـف‌، )1387(، إيضـاح الفوائد 
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فـي شـرح مشـلاكت القواعـد‌، محقـق: سيدحسـين موسـوي كرمانـي ـ علي‌پنـاه 
اشـتهاردي و عبدالرحيـم بروجـردي‌، قـم، مؤسسـه اسـماعيليان‌، چـاپ اول‌.

2323 خضـري بـک، محمد، )1387(، تاريخ تشـريع اسلامي، مترجم: احمـد ولي، کابل، 
نشر سـيرت، چاپ اول.

2424 خوانساري، محمد امامي، )بي‌تا(، الحاشية الثانية علي المکاسب، بي‌جا، بي‌نا، چاپ اول.
2525 خوانسـاري، حسـين بـن جمال‌الديـن محمـد‌، )بي‌تـا(، التعليقـات علـي الروضـة 

البهيـة، قـم، منشـورات المدرسـة الرضويـة، چـاپ اول.
2626 خويي، سـيد ابوالقاسـم، )بي‌تا(، المسـتند في شـرح العـروة الوثقي‌، مقـرر: مرتضي 

بروجـردي‌، بي‌جـا، بي‌نا.
2727  ـ،  )1418ق(، التنقيح في شـرح العروة الوثقي‌، مقرر: ميرزا علـي غروي، قم، بي‌نا،  ــــــــ

چاپ اول.
2828  ـ، )1415ق(، موسـوعة الإمـام الخوئي=، قم، مؤسسـة إحياء آثـار الإمام الخوئي‌،  ــــــــ

اول. چاپ 
2929 بيـروت،  الدقائـق،  الحقائـق شـرح كنـز  تبييـن  الزيلعـي، فخرالديـن، )1996م(، 

اول. چـاپ  العلميـة،  دارالکتـب 
3030 سـبحاني تبريـزي، جعفر، )1428ق(، مناسـك الحـج و أحكام العمرة، قم، مؤسسـة 

الإمام الصـادق7، چاپ اول.
3131 سيستاني، سيدعلي، )بي‌تا(، ملحق مناسك الحج، لبنان، دارالمؤرخ العربي، چاپ اول.

3232 السـيوطي الرحيبانـي، مصطفـي، )1415ق(، مطالـب أولـي النهـي فـي شـرح غاية 

المنتهـي، بيـروت، المكتب الإسلامي، چـاپ دوم.

3333 الصـاوي المالكـي، احمـد بـن محمـد، )1415ق(، بلغة السـالك لأقرب المسـالك، 

محقـق: محمد عبدالسلام شـاهين، بيـروت، دارالكتـب العلمية، چـاپ اول.
3434 طباطبايـي يـزدي، سـيدمحمدكاظم، )1422ق(، العـروة الوثقـي مـع تعاليـق الإمام 

الخمينـي1، تهـران، مؤسسـه تنظيـم و نشـر آثـار امـام خميني1، چـاپ اول.

3535 طوسـي، محمـد بـن حسـن، )1407ق(، الخلاف، قـم، دفتـر انتشـارات اسلامي 

وابسـته بـه جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم، چـاپ اول.
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3636 ____ ، )1387(، المبسـوط فـي فقـه ‌الاماميـه، محقـق: سـيدمحمدتقي كشـفي‌، 

تهـران، المكتبـة المرتضويـة لإحيـاء الآثـار الجعفريـة‌، چـاپ سـوم‌.
3737 ____ ، )1407ق(، تهذيب الأحکام، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ چهارم.
3838 عاملـي )محقـق كركـي ثانـي(، علـي بـن حسـين‌، )1413ق(، جامـع المقاصد في 

شـرح القواعـد‌، قـم، مؤسسـه آل البيت:، چـاپ دوم‌.

3939 عاملـي )شـهيد ثانـي(، زين‌الدين بـن علي‌، )1413ق(، مسـالك الأفهـام إلي تنقيح 
شـرائع الإسلام‌، قم، مؤسسـة المعارف الإسلامية‌، چاپ اول.

4040 عاملـي، بهاء‌الديـن محمد بـن حسـين، )1390ق(، الحبل المتين فـي أحكام الدين، 
قم، كتابفروشـي بصيرتي، چاپ اول.

4141 العثيميـن، محمـد بـن صالـح بـن محمـد، )1422ق(، الشـرح الممتـع علـي زاد 
المسـتقنع، قاهـره، دارالنشـر دار ابـن الجـوزي، چـاپ اول.

4242 العمرانـي اليمني الشـافعي، ابوالحسـين يحيي بن ابي الخيـر بن سـالم، )1421ق(، البيان 
فـي مذهب الإمام الشـافعي، محقق: قاسـم محمد النوري، جـده، دارالمنهاج، چـاپ اول.

4343 غـروي‌ نائينـي، ميرزا محمد حسـين، )1411ق(، ك‌تـاب الصلاة‌، مقـرر: محمدعلي 
كاظمي خراسـاني، قم، ‌دفتر انتشـارات اسلامي وابسـته به جامعه مدرسـين حوزه 

علميه قـم‌، چاپ اول.
4444 الکاسـاني، علاء‌الديـن ابوبکـر، )1996م(، بدائـع الصنايـع، بيـروت، دارالکتـاب 

العربـي، چـاپ اول.
4545 الفراء، ابويعلي، )1990م(، المسائل الفقهيه، الرياض، مکتبة الرشد، چاپ اول.
4646 القاري، ملاعلي، )بي‌تا(، شرح الوقاية، بي‌نا، بي‌جا.
4747 قمـي )شـيخ صـدوق(،‌ محمـد بن علـي بـن بابويـه، )1413ق(، من لايحضـره ‌الفقيه، 

قـم، دفتر انتشـارات اسلامي وابسـته بـه جامعه مدرسـين حـوزه علميه قم، چـاپ دوم.
4848 کاظمـي، فاضـل، جـواد بـن سـعد اسـدي، )بي‌تـا(، مسـالك الأفهـام إلـي آيـات 

بي‌نـا. بي‌جـا،  الأحـكام، 

4949 دارالكتـب  الكافي،تهـران،  )1407ق(،  يعقـوب‌،  بـن  محمـد  ابوجعفـر  كلينـي، 
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چهـارم‌. چـاپ  الإسلامية‌، 
5050 گلپايگاني، علي افتخاري، )1428ق(، آراء المراجع في الحج، قم، مشعر، چاپ دوم.
5151 گيلانـي شـفتي، سـيدمحمدباقر، )1409ق(، تحفـة الأبـرار الملتقط من آثـار الأئمة 

الأطهـار:، اصفهان، كتابخانه مسـجد سـيد، چـاپ اول.

5252 گيلاني )ميرزاي قمّي(، ابوالقاسـم بن محمد حسـن، )1417ق(، غنائم الأياّم في مسـائل 
الحلال والحرام، قم، انتشـارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قـم، چاپ اول.

5353 مبـارک، مبـارک‌ بـن علـي، )1422ق(، هدايـة السـالک الـي مذهـب الامـام مالک، 
بيـروت، دار ابـن حـزم، چـاپ دوم.

5454 مدنـي كاشـاني، حاج‌آقـا رضـا، )1411ق(، براهين الحـج للفقهاء والحجج، کاشـان، 
مدرسـه علميـه آيت‌الله مدني كاشـاني، چاپ سـوم.

5555 مغنيـه، محمدجـواد، )1421ق(، الفقـه علـي المذاهب الخمسـه، بيـروت، دارالتيار 
الجديـد، چـاپ دهم.

5656 منتظـري نجف‌آبـادي، حسـينعلي، )1409ق(، دراسـات فـي ولايـة الفقيـه وفقـه 
الدولـة الإسلامية‌، ‌قـم، تفكـر‌، چـاپ دوم‌.

5757 موحـدي‌ لنكرانـي، محمـد فاضـل،‌ )1418ق(، تفصيـل الشـريعة في شـرح تحرير 
الوسـيلة- الحـج، بيـروت، دارالتعـارف للمطبوعات، چـاپ دوم.

5858 موسـوي گلپايگانـي، سـيدمحمدرضا، )بي‌تـا(، کتاب الحـج، مقرر: احمـد صابري 
همدانـي، قـم، بي‌نا.

5959 نجفـي )صاحـب جواهـر(، محمدحسـن، )بي‌تـا(، جواهـر الـکلام فـي شـرايع 
الاسلام، محقـق: عبـاس قوچانـي ـ علـي آخونـدي، بيـروت، ‌دارالإحيـاء التراث 

العربـي، چـاپ هفتـم.
6060 نجفـي )كاشـف الغطـاء(، محمـد حسـين بـن علـي، )1359ق(، تحريـر المجلـة‌، 

نجـف، المكتبـة المرتضويـة‌، چـاپ اول.

6161 نجفـي مالکـي )كاشـف الغطـاء(، جعفـر بـن خضـر، )1422ق(، کشـف الغطـاء عن 

مبهمـات الشـريعة الغـراء، قـم، انتشـارات دفتـر تبليغات حـوزه علميـه قم، چـاپ اول.



44

13
95

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
به

ل، 
 او

ره
ما

 ش
ل،

 او
ال

س

6262 النسائي، احمد بن شعيب، )1996م(، سنن النسائي الکبري، بيروت، دارالفکر، چاپ اول.
6363 نـووي، يحيـي‌ بـن شـرف، )1994م(، المجمـوع فـي شـرح المهـذّب، بيـروت، 

اول. دارالفکـر، چـاپ 
6464 ________، )1428ق(، العـروة الوثقـي مـع التعليقـات، قم، انتشـارات مدرسـه 

امـام علي‌بـن ابي‌طالـب7، چـاپ اول.
مقالات

6565 الزاحـم، عبـدالله بن ابراهيـم، )1419ق(، »شـروط الطواف«، مجلة ‌البحوث الاسلاميه، 

رياض. ش53، 

6666 الشـريف، شـرف بن علي، )1416ق(، »الطواف و اهم احکامه: دراسـة فقهية مقارنه«، 

مجلة البحوث الاسلاميه، ش44، رياض.

6767 عَتِيـقِ( در پيوند 
ْ
بَيـْتِ ال

ْ
وَّفُـوا باِل يَطَّ

ْ
عنايتـي راد، محمدجـواد، )1394(، »تأملـي در آيـه )وَ ل

بـا طـواف از طبقـات بالاتـر از کعبه«، پژوهش‌هـاي قرآني، ش74، مشـهد، دفتـر تبليغات 
اسلامي.

پايگاه اينترنتي
6868 و  فرهنگـي  مؤسسـه  مسـجدالحرام،‌  دوم  طبقـه  در  طـواف  آمنـه، حکـم  اسـفندياري، 

.)tebyan.net( تبيـان  اطلاع‌رسـاني 

6969 البحـري، الشـيخ زيدبـن المسـفر، تتمـة مسـائل متعلقـة بــالمواطن التـي لا تصـح فيهـا 

الصلاة والحديـث عـن أسـطح تلـك المواطـن، الموقـع ‌الرسـمي لفضيله الشـيخ زيدبن 

.)albahre.com( البحـري  المسـفر 

7070 .)shamela.ws( البسام، عبدالله، آرشيو ملتقي اهل الحديث، مکتبة‌ الشامله

7171 .)islamtoday.net( عبدالله بن حمد السكاكر، نوازل الحج 2، موقع الاسلام اليوم

7272 .)islammessage.com( السّعي بين الصفا والمروة، ملتقي الفقهي ،______
7373 الماجـد، سـليمان بـن عبـدالله، هل الهـواء تابع للقـرار في احکام السـفر؟، موقع الرسـمي 

.)salmajed.com(

7474 .)islammessage.com( المدحجي، محمد بن هائل، اثر الزحام في احکام مني، ملتقي الفقهي



حقوق بين‌الملل و تعهدات و تكاليف دولت عربستان در برابر 
حج‌گزاران ايراني

سيدمحمدعلي هاشمي1

چكيده

حـج از عبـادات مهـم، و از فـروع ديـن مبيـن اسالم اسـت کـه داراي ابعـاد متعدد فـردي و 

اجتماعـي اسـت. حـج، عبادتـي مناسـك محور اسـت و حج‌گـزاران تنهـا در سـرزمين حجاز 

مي‌تواننـد ايـن عبـادت را انجـام دهنـد. از‌ايـن‌رو حکومـت سـعودي، نسـبت به حج‌گـزاران 

مسـلمان، تعهـدات ويـژه‌اي دارد. ايـن مقالـه عهـده‌دار تبييـن تعهـدات و تكاليـف دولـت 

عربسـتان، در برابـر حج‌گـزاران، از منظـر حقـوق بين‌الملـل اسـت. ايـن مهـم در سـه مبحث 

»حقـوق بين‌الملـل؛ تعهـدات و تكاليـف دولـت پذيرنده حجـاج«، »تعهدات اعلامي مؤسـس 

دولـت سـعودي نسـبت به حـج و حرمين، در ابتداي شـکل‌گيري دولـت« و »معاهدات مرتبط 

بـا حـج و حج‌گـزاري يـا روابط ايـران و عربسـتان« به سـامان مي‌رسـد. فرايند ايـن پژوهش، 

بـه بايسـته‌هاي روش دانـش حقـوق بين‌الملـل وفـادار اسـت؛ چنانك‌ـه در کنـار اسـتفاده از 

اسـناد نوشـتاري، بـه برخـي ازگزارشـات تاريخـي نيز توجه مي‌شـود.
كليـد واژه: حقـوق بين‌الملـل، تعهـدات دولـت پذيرنـده، حـج، حقـوق حجـاج، حج‌گزاران 

ايراني.

)moh17720@gmail.com( 1. خارج فقه و اصول، دكتراي فقه و حقوق دانشگاه قم

پژوهشنامه حج و زيارت
سال اول، شماره اول 

بهار و تابستان 1395
صفحات: 45-70
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مقدمه

 حقـوق بين‌الملـل1 بـر مبانـي، منابـع و بايسـته‌هاي روشـي خـاص مبتني اسـت
 (فـن گلان، 1386، ج1، ص17؛ شـاو، 1389، ص10؛ کک ديـن و ديگـران، 1382، ج1، 
ص45( برآينـد ايـن گسـتره از حقـوق‌ورزي ـ چـه در سـاحت پژوهش‌هـاي حقوقـي و 
چـه در زمينـه حقـوق عرفـي، در کنـار شـکل‌دهي و هنجارسـازي بـراي روابـط ملـل و 
بين‌الملـل ـ آموزه‌هـاي خاصـي اسـت کـه ظرفيت‌هـا و پتانسـيل‌هاي قابـل اعتنايـي را 

در خـود دارد.
امـروزه سـطحي از ايـن آموزه‌هـا بـه قواعد الـزام‌آوري تبديل شـده کـه دولت‌ها، 
خواسـته يـا ناخواسـته، بـه رعايـت آن در روابـط خارجـي خـود ملـزم هسـتند. در 
حقـوق  ارزش‌هـاي  و  آموزه‌هـا  ايـن  از  متأثـر  نيـز  داخلـي  حقـوق  حتـي  مـواردي 

اسـت. بين‌الملـل 
حاکميت‌هـا بـا دارا بـودن همـه صلاحيت‌هاي سـرزميني و حاکميتـي، ناچار بـه التزام 
بـه سـطحي از ايـن آموزه‌هـا، نـه تنهـا در روابـط خارجـي، بلکـه در گسـتره حکمرانـي 
سـرزميني خـود هسـتند. بـر ايـن اسـاس اسـت کـه امـروزه و در سـايه قواعـد و الزامات 
حقـوق بين‌الملـل، حتـي مفهوم حاکميت و گسـتره صلاحيتي آن تغيير کرده اسـت. )پلينو، 
1384، ص353؛ بلدسـو، 1375، ص11( بـر ايـن اسـاس بازخوانـي و مطالبـه ظرفيت‌ها و 
پتانسـيل‌هاي حقـوق بين‌الملـل در زمينـه حـج و حـرم، بايسـته اسـت؛ چنانك‌ـه بـا توجه 
بـه تعديـات صـورت گرفته نسـبت به حقـوق حج‌گـزاران ايراني، بـه بررسـي و بازخواني 
تعهـدات دولـت عربسـتان در اين زمينه پرداخته مي‌شـود؛ مسـئله‌اي که ايـن مقاله عهده‌دار 
تبييـن آن اسـت. ايـن مهـم در سـه مبحـث »حقـوق بين‌الملل؛ تعهـدات و تكاليـف دولت 
پذيرنـده حجـاج«، »تعهدات اعلامي مؤسـس دولت سـعودي نسـبت به حـج و حرمين در 
ابتـداي شـکل‌گيري دولـت« و »معاهـدات مرتبـط با حـج و حج‌گـزاري يا روابـط ايران و 

عربسـتان« به سـامان مي‌رسـد.

 1. International Law
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حقوق بين‌الملل: تعهدات و تكاليف دولت پذيرنده حجاج

بحـث از اختيـارات و تعهـدات دولـت پذيرنـده، مسـئله‌اي اسـت بـا ابعـاد مختلـف. از 
طرفـي بـه صلاحيت‌هـاي حاکميـت و دولت‌هـا، بـه ويـژه اصـل صلاحيـت سـرزميني1 که 
قاعـده‌اي پذيرفتـه شـده و ديرپـا در حقـوق بين‌الملل اسـت، مرتبط اسـت و از طرف 
ديگـر، بـه حقـوق اتبـاع بيگانـه در کشـور خاص مرتبط اسـت. امـروزه حقـوق اتباع 
بيگانـه، بـه طور مشـخص، در حقـوق بين‌الملل خصوصي بررسـي مي‌شـود؛ هرچند 
در حقـوق بين‌الملـل عمومـي، در بحـث از تابعـان حقـوق بين‌الملـل، بنا بـر گفتمان 
نوپايـي کـه افـراد را جـداي از دولت‌هايشـان شناسـايي مي‌کننـد، )والاس، 1382، 
صـص102و 103؛ کاسسـه، 1385، صـص165و 166( نيـز اشـاره‌اي بـه حقـوق اتباع 
بيگانه مي‌شـود. شناسـايي حقوق ذاتي افراد، در نظام بين‌المللي حقوق بشـر و اسـناد 
حقـوق بشـري نيز، از جهت گفتمانـي، ظرفيت‌هايي را در زمينه تعهـدات و اختيارات 
دولـت پذيرنـده در بـر دارد. چنانچـه نظـام بين‌الملـل حقـوق بشـر دوسـتانه نيـز، در 
شـرايط خاصـي، ظرفيت‌هـاي مرتبط با اين بحـث را دارد. مباحث مطـرح در گرايش 
حقـوق ديپلماتيـک و کنسـولي که از گرايشـات حقـوق بين‌الملل عمومي اسـت، نيز 
عهـده‌دار بررسـي و تبيين بخشـي از اين حقـوق و تعهدات اسـت. بازخواني تعهدات 
و تكاليـف دولـت عربسـتان، در زمينـه حـج و حرم، کمک شـاياني به احقـاق حقوق 

حجـاج و روشـن شـدن وضعيـت ايـن کشـور، در اين زمينـه، مي‌کند.

1. تعهدات و تکاليف دولت پذيرنده حجاج

برخـي از دانشـيان حقـوق بـر ايـن باورند کـه ايـن قراردادهـاي دوجانبه يـا چندجانبه 
بيـن دولت‌هاسـت کـه سرنوشـت و حقـوق اتبـاع آنـان را در کشـوري ديگـر مشـخص 
مي‌کنـد؛ چراكـه حقـوق بين‌الملـل در مـورد حقـوق و شـرايط بيگانـگان، جـز قواعـد و 

1. اصـل صلاحيـت سـرزميني، بنيانـي نظـري و مبنايـي بـراي اعمـال صلاحيـت دولت‌هاسـت. براسـاس ايـن اصـل، 
وقايعـي کـه در محـدوده سـرزميني يـک کشـور رخ مي‌دهـد و اشـخاصي کـه در آن محـدوده هسـتند، ولو بـه صورت 

موقـت و عبـوري، تابـع قوانيـن محلـي مي‌باشـند. )والاس، 1382، صـص148 و 149(
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تعهـدات ناشـي از قراردادهـاي دوجانبـه يـا چندجانبـه بين دولت‌هـا، منبع ديگـري ندارد. 
بـر اسـاس ايـن انگاره، اگـر اتباع بيگانـه مزايـا و امتيازي در خارج از کشـور خـود دارند، 
ايـن مزايـا صرفـاً ناشـي از اراده قانونگـذار محـل اسـت و هر زمـان که بخواهـد، مي‌تواند 

آن را تغييـر دهـد. )فيوضـي، 1379، ج1، ص87(
در مقابـل ايـن انـگاره، دانشـيان حقـوق بين‌الملـل تأکيـد مي‌کننـد در مـورد وضعيت و 
حقـوق اتبـاع بيگانـه در کشـور ديگـر، يـک حقـوق عرفـي متکامل وجـود دارد کـه امروزه 
کشـورها، بـه عنـوان تابعي از تابعـان حقوق بين‌الملـل، متعهد به رعايت آن هسـتند. چنانچه 

مـاده يـک قـرارداد بين‌المللـي سـال 1929م، در مـورد حقـوق بيگانگان، مقـرر مي‌دارد: 
هـر دولـت بايـد در سـرزمين و قلمـرو خـود، بـراي افراد، بـدون تفکيـک نـژاد، تابعيت، 
مذهـب، زن و مـرد بـودن يـا زبـان، به طور کامـل و برابر حـق زندگـي، آزادي و مالکيت قائل 
گرديـده و ايـن حقـوق را مـورد حمايت قرار دهد. بايسـته اسـت که اين حـق برابري حقوق، 
بـه طـور حقيقـي مـد نظر باشـد، نه سـاختگي. هيـچ دولتي حـق گرفتـن تابعيت از کسـي را 

نـدارد، مگـر بـه موجب قانـون. )ماده يـک قـرارداد بين‌المللي حقوق اتبـاع بيگانـه، 1929م(
بـا وجـود ايـن، بيگانـگان و حقـوق و تعهدات کشـور پذيرنـده، در برابر اتبـاع بيگانه، 

از جملـه مباحـث مورد بررسـي در حقـوق بين‌الملل اسـت.

الف( انواع بيگانگان

دانشـيان حقـوق بين‌الملـل، بيگانـگان را از لحاظ نحـوه ورود و نوع حقوقـي که از آن 
برخوردارنـد، به شـش دسـته تقسـيم مي‌کننـد: مهاجـران، جهانگـردان، بازرگانان، کسـاني 
کـه بـراي انجـام کار بـه کشـوري مي‌رونـد و بيگانگاني کـه بـدون کار يا شـغل معيني در 

کشـوري مقيم هسـتند. )ارفع نيـا، 1374، ج1، صـص184 - 186(

ب( حقوق اتباع بيگانه يا بيگانگان

داخلـي  قوانيـن  و  دولت‌هـا  متقابـل  رفتـار  عمومـي،  بين‌الملـل  حقـوق  آموزه‌هـاي 
کشـورها، از جملـه اصـول و مؤلفه‌هايـي اسـت کـه در شناسـايي و اهتمام به حقـوق اتباع 
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بيگانـه، مؤثـر اسـت. )سـهرابي، 1385، صص88-91؛ شـيخ الاسالمي، 1384، صص86-
90؛ نظيـف، 1391، صـص99-101( برخـي از ايـن حقوق و ميزان اهتمـام دولت‌ها به آن، 

به قـرار ذيل اسـت: 

يک‌ـ حق برگرفتن پذيرش و خروج از کشور ميزبان يا اصل آزادي رفت و آمد.1

حـق بـر گرفتـن پذيـرش و رواديـد و حـق بـر خـروج از يـک کشـور يا اصـل آزادي 
رفـت و آمـد، از جملـه حقـوق عمومـي انسان‌هاسـت کـه حقـوق بين‌الملـل و اسـناد و 

معاهـدات بين‌المللـي، از جملـه اعلاميـه حقـوق بشـر، بـه آن توجـه داشـته اسـت.
آزادي رفـت و آمـد، يعنـي افـراد در خـروج از کشـورِ خـود و ورود بـه کشـور ديگر، 
آزاد هسـتند. چنانچـه حـق بازگشـت بـه کشورشـان را نيـز هـر موقـع اراده کننـد، دارند. 
بـر اسـاس هميـن حـق اسـت کـه مي‌تواننـد آزادانـه در داخل کشـور رفـت و آمـد کنند. 

)طباطبايـي، 1370، ص 29؛ شـريعتي، 1384، ص 137( 
بنـد يـک و دو مـاده 13 اعلاميـه جهاني حقوق بشـر، بر اصل آزادي رفـت و آمد تأکيد 
مي‌کنـد و مقـرر مـي‌دارد: »هرکـس حـق دارد کـه از داخـل هـر کشـوري، آزادانـه عبور و 
مـرور کنـد و محـل اقامـت خـود را انتخاب نمايـد«، »هرکس حـق دارد هر کشـوري و از 
جملـه کشـور خـود را تـرک کند يا به کشـور خود بـاز گردد«. )مـاده 13، اعلاميـه جهاني 
حقـوق بشـر( چنانچـه بنـد دوم مـاده 12 ميثاق بين‌المللـي حقوق مدني و سياسـي، به حق 
خـروج از هـر کشـوري، از جملـه کشـور متبوع، تأکيـد مي‌کنـد و مقرر مـي‌دارد: »هرکس 
آزاد اسـت هـر کشـوري از جملـه کشـور خود را تـرک کند«. )مـاده 12، ميثـاق بين‌المللي 

حقوق مدني و سياسـي(
البتـه بنـد سـوم هميـن مـاده، بـه برخـي محدوديت‌هـاي ايـن حـق اشـاره مي‌کنـد: 
»حقـوق مذکـور فـوق، تابـع هيچ‌گونـه محدوديتـي نخواهـد بـود، مگـر حـدودي کـه بـه 
موجـب قانـون پيش‌بينـي شـده و بـراي حفـظ امنيـت ملـي و نظـم عمومـي، سالمت، يا 
اخالق عمومـي يـا حقـوق و آزادي‌هـاي ديگـران، لازم بـوده و بـا سـاير حقوق شـناخته 

شـده در ايـن ميثـاق، سـازگاري داشـته باشـد«. )پيشـين، بند سـوم(

 1.Freedom of Travel. 
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امـروزه در زمينـه آزادي رفـت و آمـد، بـه ويژه ورود اتبـاع بيگانه به کشـور ميزبان، دو 
انـگاره کلـي وجـود دارد: يکـي انگاره‌اي که طرفـدار آزادي بي‌قيد و شـرط ورود بيگانگان 
بـه کشـورهاي مختلـف اسـت و ديگـري انگاره‌اي که بر بايسـته بـودن اعمـال محدوديت 
در پذيـرش بيگانـگان تأکيد مي‌کند. دانشـيان حقوقـي طرفدار آزادي بي‌قيد و شـرط ورود 
بيگانـگان بـه کشـورهاي مختلـف، بـر ايـن باورنـد کـه دولت‌هـا نمي‌تواننـد، بـه دلخـواه 
خـود، از ورود و اقامـت اتبـاع بيگانـه در کشـور تحت حاکميـت خود، جلوگيـري کنند يا 
ايـن حـق را محـدود نماينـد. هرچند در موارد اسـتثنايي که دولـت واقعاً به خطـر مي‌افتد، 

مي‌توانـد بـا انسـداد مرزها، دسـت بـه اعمال محدوديـت بزند.
در مقابـل، کسـاني کـه بر بايسـتگي اعمـال محدوديـت تأکيـد مي‌کنند، بر ايـن باورند 
کـه دولت‌هـا، در پذيـرش يـا عـدم پذيـرش اتبـاع بيگانـه بـه کشـور خـود، آزادي مطلـق 
داشـته و در صورتـي کـه معاهـده‌اي در اين زمينـه در بين نباشـد، در پذيرش اتبـاع بيگانه 

هيـچ اجباري ندارنـد. )نصيـري، 1383، ص106(
امـروزه رويـه بين‌المللـي کشـورها بديـن صورت اسـت کـه ورود اتباع بيگانـه، اصولاً 
آزاد بـوده، مگـر در مـواردي که بنا بـه دلايلـي، محدوديت‌هايي اعمال مي‌شـود. )نصيري، 
1383، ص 107؛ ارفع‌نيـا، 1374، ص192( چنـان كـه مـاده 34 کنوانسـيون ويـن، دربـاره 
روابـط کنسـولي مصـوب 24 آوريـل 1963، بـر آزادي رفـت و آمـد تمـام اعضاي پسـت 
کنسـولي تأکيـد کـرده و مقـرر مـي‌دارد: »دولـت پذيرنـده، آزادي رفت و آمد و مسـافرت 
تمـام اعضاي پسـت کنسـولي را در سـرزمين خـود ـ با رعايـت قوانين و مقـررات مربوط 
بـه مناطقـي کـه ورود بـه آن، از لحـاظ امنيـت ملي، ممنـوع بوده يـا تابع مقـررات خاصي 
اسـت ـ تاميـن مي‌نمايـد«. )مـاده 34 کنوانسـيون 1963 ويـن در زمينـه روابـط کنسـولي، 

صـدر، 1388، ص215(

دو‌ـ حقوق عمومي و خصوصي بيگانگان

بنـا بـر مـاده يـک قطعنامـه 1929 انيسـتيتو حقـوق بين‌الملـل کـه شـرح آن گذشـت، 

انسـان‌ها داراي حـق حيـات، آزادي، برابـري مطلـق، مالکيـت و دارا بـودن تابعيت هسـتند. 
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بـر ايـن اسـاس، دولت‌هـا بايـد در قلمـرو حاکميتـي خـود به ايـن حقـوق احترام گذاشـته 

و پاسـدار آن باشـند. بنـا بـر آموزه‌هـاي ايـن مقـرره، فرقي بيـن اتبـاع دولت‌هـا و بيگانگان 

نيسـت. ايـن حقـوق، در اسـناد بين‌المللـي ديگـر، از جملـه اعلاميـه جهانـي حقوق بشـر و 

ميثـاق بين‌المللـي حقـوق مدني و سياسـي نيز مـورد تأکيد قرار گرفته اسـت.1 تأکيـد بر اين 

حقـوق، در اسـناد حقـوق بشـري، با توجـه به تعهـدات و وامـداري‌اي که دولت‌هـا حداقل 

1. مقرره‌هـاي اعلاميـه جهانـي حقـوق بشـر که بـر حقوق ذاتـي و غير قابل انفـکاک انسـان‌ها، از هر نژاد، زبـان و دين 
و آيينـي تأکيـد مي‌کنـد، در جاي‌جـاي خـود، بر ايـن حقوق تأکيـد مي‌کند: 

مـاده يـک: تمـام ابنـاي بشـر آزاد زاده شـده و در حرمـت و حقـوق بـا هـم برابرنـد. عقلانيت و وجـدان به آنهـا ارزاني 
شـده و لازم اسـت تـا بـا يکديگـر برادرانه رفتـار کنند؛ 

مـاده دوم: همـه انسـان‌ها، بي‌هيـچ تمايـزي، از هر سـان که باشـند، اعم از نـژاد، رنگ، جنسـيت، زبان، مذهـب، عقايد 
سياسـي يـا هـر عقيـده ديگـري، خاسـتگاه اجتماعي و ملـي، ]وضعيـت[ دارايـي، ]محل[ تولد يـا در هـر جايگاهي که 

باشـند، سـزاوار تمامي حقـوق و آزادي‌هاي مطـرح در ايـن اعلاميه‌اند...؛ 
ماده سوم: هر انساني سزاوار و محق است تا همه‌جا، در برابر قانون، به عنوان يک شخص به رسميت شناخته شود؛ 

مـاده هفتـم: همـه در برابـر قانـون برابرنـد و همـگان سـزاوار آنند تا بـدون هيـچ تبعيضي، به طـور برابر در پنـاه قانون 
باشـند. همـه انسـان‌ها محـق بـه پاسـداري و حمايـت در برابـر هرگونه تبعيض کـه ناقض اين اعلاميه اسـت، ‌هسـتند. 

همـه بايـد در برابـر هرگونـه عمـل تحريک‌آميزي کـه منجر بـه چنين تبعيضاتي شـود، حفظ شـوند؛ 
مـاده هفدهـم: 1. هـر انسـاني بـه تنهايـي يـا بـا شـراکت بـا ديگـران، حـق مالکيـت دارد. 2. هيچ‌کـس را نمي‌بايسـت 

خودسـرانه از حـق مالکيـت خويـش محـروم کرد؛
ماده هجدهم: هر انسـاني محق به داشـتن آزادي انديشـه، وجدان و دين اسـت؛ اين حق، شـامل آزادي دگرانديشـي، 
تغييـر مذهـب ]ديـن[، و آزادي علنـي ]و آشـکار[ کـردن آييـن و ابـراز عقيـده، چـه بـه صـورت تنها و چه بـه صورت 
جمعـي يـا بـه اتفـاق ديگـران، در قالـب آمـوزش، اجـراي مناسـک، عبـادت و ديده‌بانـي آن در محيـط عمومـي يـا 

اسـت؛ خصوصي 
مـاده نوزدهـم: هـر انسـاني محق به آزادي عقيده و بيان اسـت و اين حق، شـامل آزادي داشـتن بـاور و عقيده‌اي بدون 
]نگرانـي[ از مداخلـه ]و مزاحمـت[، و حـق جسـت‌وجو، دريافـت و انتشـار اطلاعـات و افـکار از طريـق هـر رسـانه‌اي، 

بـدون ملاحظات مرزي اسـت؛
مـاده بيسـت و دوم: هـر کسـي به عنوان عضـوي از جامعه حق دارد از امنيـت اجتماعي برخوردار بوده و از راه کوشـش 
در سـطح ملـي و هميـاري بين‌المللـي، بـا سـازماندهي منابـع هـر مملکت، حقـوق سـلب‌ناپذير اقتصـادي، اجتماعي و 

فرهنگـي خويـش را بـراي حفـظ حيثيت و رشـد آزادانه شـخصيت خويش، به دسـت آورد؛
مـاده سـي‌ام: در ايـن اعلاميـه هيـچ چيـز نبايـد بـه گونـه‌اي برداشـت شـود که بـراي هيـچ حکومـت، گروه يـا فردي 

متضمـن حقـي، بـراي انجـام عملـي، بـه قصـد از ميـان بـردن حقـوق و آزادي‌هاي منـدرج در ايـن اعلاميه باشـد.
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در ظاهـر نسـبت بـه اين حقـوق دارند، مسـتند محکمي در جهـت پاسداشـت و احقاق اين 

حقـوق اسـت؛ چراکـه پذيـرش منشـور ملل متحـد و تصويـب اسـناد بين‌المللـي، همچون 

اعلاميـه جهانـي حقـوق بشـر در سـال 1948م و دو ميثـاق بين‌المللي حقوق بشـر در سـال 

1966م، چنان اثري در مناسـبات جامعه بين‌المللي گذاشـته اسـت که هيچ دولتي، بايسـتگي 

رعايـت حقـوق بشـر در گسـتره جهانـي و تمامـي نقـاط جهـان را به چالش نمي‌کشـد.

بشـر،  اثـر شـکل‌گيري گفتمـان حقـوق  در  تدريـج و  بـه  دولت‌هـا و حاکميت‌هـا، 

ايـن ايـده را پذيرفته‌انـد کـه تجـاوز بـه حقـوق اساسـي بشـر، عملـي نارواسـت و دولت 

خاطـي، مسـئول پاسـخگويي به جامعـه بين‌المللـي خواهد بـود. برخي از دانشـيان حقوق 

بين‌الملـل، در هميـن راسـتا و در کنـار تأکيد بر صلاحيت‌هـاي حاکميتي دولت‌هـا، آنان را 

موظـف بـه هماهنگـي بين صلاحيت‌هـاي خود و تعهدات ناشـي از رعايـت اصول حقوق 

بشـر مي‌داننـد. )کاسسـه، 1385، صـص197 - 199(

 البتـه ميـزان حمايت‌هـاي بين‌المللـي از ايـن حقـوق بـه يـک انـدازه نيسـت. چنانچه 

حمايـت مطلقـي کـه در عرف بين‌الملـل و نظـام بين‌الملل حقوق بشـر و بشردوسـتانه، از 

حـق حيـات مي‌شـود، بـا حمايتي کـه از حـق مالکيت مي‌شـود، به يـک اندازه نيسـت. بر 

هميـن اسـاس اسـت که امـروزه دولت‌ها، بـدون هيـچ دغدغه‌اي، اهليـت بيگانـگان را در 

تملـک امـوال غيـر منقـول نمي‌پذيرنـد؛ بـدون اينکـه در چارچوب نظـام بين‌الملـل مورد 

نقـد و انتقاد واقع شـوند.

سه‌ـ حق استفاده از خدمات کنسولي و نمايندگي‌هاي كنسولي

بـر اسـاس مـاده پنج کنوانسـيون وين، حفـظ منافع اتبـاع خود و کمک و مسـاعدت به 

آنـان، از جملـه وظايف کنسـول اسـت. )مـاده 34 کنوانسـيون 1963 ويـن در زمينه روابط 

کنسـولي، صدر، 1388، ص214( بر اين اسـاس و بنا بر پذيرش معاهده کنسـولي از جانب 

دولـت ميزبـان اتبـاع، ضـروري اسـت کـه اتبـاع بيگانه بـه ايـن خدمـات و نمايندگي‌هاي 

کنسـولي دولـت متبوع خود، با آزادي کامل، دسترسـي داشـته باشـند. 
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2. مسئوليت‌هاي حقوقي دولت پذيرنده حجاج

پـس از تبييـن تکاليـف دولـت ميزبان، اينک اين سـؤال مطرح اسـت که اگر بـه هر روي 
در محـدوده سـرزميني کشـور ميزبـان، بـه يکـي از اين حقوق تعدي شـود، حال چـه در اثر 
تصميمـات و کنش‌هـاي مسـتقيم حاکميتي يا اتبـاع و کارکنـان دولت ميزبـان، دولت ميزبان 
چـه مسـئوليت‌هايي را در ايـن زمينـه بـه عهده دارد. طرح تدوين شـده از سـوي کميسـيون 
حقـوق بين‌الملـل سـازمان ملل متحـد، در بـاب قواعد مسـئوليت بين‌المللي دولت در سـال 
2001 ميالدي، بـر مسـئوليت بين‌المللـي دولـت و زوايـاي آن تأکيـد مي‌کنـد. در مـاده يک 
مقـرر شـده اسـت: »هـر تخلـف بين‌المللـي يـک دولـت، موجـب مسـئوليت بين‌المللي آن 
مي‌گـردد«. )کميسـيون حقـوق بين‌الملل سـازمان ملـل، 1387، ص27( بنابرايـن طرح دولت 
و حاکميـت در برابـر رفتـار ارگان‌هـاي دولتـي يـا اشـخاص و نهادهايي که مجاز بـه اعمال 

اقتـدار دولتي هسـتند، نيز مسـئوليت بين‌المللـي دارد.
در مـاده چهـار بـا پذيـرش »اصـل وحـدت« دولت، تأکيـد مي‌شـود: »رفتار هـر ارگان 
دولتـي، بـه موجـب حقـوق بين‌الملـل، فعـل آن دولـت تلقـي مي‌شـود. فـارغ از اينکه آن 
ارگان، کارکـرد تقنينـي، قضايـي، اجرايـي يـا کارکردي ديگر داشـته باشـد و اعـم از اينکه 
ارگان مذکـور، در سـازمان دولتـي، چـه موقعيتـي دارد و اعـم از اينکـه دولـت مذکـور، 
در سـازمان دولتـي، چـه موقعيتـي دارد و اعـم از اينکـه ارگان مذکـور، عضـوي از دولـت 

مرکـزي باشـد يـا عضـوي از واحـد دولتي محلـي«. )پيشـين، مـاده چهار(
در مـاده پنـج، نـه تنهـا ارگان دولتـي، بلکـه فعـل ارگان‌هـا و اشـخاصي کـه دولتـي 
نيسـتند، ولـي بـه موجـب قانـون آن دولـت مجاز بـه اعمـال اقتـدار دولتي هسـتند را فعل 
دولـت محسـوب مي‌کنـد. )پيشـين، مـاده پنـج( ديـوان بين‌المللـي دادگسـتري و برخـي 
ديگـر از نهاد‌هـاي بين‌المللـي، در پرونده‌هـاي خـود، بـه ايـن اصـول، به نحو گسـترده‌اي 
اسـتناد کرده‌انـد؛ مسـئله‌اي کـه نشـان از پذيـرش و جايـگاه وثيـق ايـن اصـول و مقرره‌ها 
دارد. )کميسـيون حقـوق بين‌الملـل سـازمان ملـل، مسـئوليت بين‌المللي دولـت و حمايت 
سياسـي، ترجمـه: ابراهيـم گل، 1390، ذيـل مـواد( شـايان توجه اسـت که اين مسـئوليت، 
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بـه تصريـح مـاده دوم، هرگونـه فعل و ترک فعلـي را در بر گرفتـه و واژه »فعل«، در برخي 
مـواد، شـامل مسـئوليت در برابـر تـرک فعل نيز اسـت. )پيشـين، مـاده 2(

مسـئول  دولـت،  بين‌الملـل،  حقـوق  در  شـده  پذيرفتـه  آموزه‌هـاي  بـر  بنابـر  البتـه 
خسـارات وارده بـه خارجيـان، از طـرف اتباعـش، نيسـت. بـا ايـن توضيـح کـه اعمـال 
اشـخاص خصوصـي، تـا زمانـي که به نوعـي به دولت منتسـب نشـود يا دولت بـه وظيفه 
خـود نسـبت بـه تنبيـه و مجـازات شـهرونداني کـه به اشـخاص يا امـوال خارجي آسـيب 
رسـانده‌اند، عمـل کنـد، داراي مسـئوليت بين‌المللي نيسـت. ماده هشـت کميسـيون حقوق 
بين‌الملـل، در زمينـه مسـئوليت‌هاي بين‌المللـي دولـت، مقـرر مـي‌دارد: »رفتـار شـخص 
يـا گروهـي از اشـخاص، بـه موجـب حقـوق بين‌الملـل، فعـل دولـت تلقـي مي‌شـود. در 
صورتـي کـه شـخص يـا اشـخاص مزبـور، در انجـام رفتـار مزبـور، در واقـع بـه دسـتور، 

تحـت هدايـت يـا کنتـرل دولـت عمل کننـد«. )پيشـين، مـاده 8(
اقتضـاي منطـوق و مفهـوم مخالـف ايـن ماده اين اسـت کـه در صورتي که شـخص يا 
اشـخاص مزبـور، در انجـام رفتـار يـاد شـده، در واقع بـه دسـتور، تحت هدايت يـا کنترل 
دولـت عمـل نکننـد، دولت مسـئوليت بين‌المللي ندارد. در همين راسـتا شـعبه تجديد نظر 
دادگاه کيفـري بين‌المللـي يوگسالوي سـابق نيـز تأکيـد مي‌کند کـه در حقـوق بين‌الملل، 
شـرط انتسـاب اعمـال اشـخاص خصوصـي بـه دولت، آن اسـت کـه آن اشـخاص، تحت 
کنتـرل دولـت مزبـور عمل کرده باشـد. )کميسـيون حقوق بين‌الملل سـازمان ملـل، 1390، 
ص67( بـا وجـود ايـن اصـل، يادآوري ايـن نکات ضروري اسـت که دولـت، داراي تعهد 
کلـي نسـبت بـه حفاظت و تأمين امنيـت تمامي اتبـاع خارجي در محدوده سـرزميني خود 
اسـت؛ چنـان که موظف اسـت شـهروندان و اشـخاص خصوصي خاطي را مجـازات کند. 

)انصـاري، 1384، صص142 و 143(
بـر ايـن اسـاس دانشـيان متأخر حقـوق بين‌الملل، بـر اين باورنـد که اگرچـه دولت‌ها، 
از نظـر بين‌المللـي، تنهـا مسـئول فعـل و تـرک فعـل ارکان خـود هسـتند، ولي اگـر ارکان 
دولـت بـراي جلوگيـري از وقـوع اعمـال زيان‌بار شـخص خصوصي يـا تنبيه مناسـب آن، 
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هرچـه را کـه در تـوان دارد، انجـام نداده باشـد، از نظر بين‌المللي، مسـئول اسـت. البته در 
ايـن مـوارد نيـز چنيـن نيسـت کـه دولت، مسـئول اعمـال شـخص خصوصي باشـد. بلکه 
سـکوت يـا جانبـداري دولـت، بـه عنـوان نقـض تعهـد بين‌المللـي او محسـوب مي‌شـود 
و بـه هميـن جهـت اسـت کـه داراي مسـئوليت بين‌المللـي اسـت. همچنان‌ کـه جانبداري 
ارکان دولـت، از عمـل شـخص خصوصـي، موجب مي‌شـود کـه از نظر بين‌المللـي، در آن 

زمينـه مسـئوليت يابد.
رأي کميسـيون دعـاوي عمومـي مکزيـک و ايالات متحـده آمريکا در قضيـه قتل جينز 
کليـم،1 در سـال 1925م نيـز، بـا همين منطق بود. کميسـيون مزبـور، مجرم را مسـئول قتل 
تبعـه آمريکايـي مي‌دانـد. ولـي حکومـت مکزيـک را بـه خاطـر عدم انجـام وظيفـه خود، 
در خصـوص پيگيـري مقتضـي و تنبيـه مناسـب مجـرم، مسـئول مي‌شناسـد. )مسـتقيمي 
و ديگـران، 1377، صـص61 - 65( در ايـن قضيـه، اگرچـه شـخص خصوصـي و تبعـه 
مکزيـک، قاتـل محسـوب مي‌شـود، نه دولـت مکزيک، ولي هميـن دولت، بـه دليل قصور 

در پيگيـري مسـئله، مقصر شـناخته مي‌شـود.

البتـه اگـر اشـخاص، در مواقـع ضـروري و در غيـاب مقامـات رسـمي، يـا به جاي 

آنـان، مبـادرت بـه اعمـال برخـي از اقتـدارات دولتـي کننـد، اعمالشـان فعـل دولـت 

محسـوب شـده و دولـت، بنـا بـر مـاده 9 طـرح کميسـيون حقـوق بين‌الملـل، در زمينه 

مسـئوليت بين‌المللـي دولـت، داراي مسـئوليت بين‌المللـي اسـت. پيشـينه حقوقـي ايـن 

اصـل، بـه مـاده دو »مقـررات مربوط بـه رعايت قوانين و رسـوم جنـگ زميني« مصوب 

1907 لاهـه بـر مي‌گـردد. براسـاس مقـرره مزبـور، دفـاع از خـود، توسـط نيروهـاي 

مردمـي، در غيـاب نيروهـاي منظـم، دفاعـي مشـروع اسـت. در گزارش‌هـاي ديـوان 

داوري دعـاوي ايـران - ايـالات متحـده نيـز بـه مسـئوليت دولـت انقلابـي، نسـبت بـه 

اعمـال کميته‌هـاي انقالب تأکيـد مي‌شـود. )کميسـيون حقـوق بين‌الملل سـازمان ملل، 

1387، صـص89 - 91(

1 .Janes Klaim.
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تعهدات اعلامي مؤسس دولت سعودي نسبت به حج و حرمين و حقوق حج‌گزاران

مسـئله حج و حرمين شـريفين، از ديرباز، از مهم‌ترين موضوعات مورد علاقه سياسـي 
– مذهبـي و حقوقـي دولت‌هـاي اسالمي بـا حاکمـان حجـاز بـوده اسـت. منتخب‌الدوله، 
سرپرسـت اتبـاع ايراني، ضمن ارسـال نامه‌اي بـه وزارت خارجه، در نوزدهم برج سـرطان 
1303، ضمـن گـزارش ملاقـات خـود با ملـک حسـين، خليفه هاشـمي، به موضـوع اداره 

حرمين شـريفين اشـاره مي‌کند. )محقق، 1379، سـند شـماره 2(1
عبدالعزيـز بـن السـعود، در دعوتـي عام از همه کشـورهاي اسالمي، براي شـرکت در 
تعييـن امـور حکومتـي حجاز دعوت کرده اسـت. ايـن دعوت، در جرائد و نشـريات عربي 

آن زمان )بيسـت عقرب 1303( چاپ شـده اسـت. )پيشـين، سـند شماره 6(
همـو در اخطـاري کـه ضمـن اعلاميـه‌اي بـه اهالي نجـد مي‌دهـد و اخطار بـه تحويل 
ملک علي، حاکم هاشـمي حجاز و پسـر حسـين، عدم رضايت امت اسالمي از حکومت 
حسـين و فرزندانـش را در حجـاز، بهانـه تعـدي بـه او قـرار مي‌دهـد و مـردم را نيـز، در 
صـورت عـدم تحويـل وي، تهديـد کرده و در امـان ماندن مـال و جان آنان را مشـروط به 

تحويـل وي يا تـرک شـهر مي‌داند.
او در پايان اخطارش تأکيد مي‌کند:

اگـر غيـر از ايـن، اقدامـي از شـما ناشـي شـده يـا نسـبت بـه مشـار اليـه، مسـاعدت و 
همراهـي نماييـد، مـا در مقابل عالم اسالمي، از هرگونه حوادث سـوئي که شـما به آن دچار 
خواهيـد شـد، معـذور مي‌باشـيم؛ چه خود مسـبب آن گرديده‌ايد. )پيشـين، سـند شـماره 7(

همچنيـن او در اعلاميـه تشـکيل حکومـت ادعـا مي‌کنـد کـه مـا در پـي آن بوديـم که 

آينـده حجـاز و سـرزمين‌هاي مقـدس، بر اسـاس تصميم کشـورهاي اسالمي باشـد و در 

هميـن راسـتا، بـه دعـوت خـود در تاريـخ 10 ربيع‌الثانـي 1344ه‍ـ .ق، اشـاره مي‌کند:
از وقتـي بـه ايـن کار مبـادرت نموديـم، مصمـم بوديـم آنچـه را عالم اسالمي کـه اهل 
حجـاز رکنـي از آن اسـت، راجـع بـه آينـده ايـن بالد مقدسـه حکـم نماينـد، اجرا شـود و 

1. بقيه منابع و اسنادي که در اين فصل، با عنوان سند و با ذکر شماره ارجاع داده مي‌شود، از همين منبع است.
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مکـرر عمـوم مسـلمانان را دعـوت نمودم که مجمـع اسالمي تشـکيل داده، آنچه مصلحت 
آينـده ايـن بالد اسـت، مقـرر دارند. سـپس به دعوت عـام و خـاص پرداخته، بـه تاريخ 10 
ربيع‌الثانـي 1344ه‍ـ .ق. بـه حکومت‌هـا و شـعب اسالم نوشـته‌جات- چنانکـه در جرايـد 
عالـم نيـز انتشـار يافـت- فرسـتاده شـد. دو مـاه گذشـت، جوابـي از احـدي نرسـيد، جـز 
جمعيـت خلافـت در هنـد و او- بارک‌الله فيها- آنچه بتواند براي خوشـي و آسـايش حجاج 
اجـرا نمـوده و مي‌نمايـد. و چـون بحمدالله قضيـه در حجاز، بـا منصوريت خاتمـه پيدا کرد 
و اهالـي حجـاز، دسته‌دسـته و يک‌يـک آمدنـد و آزادانه تشـکيل مملکـت را، چنان‌که وعده 

شـده بـود، درخواسـت نمودنـد و چـاره‌اي جز قبـول خواهش‌هـاي مکرر آنهـا نيافتم.
پـس از آنکـه عالـم اسالم در ايـن موقـعِ مهـم، تصميـم و اقدامـي ننمود که هر قسـم 
مي‌خواهنـد اداره بالد را خـود مقـرر دارنـد، لهذا آزادي بـه آنان داده شـد و ما قصدي جز 
نيِبُ(. )پيشـين، 

ُ
هِ أ

َ
ـتُ وَ إلِ

ْ يـهِ توََکَّ
َ
 بـِاللهِ عَل

َّ
اصالح، به‌قـدر امـکان، نداريم؛ )وَ مـا توَْفيِقيِ إلِ

سند شـماره 14(
عبدالعزيـر در تاريـخ 24 جمادي‌الثانيـه 1344، ضمـن اعالن ابلاغيـه پادشـاهي، بـر 

کوشـش بـراي امنيـت و رفـاه عمـوم حجـاج تأکيـد مي‌کنـد. بـر اسـاس ايـن اعلاميـه: 
... پـس لقـب مـا »جلالـة ملـک الحجاز و سـلطان نجـد و ملحقاتهـا« مي‌باشـد و براي 
امنيـت و راحتـي و گشـايش و سـعادت و خوشـي سـاکنين ايـن بالد و عمـوم حجـاج و 
زائريـن، نهايـت کوشـش داريـم و عنقريـب آنچـه منظور عالم اسالمي اسـت، به‌عمل آيد 
و از جريـان امـور حجـاز خشـنود شـوند و از خداونـد مي‌خواهـم کـه مـرا در انجـام اين 

امـر معاونت فرمايند«. )پيشـين، سـند شـماره 15(
عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـان آل سـعود، بـه عنـوان حاکم حجـاز و نماينـده فرزندان و 
نـوادگان خـودش )حاکمـان بعدي( و سِـر پرسـي کوکس، بـه عنوان نماينـده مخصوص و 
تـام الإختيـار بريتانيـا در خليـج فـارس در ۱۸ صفـر سـال ۱۳۳۴ه‍ـ .ق، مطابق ۲۶ دسـامبر 
۱۹۱۵م، پيمانـي هفـت مـاده‌اي منعقـد کـرد کـه بـر اسـاس آن، بريتانيـا، کشـور عربسـتان 
سـعودي را به رسـميت بشناسـد و همواره و در تمام جنگ‌ها از آل سـعود پشـتيباني کند: 
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حکومـت بريتانيـا مي‌پذيـرد کـه نجد، أحسـاء، قطيف، جبيـل و توابع و اراضـي آنها تا 
سـواحل خليـج، از ممالـک محمـد بـن سـعود و پدرانش باشـد و قبـول مي‌کند کـه حاکم 
و رئيس قبائل مسـتقل باشـد و بعد از عبدالعزيز هم‌، نسـل اندر نسـل، حکومت عربسـتان 
سـعودي بـه فرزنـدان او برسـد. )همـان طـور کـه تـا بـه حـال اين‌گونـه بـوده اسـت( اما 
حاکـم بعـدي را حاکـم فعلـي تعييـن مي‌کنـد؛ به شـرط اينکـه حاکـم بعدي، بـا حکومت 
بريتانيـا هيـچ نوع دشـمني نداشـته باشـد؛ مثاًل مخالف شـرط‌هاي ايـن پيمان‌نامه نباشـد.1
سـانت جـون فيلبـي در کتاب »بعثة الـي نجد« صفحـات ۲۵۵ ـ ۲۵۷، ايـن تعهدنامه را 
بـه صـورت کامـل آورده اسـت. مقدمه ايـن کتاب توسـط دکتر عبـدالله الصالـح العثيمين، 
از اسـاتيد مشـهور دانشـگاه‌هاي محمـد بـن سـعود و ام القـراي مکه، نوشـته شـده اسـت. 

بنابرايـن در صحـت مطالـب اين کتـاب نمي‌تواننـد خدشـه‌اي وارد کنند.
ابـن سـعود در بنـد پنجـم ايـن معاهـده متعهـد مي‌شـود: »ابن سـعود تعهـد مي‌کند که 
راه‌هايـي را کـه بـه اماکن مقدسـه منتهي مي‌شـود، همواره بـاز نگـه ‌دارد و از حجاج، براي 

رسـيدن بـه آن اماکن و بازگشـت از آنجـا، حمايت کند«.2
عبدالعزيـز، در نامـه ديگـر، ضمـن دعوت و اصرار بـه حجاج ايراني بـراي حج‌گزاري، 
بـه تأميـن رفـاه و امنيـت حجـاج تعهـد داده و بـر باز بـودن در‌هاي حجـاز، بـراي زوار و 
غيـره، تأکيـد مي‌کنـد. )پيشـين، سـند شـماره 18( او تأکيـد مي‌کنـد: »بـه لطـف و قـدرت 
الهـي، مـا تأميـن رفـاه و راحتـي حجـاج را از لحظـه ورود بـه سـرزمين‌هاي مقـدس در 

حجـاز، تـا زمـان خـروج از آن، تضميـن مي‌کنيم«. )پيشـين، سـند شـماره 20(

1. إن الحکومـة البريطانيـة تعتـرف وتقـر بـأن نجـدا، الإحسـاء والقطيـف والجبيـل وتوابعهـا وأراضيهـا التـى سـتناقش 
وتحـدد فيمـا بعـد وموانئهـا علـي سـاحل الخليـج، مـن  ممالـك لأبـن سـعود وآبائه مـن قبلـه، وتعتـرف بأنـه حاکمها 
المسـتقل ورئيـس قبائلهـا ومـن بعـده أبنائـه وذريتـه بالوراثه . لکـن إختيار الفـرد للحکم سـيکون طبقا لتعيين سـلفه 
)الحاکـم الموجـود( لـه بشـرط ألا يکـون معاديـا للحکومـة البريطانيـة بأي شـکل؛ مثل أن يکـون ضد الشـروط الواردة 

فى هـذه المعاهـدة. )فيلبـي، 1419، ص255(
2. يتعهـد ابـن سـعود أن يبقـي الطريـق المـاره بأراضيـه إلـي الأماکـن المقدسـة مفتوحـة وأن يحمـي الحجـاج فـى 
مسـيرهم إلـي تلـك الأماکـن وعودتهـم منهـا. )پيشـين، صـص255 و 256(. رئيـس حـزب وطنـى حجـاز در 11 ربيع 

الثانـي سـال 1344 نيـز، در نامـه‌اي ايـن معاهـده را نقـل کـرده اسـت. )پيشـين، سـند شـماره 12(
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بنـا بـر گـزارش فرسـتاده ايـران، عبدالعزيـز نـه تنهـا ادعـا مي‌کنـد کـه تخريـب آثـار 
و اماکـن اسالمي و مذهبـي کار او نبـوده، بلکـه در زمينـه تعميـر ايـن اماکـن تعهـد بـه 

مسـاعدت مي‌دهـد. گـزارش شـده اسـت: 
دو دفعـه بـا ابـن ‌سـعود ملاقـات شـد، فوق‌العـاده احتـرام و محبـت نمود و هـر دفعه 
خيلـي اظهـار ميـل بـه تقـرّب، بـه دولـت علّيـه مي‌کـرد و مي‌گفـت: »مـا بـا دولـت ايران 
هم‌جواريـم و به‌قـدر سـي‌هزار نفـر شـيعه در نجد، و در احسـاء نزد من هسـتند، مي‌توانيد 
از آنهـا تحقيـق نماييـد. آنچـه در حـق مـا شـهرت مي‌دهنـد، اکثـر تهمـت و افتراسـت. 
ان‌شـاءالله شـما بـه مدينـه رفتـه، خواهيد ديـد که آنچـه گفته‌اند، دروغ اسـت. مـن صريحاً 
بـه شـما مي‌گويـم و شـما هم به دولـت عليه بنويسـيد که مـن حرمين شـريفين را به جان 
و مـال و اولاد خـود حافـظ و حارسـم. مهدومـات مکـه نيز قبـل از ورود من بوده اسـت. 
بلـي وهابي‌هـا اعتقـاد بـه تعميـر قبـور و قبهّ‌هـا ندارنـد و بدعـت مي‌داننـد و »خيـر القبور 
الـدوارس« را، حديـث معتبـر مي‌شناسـند. مع‌هـذا بعـد از ورود خـودم فـوراً جلوگيـري 
کـرده‌ام و حاليـه نيـز با کمال اصـرار و الحاح منتظرم کـه دول و ملل اسالمي، نماينده‌هاي 
خـود را بفرسـتند و در امـور حجـاز قـراري دهند و براي تعميـر اين قبور نيـز، اگر مصمم 
شـوند، ممانعـت نمي‌کنـم؛ سـهل اسـت، مسـاعدت خواهم کرد؛ حتـي اگر خـروج مرا نيز 

از حجـاز مقـرر دارنـد، فوراً بيرون مي‌روم«. )پيشـين، سـند شـماره 12(
البتـه بـا وجـود اين تعهـدات و ادعاها، در عمل، حجـاج ايراني، امنيت چنداني نداشـته 
و تعديـات مأمـوران هـر روز بيشـتر مي‌شـد. گـزارش کنسـولگري ايـران در جده، نشـان 

دهنـده اين واقعيت اسـت:
مأموريـن حکومـت حجـاز در مدينـه منـوره و در مکه مکرمـه، با حجاج ايراني بسـيار 
سـختگيري کردنـد و نمي‌گذاشـتند کـه حجـاج بـه آزادي، خودشـان زيـارت حضـرت 
پيغمبـر9 و زيـارت ائمـه اطهـار: در بقيع بـه عمل بياورنـد و وعده‌هايـي که حکومت 
داده بـود، ابـداً موقـع اجـرا نگذاشـت، بلکـه بـه خالف پيش‌تـر، خيلـي سـخت‌گيري 

مي‌نمايـد. )پيشـين، اسـناد شـماره 25-23(
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چنانچـه بـا وجـود انعقاد موافقتنامه مودت بين ايران و عربسـتان در سـال‌هاي بعد، در سـال 
1322 مسـئله قتل حاجي ايراني، ابوطالب يزدي، پيش آمد. )پيشـين، اسـناد شـماره 40 ـ 54(

معاهدات مرتبط با حج و حج‌گزاري يا روابط ايران و عربستان

دولت‌هـاي ايـران و عربسـتان، بـه موافقتنامه‌هـا و معاهـدات مختلفـي متعهـد شـده‌اند 
کـه ظرفيـت بسـيار بالايي در زمينه مناسـبات طرفينـي و حج و حج‌گـزاري دارد. بازخواني 
و رصـد ايـن معاهدات، زمينه‌سـاز مطالبه و اسـتيفاي حقـوق ايرانيان حج‌گزار در سـاحات 
مختلـف امنيتـي، اقتصـادي، فرهنگـي، مذهبـي و انسـاني اسـت. ايـن معاهـدات، بـه طور 
مسـتقيم و غيـر مسـتقيم، مقرره‌هـاي مناسـبي در زمينه مسـائل مرتبط با حـج در پي دارند.

1. قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و حجاز و نجد و ملحقات.
‌ايـن عهدنامـه مشـتمل بـر پنـج مـاده و در تاريـخ دوم شـهريور مـاه 1308، بيـن دو 
دولـت ايـران و حجـاز و نجـد و ملحقـات آن، امضـا، و در جلسـه نوزدهـم دي ماه 1308 
شمسـي، بـه تصويـب مجلـس شـوراي ‌ملـي رسـيد. )شـاكريان و ديگـران، 1375، ج3، 
صـص223 و 224( بـر اسـاس مقدمـه ايـن قانـون، هـر دو دولـت بـر ايـن باورنـد كـه 
روابـط دوسـتانه، موجبات پيشـرفت، رفاه و آسـايش دو ملـت را فراهم مي‌آورد. )پيشـين، 

ص223( مهم‌تريـن تعهـدات طرفيـن بـه قـرار ذيـل اسـت:
- مـاده يـک‌: بيـن مملکت شاهنشـاهي ايران و مملکـت حجاز و نجـد و ملحقات آن، 
و بيـن اتبـاع دولتيـن، صلـح خلل‌ناپذيـر و دوسـتي صميمانـه دائمـي برقـرار خواهـد ‌بود 
و طرفيـن معظميـن متعاهديـن، تمـام مسـاعي خـود را در ادامه و اسـتحکام روابـط مزبور 

مبـذول خواهند داشـت. 
- مـاده دو: ‌نظـر بـه اينکـه طرفيـن معظميـن متعاهديـن مايل هسـتند و حـق دارند که 
وزراي مختـار و قنسـول‌هاي خـود را بـه ممالـک يکديگـر اعـزام نماينـد، لهـذا ‌موافقـت 
نمودنـد کـه بـا نمايندگان هـر يک از طرفيـن متعاهديـن، در مملکت طـرف متعاهد ديگر، 
بـه شـرط معاملـه متقابلـه، طبق قواعد و مرسـوم حقـوق‌ عمومـي بين‌المللي رفتـار نمايند. 
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ـ مـاده سـوم‌: ‌هـر يـک از طرفين معظميـن متعاهديـن، متعهد مي‌شـوند که اتبـاع طرف 
متعاهـد ديگـر را در مملکـت خـود، از جميع حقـوق و مزايايي کـه اتباع ‌دولـت کاملة‌الوداد 
از آن بهره‌منـد مي‌گردنـد، برخـوردار سـازند. حکومت اعلي‌حضرت پادشـاه حجاز و نجد و 
ملحقـات آن، متعهـد مي‌گـردد که نسـبت به حجـاج ‌ايرانـي، از هر حيث، مثل سـاير حاجي 
کـه بـه بيت‌الله‌الحـرام مي‌رونـد، معاملـه و رفتار نمـوده و اجـازه ندهند که نسـبت به حجاج 
ايرانـي، در اداي مناسـک حـج و ‌فرائـض دينـي آنهـا، هيچ‌گونه مشـکلاتي ايجاد شـود و نيز 

تعهـد مي‌نماينـد که وسـائل امنيت و آسـايش و اطمينـان آنها را فراهـم نمايند.
2. قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي

موافقتنامـه فرهنگـي بيـن دولـت ايران و دولت عربسـتان سـعودي که مشـتمل بر يک 
مقدمـه و يـازده مـاده اسـت، ‌در تاريـخ 23 آبـان مـاه 1346، برابـر 14 نوامبـر 1967م، در 
تهـران، بـه امضـاي نمايندگان مختار دو دولت رسـيده اسـت. )شـاكريان و ديگران، 1375، 
ج3، صـص224 ـ 227( ايـن موافقتنامـه، در ششـم ارديبهشـت مـاه 1347 بـه ‌تصويـب 
مجلـس شـوراي ملـي رسـيد و در جلسـه روز دوشـنبه، ششـم خـرداد ماه 1347 شمسـي 
نيـز بـه تصويـب مجلس سـنا رسـيد. بر اسـاس مـاده يـازده ايـن موافقتنامه كـه نمايندگان 
‌تام‌الاختيـار دو دولـت، ‌جنـاب آقاي دکتـر هادي هدايتـي، وزير آموزش و پـرورش ايران، 
و ‌جناب آقاي شـيخ حسـن آل‌الشـيخ، وزير معارف عربسـتان، به امضاء رسـانده‌اند، داراي 
اعتبـاري سـه سـاله اسـت و هر يـک از طرفين حق دارند شـش مـاه قبـل از انقضاي مدت 
مزبـور، تقاضـاي فسـخ يـا اصالح ‌آن را بنماينـد. در غيـر اين صـورت، تا زمانـي که يکي 
از طرفيـن، شـش مـاه قبـل تمايـل خود را به فسـخ يـا اصلاح اعالم ننمود، بـه قوت خود 
باقـي خواهـد مانـد. برخـي از تعهـدات طرفيـن كـه بـه ارتباطـات دو دولـت و اتبـاع دو 

كشـور، در قالـب حـج، مرتبط اسـت، بـه قرار ذيل اسـت: 
ـ ماده‌يـک: طرفيـن متعاهديـن، کمـال اهتمـام را در توسـعه روابـط فرهنگـي ميـان دو 
کشـور مبـذول خواهنـد کـرد و از ايـن راه، موجبـات تشـييد روابـط معنـوي دو ‌ملـت را 

فراهـم خواهند سـاخت.
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ـ مـاده دو: طرفيـن متعاهديـن، بـراي تقويت مناسـبات معنوي بين دو کشـور در زمينه 
فرهنـگ، مسـاعي خـود را به خصـوص در موارد زيـر بـه کار خواهند برد:

 ـفراهم کردن تسهيلات لازم براي مبادله و توزيع و فروش هر نوع کتاب و نشريه عام‌المنفعه.
ـ فراهـم سـاختن تسـهيلات لازم بـراي اسـتفاده از کتب خطي و عکس‌بـرداري و تهيه 

ميکرو فيلـم از آنها.
ـ ايجاد تسهيلات لازم براي تنظيم و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و علمي و ورزشي.

ـ ‌تشويق به بر پا کردن نمايشگاه‌هاي آثار علمي و ادبي و تاريخي هر يک از دو کشور.
ـ ايجاد تسهيلات لازم در مبادله و نمايش فيلم‌هاي فرهنگي و مستند و علمي.

ـ ايجـاد تسـهيلات لازم، هنـگام مسـافرت‌هاي دسـته‌جمعي اسـاتيد و دانشـجويان و 
فرهنگيـان در دو کشـور.

ـ مـاده ششـم: طرفيـن متعاهديـن، نشـر اطلاعـات منطبق با سـوابق و حقايـق تاريخي 
و جغرافيايـي را در کليـه کتـب منجملـه کتب درسـي و اسـناد و مطبوعات ‌خود نسـبت به 
کشـور متعاهـد ديگـر ملحـوظ خواهنـد داشـت، تا اتبـاع دو کشـور، تصور ذهنـي صحيح 

دربـاره کشـور يکديگر تحصيـل کنند. 
ـ مـاده هفتـم‌: طرفيـن متعاهديـن، بـراي تسـهيل اجـراي ايـن موافقتنامـه مي‌تواننـد 

مأمـوران فرهنگـي بـه کشـور يکديگـر اعـزام دارنـد.
سـرمايه‌گذاري،  بازرگانـي،  اقتصـادي،  همکاري‌هـاي  عمومـي  موافقتنامـه  قانـون   .3
فنـي، علمـي، فرهنگـي، ورزشـي و جوانـان بيـن دولت جمهوري اسالمي ايـران و دولت 

پادشـاهي عربستان سـعودي.1
ايـن قانـون مشـتمل بـر يـك مقدمـه و هشـت مـاده و در تاريخ 28 ارديبهشـت سـال 
1379 به تصويب مجلس شـوراي اسالمي رسـيده اسـت. اين معاهده براي تعميق روابط 
دوسـتانه بيـن دو کشـور، و بـه ‌منظـور تحکيم پيوندهاي اسالمي، فرهنگـي و تاريخي بين 
دو ملـت و بـا عنايـت بـه فوايد ناشـي از تقويـت همکاري‌هـاي همه‌جانبـه في‌مابين، طبق 
مقـررات و ‌قوانيـن جـاري دو کشـور، منعقـد شـده اسـت. برخـي از مقرره‌هـاي مرتبـط 

keyword?93335/http://rc.majlis.ir/fa/law/show .1=عربستان.
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بـا حـج و حج‌گـزاري، ولـو بـه نحـو غيـر مسـتقيم يـا مقرره‌هايـي كـه بـه نوعـي ظرفيت 
اسـتفاده در حـج و حج‌گـزاري را دارنـد، بـه قرار ذيل اسـت:

الـف( طرف‌هـاي متعاهـد همکاري‌هـاي اقتصـادي، بازرگانـي، سـرمايه‌گذاري و فنـي 
بيـن دو کشـور و اتبـاع خود، اعم از اشـخاص حقيقـي و حقوقي را تشـويق‌ خواهند نمود. 

زمينه‌هـاي همـکاري، شـامل مـوارد ذيـل بـوده، اما به آنهـا محـدود نمي‌گردد: 
يـک‌ـ همـکاري در کليـه فعاليت‌هـاي اقتصـادي، از جملـه صنايـع، معـادن، نفـت، 
پتروشـيمي، کشـاورزي، دام، بهداشـت، حمـل و نقـل، ارتباطـات، مسـکن و ‌شهرسـازي، 

جهانگـردي و خدمـات فنـي و مهندسـي. 
دو‌ـ تشويق مبادله اطلاعات مربوط به تحقيقات علمي و فناوري.

سـه‌ـ تشـويق مبادلـه و تربيت نيروهـاي فني و تبادل دانـش فني مورد نياز بـراي انجام 
برنامه‌هاي مشـخص شـده مشترک.

چهار‌ـ همکاري بخش خصوصي در دو کشور، از جمله اتاق‌هاي بازرگاني.
ب( طرف‌هـاي متعاهـد، در صـورت ضـرورت، نسـبت بـه تهيـه طـرح موافقتنامه‌هاي 
جداگانـه ديگـر، طبـق مقـررات جـاري در هر دو کشـور، اقـدام خواهند کرد. )مـاده دوم( 
و طرف‌هـاي متعاهـد همـکاري در زمينه‌هـاي علمـي، فرهنگـي، ورزشـي و جوانـان را 
تشـويق مي‌نماينـد. ‌زمينه‌هـاي مذکـور، بـه عنـوان نمونـه، شـامل مـوارد ذيل شـده، اما به 

آنهـا محـدود نمي‌گردد:
يـک‌ـ همـکاري در زمينه‌هـاي علمـي و فنـاوري، از راه تبادل اطلاعـات، در خصوص 
مسـائل مـورد علاقـه مشـترک و ديدارهـاي متقابل بيـن مسـئوولان، محققان، ‌کارشناسـان 
و فنـاوران و آمـوزش نيـروي انسـاني و مشـارکت در همايش‌هـا و فراهم‌آيي‌هـاي علمـي 
مـورد علاقـه مشـترک و همچنيـن همـکاري در‌برنامه‌ريزي‌هـاي علمـي و ايجـاد مراکـز و 

آزمايشـگاه‌هاي تحقيقاتـي.
دو‌ـ همـکاري در زمينـه فرهنگـي، از طريـق تبـادل ديدارهـا و برنامه‌هـا بيـن نهادهاي 
در ‌فراهم‌آيي‌هـا،  مشـارکت  و  و خصوصـي  دولتـي  هيئت‌هـاي  و  انجمن‌هـا  فرهنگـي، 
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جشـنواره‌ها و نمايشـگاه‌هاي فرهنگـي و برپايي نمايشـگاه فرهنگي در دو کشـور و مبادله 
و نمايـش فيلم‌هـاي مسـتند و تبليغاتـي درباره دو‌کشـور، دو ملـت، ميـراث و فرهنگ آنها 
و همچنيـن تشـويق همـکاري بيـن دانشـگاه‌ها، نهادهـا و سـاير آموزشـگاه‌هاي علمي، از 
راه ديدارهـاي متقابـل و مبادلـه ‌تجـارب و نيز تربيت نيروي انسـاني، در زمينـه فرهنگي و 

هماهنگـي بـراي ترويـج و آمـوزش زبان فارسـي و عربي.
سـه‌ـ همـکاري در امـور جوانـان و ورزش، از راه هماهنگـي مواضع در محافل اسالمي 
و بين‌المللـي و مبادلـه برنامه‌هـا بيـن نهادهـا، انجمن‌ها و فدراسـيون‌هاي ‌ورزشـي و جوانان 
و مبادلـه اسـناد و مواد سـمعي، بصري، کتابخانـه‌اي و تجارب، و همچنيـن ديدارهاي متقابل 
و مبادلـه تجـارب بيـن مسـئولان امـور جوانـان و ‌ورزش و نيـز همـکاري به منظـور تربيت 
پايـوران ورزشـي و جوانـان و انجـام دعـوت بـراي حضـور در اجلاس‌هـا و همايش‌هـاي 

ملـي، منطقـه‌اي و بين‌المللـي کـه ‌در دو کشـور برگـزار مي‌گردد. )ماده ششـم(
4. قانـون موافقتنامـه حمـل و نقـل هوايـي، بيـن جمهوري اسالمي ايران و پادشـاهي 

سـعودي:1 عربستان 
موافقتنامـه حمـل و نقـل بين جمهوري اسالمي ايران و پادشـاهي عربسـتان سـعودي، 
مشـتمل بـر يـک مقدمـه و 21 مـاده و يـک‌ پيوسـت اسـت. توضيـح آنكـه بر اسـاس متن 
معاهـده، ‌دولـت جمهـوري اسالمي ايـران و دولـت پادشـاهي عربسـتان سـعودي کـه 
عضو‌کنوانسـيون هواپيمايـي کشـوري بين‌المللي مـورخ 16 آذرماه 1323 هجري شمسـي، 
برابـر بـا 7 دسـامبر 1944 ميالدي مي‌باشـند؛ ‌با تمايـل به انعقـاد موافقتنامه سـرويس‌هاي 
هوايـي بيـن دولـت جمهـوري اسالمي ايـران و دولـت پادشـاهي عربسـتان سـعودي، به 
منظـور تأسـيس سـرويس‌هاي هوايـي بيـن و مـاوراي سـرزمين‌هاي خـود، متعهـد بـه 

تفاهم‌نامـه مذكـور شـده‌اند.
برخـي از مقرره‌هـاي ايـن معاهـده، ارتباطـات وثيقي با حقـوق حاجيـان و حج‌گزاران 
دارد كـه بايسـته اسـت در مناسـبات طرفينـي، التـزام بـه آن از جانب طرف سـعودي رصد 
شـود؛ بـراي نمونـه، در مـاده ششـم كـه به مـوارد معافيـت از عـوارض و حقـوق گمركي 

keyword?93477/http://rc.majlis.ir/fa/law/show .1=عربستان.
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اشـاره مي‌شـود، در بنـد 4 تأكيد مي‌شـود: 
مسـافران، اثاثيه مسـافران و باري که از سـرزمين يک طرف متعاهد در ترانزيت مسـتقيم 
قـرار دارنـد و از حريمـي کـه در فـرودگاه، بدين منظـور، اختصاص‌ يافته خارج نمي‌شـوند، 
فقـط مشـمول کنتـرل سـاده‌اي خواهنـد بـود. اثاثيه مسـافر و بـار تا زمانـي کـه در ترانزيت 
مسـتقيم اسـت، از حقـوق گمرکـي و سـود بازرگاني‌ و هرگونـه ماليات معـاف خواهد بود.

ظرفيتـي كـه ايـن بنـد از مـاده ششـم دارد، زمينـه مناسـبي بـراي مطالبـه و احقاق حق 
حجـاج در فرودگاه‌هـاي سـعودي دارد كـه لازم اسـت بـه آن توجـه شـود.

5. قانـون موافقتنامـه همکاري‌هـاي امنيتـي ميـان جمهوري اسالمي ايران و پادشـاهي 
عربسـتان سعودي.1

موافقتنامـه همکاري‌هـاي امنيتـي ميـان جمهوري اسالمي ايران و پادشـاهي عربسـتان 
سـعودي، مشـتمل بـر يـک مقدمـه و دوازده مـاده اسـت. متـن موافقتنامه، شـامل مقدمه و 
دوازده مـاده، در جلسـه علنـي روز يکشـنبه، مـورخ هفدهـم تيرماه 1380 مجلس شـوراي 
اسالمي تصويـب، و در تاريـخ 27 تيـر سـال 1380 شمسـي، بـه تأييـد شـوراي نگهبـان 
رسـيده اسـت.‌ بـر اسـاس ايـن موافقت‌نامـه، »‌دولـت جمهـوري اسالمي ايـران و دولـت 
پادشـاهي عربسـتان سـعودي، ‌بـا عنايت بـه روابط برادرانه اسالمي و دوسـتانه دو کشـور 
و اهميـت مسـائل امنيتـي، ‌بـا اعتقاد به لـزوم برقـراري همکاري‌هاي امنيتـي متقابل و درک 
فوائـد ناشـي از آن، ‌بـا آگاهـي از نقـش مؤثر دو کشـور در تحکيم امنيت و ثبـات منطقه، ‌با 
در نظـر داشـتن مقـررات و تعهـدات بين‌المللـي ناظـر بـر چنيـن همکاري‌هايي، ‌بـر مبناي 
اراده خلل‌ناپذيـر خـود مبنـي بر احتـرام متقابل، حسـن همجواري و عدم دخالـت در امور 
داخلـي يکديگـر، ‌و بـا احتـرام به حـق حاکميت ملـي، تماميـت ارضي، قوانيـن و مقررات 
ملـي و تعهـدات بين‌المللـي طرف‌هـاي متعاهـد، ‌در چهارچـوب صلاحيت‌هـاي وزارتيـن 
کشـور« )مقدمـه موافقتنامه( بـه برخي از تعهـدات امنيتي متعهد مي‌شـوند. چنانچه در ماده 
سـوم موافقتنامـه تأكيـد مي‌شـود كـه طرف‌هـاي متعاهـد، بـه منظـور دسـتيابي بـه حداکثر 
نتايـج سـودمند ناشـي از فعاليت‌هـاي امنيتـي خـود، همـکاري در زمينه‌هـاي زيـر را در 

keyword?93594/http://rc.majlis.ir/fa/law/show .1=.عربستان
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دسـتور کار مشـترک ‌قـرار مي‌دهند:
الف( مقابله با تردد غيرمجاز افراد، قاچاق کالا و انسان در مرزها؛

ب( همکاري در زمينه عمليات نجات در دريا از سوي واحدهاي ذي‌ربط؛
ج( عـدم اجـازه فعاليـت خصمانـه بـه مخالفان هر يـک از دو کشـور در کشـور ديگر و 
مقابلـه بـا هرگونـه خطري از هـر جهت ديگر، که در حوزه صلاحيت ‌وزارت کشـور باشـد.
همچنيـن در بنـد دو، ماده پنجم موافقتنامه، تأكيد مي‌شـود كه طرف‌هـاي متعاهد در رابطه 
بـا آن دسـته از اتباع دو کشـور که به اتهـام ارتکاب جرائم مندرج در اين موافقتنامه، در کشـور 
مقابـل، تحـت تعقيـب قـرار گرفته يا ‌دسـتگير، محکـوم و زنداني شـده‌اند يا پـس از ارتکاب 

ايـن جرم‌هـا در کشـور خود به کشـور مقابل متـواري شـده‌اند، تبادل اطلاعـات مي‌نمايند.
6. قانـون موافقتنامـه همـکاري بيـن دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت پادشـاهي 

عربسـتان سـعودي در زمينه حمل و نقـل دريايي.1
ايـن موافقت‌نامـه مشـتمل بـر يـك مقدمـه و سـيزده مـاده اسـت كـه اگرچـه بـه طور 
مسـتقيم بـا موضـوع حـج و حج‌گـزاري مربـوط نمي‌شـود، ولـي تعهداتـي كـه طرفين در 
زمينـه حمـل و نقـل دريايـي پذيرفته‌انـد، صلاحيت‌هاي خاصي بـه دولت ايـران در روابط 
خارجـي بـا دولـت عربسـتان مي‌دهـد كـه هميـن تفـوّق، زمينـه اسـتيفاي هرچـه بيشـتر 

حقـوق حجـاج را فراهم مـي‌آورد.
متـن موافقتنامـه، شـامل ‌مقدمـه و سـيزده مـاده، در جلسـه علنـي روز سه‌شـنبه، مورخ 
دوم مردادماه 1386 مجلس شـوراي اسالمي تصويب شـد و در تاريخ هفدهم مرداد سـال 

1386، بـه تأييد شـوراي نگهبان رسـيد.

نتيجه‌گيري

1. حقـوق بين‌الملـل، بـر مبانـي، منابـع و بايسـته‌هاي روشـي خـاص مبتنـي اسـت. 
راسـتاي زمينه سـازي براي شـکل‌گيري گفتمـان حقوقي، در حمايـت از حقوق حج‌گزاران 
و اماکـن مقـدس مرتبـط بـا حـج، بـه ويـژه حرميـن شـريفين مکـي و مدنـي، بازخواني و 
مطالبـه ظرفيت‌هـا و پتانسـيل‌هاي حقـوق بين‌الملـل در زمينـه حج و حرم، بايسـته اسـت. 

keyword?97980/http://rc.majlis.ir/fa/law/show .1=عربستان.
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2. دولـت پذيرنـده حجـاج، در برابـر ايشـان، تعهـدات و صلاحيت‌هايـي دارد. بحـث 
از اختيـارات و تعهـدات دولـت پذيرنـده، مسـئله‌اي چنـد سـاحته اسـت. از طرفـي بـه 
صلاحيت‌هـاي حاکميـت و دولت‌هـا، بـه ويـژه اصـل صلاحيـت سـرزميني کـه قاعده‌اي 
پذيرفتـه شـده و ديرپـا در حقـوق بين‌الملـل اسـت، مرتبـط اسـت و از طـرف ديگـر، بـه 

حقـوق اتبـاع بيگانـه در کشـور خـاص مرتبط اسـت.
3. آموزه‌هـاي حقـوق بين‌الملـل عمومـي، رفتار متقابل دولت‌هـا و قوانين داخلي کشـورها، 
از جمله اصول و مؤلفه‌هايي اسـت که در شناسـايي و اهتمام به حقوق اتباع بيگانه مؤثر اسـت.
4. حـق بـر گرفتـن پذيـرش و رواديـد و حـق بـر خـروج از يـک کشـور يـا اصـل آزادي 
رفـت و آمـد، از جملـه حقـوق عمومي انسان‌هاسـت که حقـوق بين‌الملل و اسـناد و معاهدات 
بين‌المللـي، از جملـه اعلاميـه حقـوق بشـر نيـز بـه آن توجـه داشـته اسـت؛ چنان کـه »حقوق 
عمومي و خصوصي بيگانگان« و »حق اسـتفاده از خدمات کنسـولي و نمايندگي‌هاي كنسـولي« 
نيز، از جمله حقوقي اسـت که باعث شـکل‌گيري مسـئوليت بين‌المللي دولت ميزبان مي‌شـود.
5. مسـئله حـج و حرميـن شـريفين، از ديربـاز، از مهم‌تريـن موضوعـات مـورد علاقـه 

سياسـي ـ مذهبـي و حقوقـي دولت‌هـاي اسالمي، بـا حاکمـان حجـاز بوده اسـت.
6. عبدالعزيـز بن السـعود، مؤسـس دولـت عربسـتان در زمينه حج و حرمين شـريفين، 
تعهـدات زيـادي را اعالم کـرده اسـت. او در اعلاميه تشـکيل حکومت ادعـا مي‌کند که ما 
در پـي آن بوديـم کـه آينـده حجـاز و سـرزمين‌هاي مقدس، بر اسـاس تصميم کشـورهاي 
اسالمي، آنچـه را عالـم اسالمي، کـه اهل حجـاز رکنـي از آن اسـت، راجع به آينـده اين 
بالد مقدسـه حکـم نماينـد، اجـرا شـود و مکـرر عمـوم مسـلمانان را دعـوت نمـودم که 

مجمـع اسالمي تشـکيل داده، آنچـه مصلحـت آينده اين بلاد اسـت، مقـرر دارند.
7. نظـام پادشـاهي عربسـتان سـعودي، در طـول سـاليان، چنـدان بـه تعهـدات اعلامي 

مؤسـس خـود در زمينـه حـج و حـرم وفـادار نبوده اسـت.
8. بازخوانـي و توجـه بـه »معاهـدات مرتبـط بـا حـج و حج‌گزاري يـا روابـط ايران و 
عربسـتان« کمـک شـاياني بـه برنامه‌ريـزي و سياسـت‌گذاري‌هاي کلان حـج و حج‌گزاري 

مي‌کنـد. چنانچـه موجبـات احقـاق حقوق حجـاج را فراهـم مي‌آورد.
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1515 فيوضـي، رضـا، )1379( حقـوق بين‌الملـل، مسـئوليت بين‌المللـي و نظريه حمايت 

سياسـي اتباع، تهران، انتشـارات دانشـگاه تهـران، چاپ اول.

1616 قرارداد بين‌المللي حقوق اتباع بيگانه، 1929.

1717 کاسسـه، آنتونيـو، )1385( حقـوق بين‌الملل، ترجمه: حسـين شـريفي طرازکوهي، 

تهران، نشـر ميـزان، چاپ اول.

1818 کک ديـن، نگويـن و ديگـران، )1382( حقـوق بين‌الملـل عمومي، مترجم: حسـن 
حبيبي، تهـران، اطلاعـات، چاپ اول.

1919 کميسـيون حقـوق بين‌الملل سـازمان ملـل، مسـئوليت بين‌المللي دولـت و حمايت 

سياسـي، )1387( ترجمـه: نصـرت‌الله حلمي، تهران، نشـر ميـزان، چاپ اول.

2020 کميسـيون حقـوق بين‌الملـل سـازمان ملـل، )1390( مسـئوليت بين‌المللـي دولت، 

ترجمـه: عليرضـا ابراهيـم گل، تهـران، شـهر دانش، چاپ سـوم.

2121 محقـق، علـي، )1379( اسـناد روابـط ايـران و عربسـتان سـعودي )1304ـ1357(، 
تهـران، انتشـارات وزارت امـور خارجـه، چـاپ اول.
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2222 مسـتقيمي، بهـرام و مسـعود طـارم سـري، )1377( مسـئوليت بين‌المللـي دولـت 

بـا توجـه بـه تجاوز عـراق به ايـران، تهـران، انتشـارات دانشـکده حقـوق و علوم 

سياسـي دانشـگاه تهران، چـاپ اول.

2323 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي.

2424 نصيري، محمد، )1383( حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، آگاه، چاپ دهم.

2525 تهـران،  خصوصـي،  بين‌الملـل  حقـوق  بايسـته‌هاي   )1391( مجتبـي،  نظيـف، 

اول. چـاپ  دادگسـتر، 

2626 والاس، ربـکا، )1387( حقـوق بين‌الملل، مترجم: سـيد قاسـم زماني، تهران، شـهر 

دانـش، چاپ دوم.
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93335?keyword=عربستان.
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93477?keyword=عربستان.
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93594?keyword=.عربستان
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97980?keyword=عربستان.



اعلان برائت از مشرکان و تحليل مفهوم »مشرک«

حميد کمالي اردکاني1

چکيده

برائت از مشـرکان و اعلان آن، مورد تأکيد فقهاي اسالم، اعم از شـيعه و سـني، اسـت. آنچه 

باعـث شـده ايـن واجب سياسـي، محل اختالف قرار بگيـرد، انجام آن در فريضه حج اسـت. 

مطالبـي بـراي تبييـن ايـن فريضه نگاشـته شـده، ولـي کمتر بـه ابعاد فقهـي آن پرداخته شـده، 

و بيشـتر آثـار سياسـي ـ اجتماعـي و خاسـتگاه آن مـورد بحث قـرار گرفته اسـت. نگارنده بر 

ايـن اعتقـاد اسـت آنچه باعث شـده شـبهاتي حول اين مسـئله پديد آيـد، عدم توجـه به واژه 

مشـرک و رابطـه آن بـا برائـت، در يـک خاسـتگاه فقهـي اسـت. بـه نظر مي‌رسـد بـا توجه به 

آيـات قرآنـي، دو نـوع مشـرک و به تبـع آن، دو گونه برائت داريـم که تفکيک ايـن دو عنوان 

از يکديگـر بـراي تبييـن ايـن واجـب فقهـي ـ سياسـي، يعنـي برائـت از مشـرکان، مي‌توانـد 

بسـيار راه‌گشـا باشـد. بـه نظـر مي‌رسـد برائت از مشـرکاني کـه مورد تأکيـد قرآن کريـم بوده 

و فقـه اسالمي بـدان حکـم نمـوده اسـت، برائـت از نظـام و جبهـه‌اي  اسـت که بـه تقابل با 

جبهه اسالم برخاسـته است.

کليد واژه: برائت، مشرک، کافر، اهل کتاب، سازمان شرک.

.)hamidkml351@yahoo.com( 1. سطح چهار حوزه علميه قم و عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زيارت

پژوهشنامه حج و زيارت
سال اول، شماره اول 

بهار و تابستان 1395
صفحات: 71-96
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مقدمه

يکـي از جنبه‌هـاي اجتماعـي فقـه اسالمي، بازتعريـف روابـط بيـن فردي و اسـتنباط 
احـکام خـاص آن اسـت. نحـوه موضع‌گيـري، تعامـل و رفتـار يـک مسـلمان بـا ديگـر 
مسـلمانان يـا غيـر مسـلمانان، در حـال جنـگ يـا صلـح، از ايـن زاويه بررسـي مي‌شـود. 
گونه‌هايـي از ايـن ارتبـاط در فقـه مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت؛ بـراي نمونـه »کتـاب 
الجهـاد«، مباحـث مربـوط بـه مهادنـه، صلـح بـا مشـرک يا اهـل بغي مـورد کنـکاش قرار 
گرفتـه اسـت؛ همان‌طـور کـه در »کتـاب النـکاح« به مسـئله نکاح با غيـر مسـلمان، اعم از 

کتابـي و غيـر کتابـي، پرداخته شـده اسـت. 
در رابطـه يـک مسـلمان بـا مشـرک بايـد ديد چـه تکاليفـي قـرار داده شـده، و حدود 
و ثغـور آن تـا چـه حـدّ اسـت. در ارتبـاط با مشـرکان، علاوه بـر حرمت پذيرفتـن ولايت 
آنـان، بـه تبـري از مشـرک دعـوت شـده‌ايم. مسـئله تبـري از مشـرکين، بـه عنـوان يـک 
ارتبـاط خـاص منفـي با انسـان مشـرک، تعريـف مي‌شـود. گرچه مراتبـي از تبـري مربوط 
بـه قلـب بوده و يـک عمل جوانحي محسـوب مي‌شـود و مطابق تعريف مشـهور، از دايره 
علـم فقـه خـارج اسـت. ولـي مراتـب ديگر آن کـه در نـوع رفتار يک مسـلمان بـروز پيدا 
مي‌‌کنـد، موضـوع حکـم فقهي قـرار گرفته و احکام خمسـه فقهـي بر آن بار مي‌شـود. قبل 
از هر چيز لازم اسـت شـرک، و به تبع آن مشـرک، تعريف شـود و اقسـام آن روشـن گردد 

تـا جايگاه برائت از مشـرکان مشـخص شـود. 

مبحث اول: بررسي مفهوم مُشرک

تعريف لغوي

مشـرک از ريشـه »ش ر ک«، بـه معنـاي مقارنـت و همراهي اسـت و هنگامي شـرکت 
اطالق مي‌گـردد کـه دو نفـر، در چيـزي سـهيم و همراه باشـند. مشـرک نيز اسـم فاعل از 
فعـل اشـرَکَ، بـه معنـاي قـرار دادن شـريک اسـت: »أشـركْتُ فلانـاً، إذا جعلتَه شـريكاً لك«. 
)ابـن فـارس، 1404ق، ج‌3، ص‌265( شـرک در برخي کتب لغت، به کفر معنا شـده اسـت 
)جوهـري، 1410ق، ج‌4، ص‌1593؛ ابـن اثيـر، بي‌تـا، ج‌2، ص‌466( کـه بـه نظـر مي‌رسـد 



ک«
شر

»م
وم 

فه
  م

يل
حل

و ت
ن 

رکا
ش

ز م
ت ا

رائ
ن ب

علا
ا

73

درصـدد معنـاي اصطلاحـي، تعريـف به مصداق شـده اسـت. مـا در ادامـه به رابطـه دقيق 
کفـر با شـرک خواهيـم پرداخت. 

تعريف اصطلاحي 

مشـرک، از ديـدگاه فقهـي، كسـى اسـت كـه در مقـام عبادت و پرسـتش يا ديگـر امور 
مخصـوص خداون�د، ب�راي خ�دا ش�ريک ق�رار دهـد. )جزائـري، 1408ق، ج‌2، ص‌176(  
مطابـق تعريـف جامع‌تـري از شـرک، مشـرک کسـي اسـت کـه در ربوبيـت، الوهيـت يـا 
اسـما و صفـات الهـي بـراي خداونـد شـريک قرار دهـد؛ به ‌گونـه‌اي که آنچـه مخصوص 
خداونـد اسـت، بـه صـورت اشـتراک يـا انفـراد به غيـر خدا نسـبت دهـد. )ماجد شـباله، 

ص38( 2005م، 
مطابق اين تعريف، کافر يکي از اقسـام مشـرک اسـت. توضيح اينکه شـرک تنها به معناي 
ايـن نيسـت کـه انسـان، در کنـار خـدا، ديگـري را در ربوبيـت يا الوهيت شـريک کنـد، بلکه 
شـريك قـرار دادن بـه ايـن معنا كه در يك شـأن از شـئون خدا، ماننـد معبوديت، غيـر خدا را 

شـركت دهـد نيز مي‌باشـد و ايـن همان جانشين‌سـازي غير خـدا در صفات خداسـت. 
علامـه حلي مي‌نويسـد: »و الإشراك كما يتحقّق بإثبـات إله آخر مـع الله تعالى يتحقّـق بإثبات 

إلـه غري الله تعالى و نفيه تعالى«. )همـو، 1413ق، ج‌7، ص‌94(

شـرکي کـه مـورد نظـر قرآن اسـت، بيشـتر از اين سـنخ اسـت. مشـركين زمـان قرآن، 
اسـاس حرفشـان ايـن بود كه خالـق و آفريننده و ربّ، الله اسـت، ولى نبايد او را پرسـتش 
كـرد؛ ايـن اربـاب دوم، يعنـى آنهايـى كه خـدا كارهـا را به آنـان تفويض كـرده و به جاى 
خـدا كارگـردان عالـم هسـتند، بايـد پرسـتيده شـوند. مشـركان عـرب، همـه پرستششـان 
پرسـتش بت‌هـا بـود؛ نه اينكه نيمى از پرستششـان پرسـتش خـدا بود و نيم ديگر پرسـتش 

بت‌هـا. شـهيد مطهري مي‌نويسـد:
نبايـد از مفهـوم شـرك حتمـاً ثنويـت بفهميـم، كه شـرك يعنـى ثنويت و تعـدد. لازمه 
شـرك ثنويـت و تعدد نيسـت. شـرك، جانشـين سـاختنْ به جاى خداسـت؛ خـواه ثنويت 

در آن باشـد و خـواه نباشـد. )همـو، 1383، ج‏15، ص985(
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تعريف لغوي کفر

»کفر« از نظر لغوي به معناي س�تر و پوش�اندن است. )جوهري، 1410ق، ج‌2، ص‌807( 

ازاي�ن‌رو بـه کش�اورز، کافـر اطالق مي‌گ�ردد؛ چـون ب�ذر را زير خ�اک مي‌پوش�اند. )ابن 

مَثَلِ غَيْثٍ 
َ
فـارس، 1404ق، ج‌5، ص‌191( جمـع زيادي از مفسـران واژه کفـار را در آيه }ك

ـارَ نبَاتـُهُ{ بـه معنـاي زارع و کشـاورز دانسـته‌اند. )ر.ک: طبرسـي، 1372ش،  فَّ
ُ
ك

ْ
عْجَـبَ ال

َ
أ

ص184؛  ج‏14،  1415ق،  آلوسـي،  ص164؛  ج‏19،  1417ق،  طباطبايـي،  ص359؛  ج‏9، 

قمـي مشـهدي، 1368ش، ج‏13، ص101؛ فخـر رازي، 1420ق، ج‏29، ص464( برخـي 

از اهـل لغـت، معنـاي ريشـه‌اي کفـر را ردّ؛ و عـدم اعتنا برشـمرده و پوشـاندن را از لوازم 

آن دانس�ته‌اند. )مصطفـوي، 1402ق، ج‌10، ص‌79( حقيقـت ايـن اسـت کـه برگردانـدن 

اسـتعمالات مختلـف واژه کفـر  بـه رد و عدم اعتنـا تکلف دارد که چنيـن تکلفي در معناي 

سـتر و پوشـاندن نيسـت. ضمـن اينکـه مي‌تـوان ادعا کـرد رد و عـدم اعتنا، از لوازم سـتر 

و پوشـاندن اسـت. گفتنـي اسـت در برخـي کتـب لغـوي، کفـر به نقيـض ايمـان و نقيض 

شـکر معنا ش�ده اس�ت. )فراهيدي، 1410ق، ج‌5، ص‌356؛ صاحب بن عباد، 1414ق، ج‌6، 

ص‌250( بـه نظـر مي‌رسـد ايـن معنـا برگرفته از معناي سـتر و پوشـاندن اسـت.  

تعريف اصطلاحي کفر

کفـر، در ارتبـاط بـا معنـاي لغوي خـود، تعاريف اصطلاحـي مختلفـي دارد. برخي کفر 

را خـروج از اسالم ي�ا انتسـاب ب�ه اسالم و انکار ض�روري ديـن مي‌دانن�د. )محقق حلي، 

1408ق، ج‌1، ص‌45( در تعريفـي ديگـر از کافر آمده اسـت:

 كافـر كسـى اسـت كـه بـه غيـر اسالم گرويـده اسـت يـا بـه اسالم گرويـده و ليكن 

بـه  كـه  کنـد  انـكار  طـورى  بـه‌  اسـت،  ديـن  ضروريـات  از  مى‌دانـد،  كـه  را   چيـزى 

مطهـره،  شـريعت  دانسـتن  ناقـص  يـا  پيامبـر9  تكذيـب  يـا  پيغمبـر  رسـالت   انـكار 

 برگـردد. يـا گفتـار يـا كارى از او سـر زنـد كـه موجـب كفـر او شـود. )خمينـي، بي‌تـا، 

ج‌1، ص‌118( 
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رابطه شرک و کفر

برخـي رابطـه منطقـي بين کفر و شـرک را تسـاوي دانسـته و دليـل اين ادعـا را برخي 
ـوا باِللهِ ما 

ُ
ك شَْ

َ
ينَ كَفَـرُوا الرُّعْـبَ بمِا أ

َّ
ـوبِ ال

ُ
ل
ُ
‏قي ‏في ق

ْ
آيـات قـرآن بر شـمرده‌اند؛ مانند: }سَـنُل

ً{ )آل عمران: 151(
طانا

ْ
 بهِِ سُـل

ْ
ل ـمْ يُنزَِّ

َ
ل

در اين آيه، سـبب کفر، شـرک معرفي شـده اسـت. پس هر شـرکي کفر و هر کفري شـرک 
 إلِهٌ واحِـدٌ{ )مائده: 73(.

َّ
ةٍ وَ ما مِـنْ إلِهٍ إلِا

َ
لاث

َ
ـوا إنَِّ الله ثالثُِ ث

ُ
ينَ قال

َّ
قَدْ كَفَرَ ال

َ
اسـت. يـا آيه }ل

در ايـن آيـه نيـز اعتقـاد به اينکه خداوند يکي از سـه تاسـت، دليل کفر بر شـمرده شـده 
اسـت. از طرفـي ديگـر روشـن اسـت که چنيـن اعتقادي شـرک اسـت. ولي در عيـن حال، 
باورمنـدان بـه ايـن اعتقـاد، به کفـر متصّف شـده‌اند. پس در ايـن آيه هم معلـوم مي‌گردد که 

هـر شـرکي کفر، و هر کفري شـرک اسـت. )ماجد شـباله، 2005م، صـص40 و 41( 
حقيقـت ايـن اسـت که بـا توجه به معناي لغـوي کفر و شـرک، مي‌توان مدعي شـد رابطه 
ايـن دو مفهـوم، از جهت مصداق، تسـاوي اسـت؛ چون شـرک به معناي قرين قـرار دادن غير 
خـدا در شـئون و صفـات الهـي اسـت. ازايـن‌رو هـر کفري، چـون پوشـاندن حق و انـکار آن 
اسـت و ايـن مفهـوم، در قالـب شـرک نيز محقق مي‌شـود. پس هر شـرکي کفر خواهـد بود. 
از طـرف ديگـر، هـر کفري نسـبت بـه خداوند نيز شـرک محسـوب مي‌گـردد؛ چراکه 
بـه نوعـي الوهيـت يـا ربوبيـت الهي انـکار شـده و الوهيت يـا ربوبيـت غير خـدا )اعم از 
ديگـر مخلوقـات يـا نفـس امّاره( جايگزين شـده اسـت. علامـه طباطبايـي، مطابـق تبييني 

دقيـق، کفـر را داخل شـرک دانسـته اسـت. )طباطبايـي، 1417ق، ج‏4، ص371(
ولـي ممکـن اسـت ايـن دو، از جهت اصطلاحـي، متفاوت باشـند. برخـي روايات کفر 

را جلوتـر از شـرک دانسـته‌اند. زراره از امـام باقـر7 چنين نقـل مي‌کند:
كِ وَ أَخْبَـثُ وَ أَعْظَـمُ قَـالَ‌ ثُـمَّ ذَكَرَ كُفْـرَ إبِْليِسَ حِينَ قَالَ  ْ وَ اللهِ إنَِّ الْكُفْـرَ لَقَْـدَمُ مِـنَ الشرِّ

كِ فَمَـنِ اخْتَارَ عَلىَ اللهِ عَزَّ وَ  ْ الله لَـهُ اسْـجُدْ لِآدَمَ فَأَبَـى أَنْ يَسْـجُدَ فَالْكُفْـرُ أَعْظَـمُ مِـنَ الشرِّ

جَـلَّ وَ أَبَـى الطَّاعَـةَ وَ أَقَـامَ عَلَ الْكَبَائـِرِ فَهُوَ كَافـِرٌ وَ مَنْ نَصَبَ دِينـاً غَيَْ دِيـنِ الُْؤْمِنيَِن فَهُوَ 

مُشْــرِكٌ. )کليني، 1407ق، ج‌2، ص‌383(
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بـه خدا سـوگند كه كفـر، از شـرك ديرينه‏تر و خبيث‏تـر  و بزرگ‏تر اسـت. راوى 

مى‏گويـد: بعـد از آن، كفـر شـيطان را ذكـر فرمـود، هنگامى كـه خداى عـزّ و جلّ 

بـه او فرمـود: »سـجده كن از بـراى آدم، پس سـر بـاز زد از آنكه سـجده كند. پس 

كفـر، از شـرك بزرگ‏تـر اسـت. پـس هر كـه غيـر را بر خـداى عز و جـل اختيار 

كنـد، و از اطاعـت خـدا سـر باز زنـد، و بـر گناهـان كبيره ايسـتادگى كنـد، كافر 

اسـت. و هـر كـه دينى را غيـر از ديـن مؤمنان برپا كند، مشـرك اسـت.

مطابـق ايـن بيـان نورانـي، امـام باقر7، سـر بـاز زدن شـيطان از امـر خداونـد را کفر 
دانسـته و آن را از شـرک قديم‌تـر برشـمرده اسـت. در روايتي ديگر اطاعـت نکردن ابليس 
از خداونـد، کفـر، و مانـدن بـر آن کفر و دعوت ديگـران به معصيت خدا را شـرک معرفي 

نموده‌انـد: 
مَ  ُ كِ أَيُّ ْ 7 وَ سُـئلَِ عَـنِ الْكُفْـرِ وَ الشرِّ عَـنْ مَسْـعَدَةَ بْـنِ صَدَقَـةَ قَـالَ سَـمِعْتُ أَبَا عَبْـدِ اللهِ

ـهُ لَْ  كٍ لِنََّ لُ مَـنْ كَفَـرَ وَ كَانَ كُفْـرُهُ غَرْيَ شِْ أَقْـدَمُ فَقَـالَ الْكُفْـرُ أَقْـدَمُ وَ ذَلـِكَ أَنَّ إبِْليِـسَ أَوَّ

كَ. )کلينـي، 1407ق، ج‌2، ص‌383( ماَ دَعَـا إلَِ ذَلـِكَ بَعْـدُ فَـأَشَْ يَـدْعُ إلَِ عِبَـادَةِ غَرْيِ اللهِ وَ إنَِّ

مسـعدة بـن صدقه روايت كرده اسـت كـه گفت: شـنيدم از امام جعفـر صادق7، 

درحالى‌كـه سـؤال شـده بـود از كفر و شـرك، كه كدام يـك از ايـن دو ديرينه‏تر 

اسـت؟ پـس فرمـود: »كفـر ديرينه‏تـر اسـت. و بيـان اين، آن اسـت كه شـيطان 

نخسـتين كسـى اسـت كـه كافر شـد و كفر او غير شـرك بـود؛ زيرا او كسـى را 

بـه سـوى عبـادت غيـر خـدا نخواند. بلكـه بعـد از آن، به غيـر خدا دعـوت كرد و 

مشـرک شد«.

بنـا بـر ايـن روايـات، کفـر شـيطان شـرک نبـوده اسـت بـا اينکـه اگـر بخواهيـم دايره 
شـرک را چنـان وسـيع بدانيـم کـه شـرک‌هاي خفـي، از جملـه نفس‌پرسـتي و اطاعـت از 
هواهـاي نفسـاني را شـرک بدانيم، قطعاً کفر شـيطان شـرک بـه اين معنا بوده اسـت؛ چون 
سـر بـاز زدن از امـر خـدا چيـزي جـز هواي نفـس نيسـت. پس روشـن مي‌شـود مقصود 
روايـت، شـرک بـه اين معناي گسـترده نيسـت. بلکـه شـرک اصطلاحي، يعني شـرک‌هاي 
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ـهُ لَْ يَـدْعُ إلَِ عِبَـادَةِ غَرْيِ اللهِ« و »مَنْ نَصَـبَ دِيناً غَرْيَ دِينِ  جلـي را مـد نظـر قـرار دارد. تعبير »لِنََّ
الُْؤْمِنيِنَ فَهُـوَ مُشْــرِكٌ« در روايـات يـاد شـده، بـه خوبـي بـر آنچـه گفته شـد دلالـت دارد. 

بنابرايـن از جهـت اصطلاحـي، کفـر غيـر از شـرک اسـت و انـکار و جحود خاصـي، کفر 
ناميـده مي‌شـود؛ همان‌گونـه کـه شـريک قـرار دادن خاصـي، شـرک اصطلاحي محسـوب 
مي‌شـود. شـرکي کـه انسـان را از حوزه اسالم و توحيـد خارج مي‌سـازد. البتـه برخي هر 

مشـرکي را کافـر دانسـته‌اند. )انصـاري، 1415ق، ج‌5، ص‌99( 
بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت، چنيـن اطلاقي بـه نظـر صحيح مي‌رسـد؛ چون کسـي که 
مشـرک اسـت حتـي مانند يهـودي و نصراني که منسـوب به شـرکند، کافر هسـتند؛ چراکه 
از اسالم خارجنـد، ولـي اصطلاحـاً مشـرک نيسـتند. امـام خمينـي= مي‌فرمايـد: »صـرف 
اعتقـاد يهـود بـه اينکـه عُزيـر فرزند خداسـت، موجب شـرک نمي‌شـود؛ هر چنـد کفر را 

به دنبـال دارد«. )همـو، 1421ق، ج‌3، ص‌404(
اهل کتاب و شرک 

قـرآن کريـم در مـوارد متعـددي باور اهـل کتاب را غيـر توحيدي و مشـرکانه مي‌خواند. 
يکـي از ايـن باوره�ا اعتقاد به اقانيم ثلاثه اسـت. )نجفـي، 1404ق، ج‌30، ص‌28( قرآن کريم 
 إلِهٌ واحِـد{ )مائـده: 73( 

َّ
ـةٍ وَ مـا مِـنْ إلٍِه إلِا

َ
لاث

َ
ـوا إنَِّ الَله ثالـِثُ ث

ُ
يـنَ قال

َّ
قَـدْ كَفَـرَ ال

َ
مي‌فرمايـد: }ل

گرچـه تعبيـر شـرک در ايـن آيه وارد نشـده اسـت، ولـي چنين اعتقـادي، در مقابـل توحيد، 
قـرار گرفتـه اسـت و بيانگر شـرک‌آميز بـودن اين باور اسـت. 

َهُودُ عُزَيْرٌ ابْـنُ اللهِ وَ  ـتِ الْ
َ
ال

َ
مـورد ديگر، مسـيح و عُزير را فرزند خدا دانسـتن اسـت: }وَ ق

مَسِـيحُ ابْـنُ اللهِ{ )توبـه: 30( در آيـه‌اي ديگر اتخّاذ احبـار و رهبان به عنوان 
ْ
ـتِ النَّصَـارَى ال

َ
ال

َ
ق

مَسِـيحَ ابْنَ 
ْ
 مِـنْ دُونِ اللهِ وَ ال

ً
رْبَابا

َ
حْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُـمْ أ

َ
َـذُوا أ

َّ
رب، شـرک خوانده شـده اسـت: }ات

ـونَ{ )توبه: 31( در اين آيه 
ُ
ا يشُِْك  هُوَ سُـبْحَانهَُ عَمَّ

َّ
 واَحِداً لاَ إلِهَ إلِا

ً
 لَِعْبُـدُوا إلِها

َّ
مِـرُوا إلِا

ُ
مَرْيـَمَ وَ مَـا أ

ب�ه دلي�ل اين باورهاي نادرسـت،  مش�رک ناميده ش�ده‌اند. )طوسـي، 1407ق، ج‌4، ص‌312؛ 
علامـه حلـي، 1388، ص‌645( البته شـرک آنها شـرک در خالقيت نبوده، بلکـه در ربوبيت و 
عبـادت مشـرک بودند و اساسـاً اطلاق مشـرك، حتى نسـبت بـه وثنيين و بت‌پرسـتان نيز به 



78

13
95

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
به

ل، 
 او

ره
ما

 ش
ل،

 او
ال

س

78

لحـاظ ايـن اسـت كـه آنها مشـرك در عبـادت بودند؛ وگرنـه يکي بـودن خالـق و آفريدگار 
هسـتى را  قبـول داشـته‌اند. ولـي قائـل بودند كه رب‌هـاى متعددى كه هر يـك كارى خاص 
انجـام مى‌دهنـد ني�ز وج�ود دارن�د. ل�ذا آنه�ا را م�ورد پرس�تش ق�رار مى‌دادنـد. )زنجانـى، 

1419ق، ج‌16، ص‌5167( 
البته به نظر مي‌رسـد شـرک در ربوبيت نسـبت به مشـرکان يک معنا دارد، ولي نسـبت 
بـه اهـل کتـاب معنـاي ديگـري؛ همان‌گونه که شـرک در عبادت نيـز از همين قبيل اسـت. 
واقعيـت ايـن اسـت کـه بت‌پرسـتان، بت‌هـا را پرسـتش مي‌کردند، ولـي اهل کتـاب احبار 
و رهبـان را نمي‌پرسـتيدند. بلکـه اطاعـت بي‌چون چرا از آنـان داشـتند و از آنجا که چنين 
اطاعت�ي، ب�دون اذن الهي اسـت، عبودي�ت غير خدا تلقي ش�ده اس�ت. )طباطبايي،1417ق، 
ج‏9، ص245؛ فخر رازي،1420ق، ج‏12، ص391؛ شهيد مطهري، 1428ق، ج‏2، صص124 
و 125( در هـر صـورت، نسـبت شـرک بـه اهـل کتـاب در قرآن روشـن اسـت. هـر چند 
برخـي فقهـاي معاصـر بر ايـن باورند کـه چنين اعتقـادات شـرک‌آلودي مربـوط به بعضي 
از اه�ل کت�اب اس�ت و همه مس�يحيان ي�ا يهوديان چنين تفکـري ندارند. )فاضـل لنکراني، 
َهُـودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللهِ  تِ الْ

َ
ال

َ
1421ق، ص‌287( ولـي بـه نظر مي‌رسـد تعبيـر قرآن، يعنـي: }وَ ق

مَسِـيحُ ابْـنُ اللهِ{ ظاهـر در ايـن اسـت که اعتقـاد به اينکه عزير و مسـيح 
ْ
ـتِ النَّصَـارَى ال

َ
ال

َ
وَ ق

فرزنـد خداينـد، بـاور عموم اهل کتاب اسـت. 

قائلان به عدم اطلاق مشرک بر اهل کتاب 

امـا برخـي از فقهـا بـر ايـن عقيده‌انـد که در قـرآن کريـم، واژه مشـرک به عنـوان يک 
تعبيـر وصفـي بر اهل کتاب اطلاق نشـده اسـت. صاحـب جواهر معتقد اسـت در اصطلاح 
شـرعي، مشـرک بـر غيـر اهل کتاب اطالق مي‌گـردد. اين به معنـاي نفي شـرک‌آميز بودن 
باورهـاي اهـل کتـاب نيسـت، بلکه لفظ مشـرک، متبـادر به اهـل کتاب نمي‌شـود. ازاين‌رو 
{ را شـامل اه�ل کت�اب ندانس�ته اسـت. )نجفـي،  مُرْشِكَتِ حَتى‏َ يؤُْمِـنَّ

ْ
 ال

ْ
 تنَكِحُـوا

َ
آيـه }وَ ل

1404ق، ج‌30، ص35؛ ر.ک: سـبحاني، بي‌تـا، ج‌1، ص‌450( علامـه طباطبايـي نيـز بـا بيان 
تفـاوت بيـن اسـتناد شـرک به اهل کتـاب و اطلاق وصف مشـرک بـر آنان، اهـل کتاب را 
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داخ�ل در آيه نکاح مشـرکات ندانسـته )طباطبايـي، 1417ق، ج‏2، صـص202 و 203( ولي 
كَ بـِهِ ...{ )نسـاء: 48( را ش�امل آنان دانس�ته اس�ت. )طباطبايي،  نْ يرْشَ

َ
آيـه }إنَِّ الَله لا يَغْفِـرُ أ

1417ق، ج‏4، ص371(

سـرّ تفـاوت ايـن دو را ايشـان اين‌گونـه بيـان مي‌کنـد کـه به‌کار بـردن وصفـي به طور 

مطلـق يـا ناميـدن کسـي يـا چيزي بـا وصفـي، يـک جايگاهـي دارد و اسـناد دادن فعل به 

فاعـل، جايگاهـي ديگر. ايشـان معتقدند شـرک مراتب مختلفـى از نظر ظهـور و خفا دارد؛ 

همان‌طـور كـه كفـر و ايمـان هـم از ايـن نظـر داراى مراتبند؛ مثاًل اعتقاد به اينكـه خدا دو 

تـا يـا بيشـتر اسـت و نيز بت‌هـا را شـفيعان درگاه خدا گرفتن، شـركى اسـت ظاهـر، و از 

ايـن شـرك پنهان‏تـر شـرك اهـل کتاب  اسـت كه مسـيح و عزير را پسـران خـدا مى‏دانند. 

از ايـن مخفى‏تـر، اعتقـاد بـه اسـتقلال اسـباب اسـت، تـا مي‌رسـد بـه شـركى كـه بـه 

جـز بنـدگان مخلـص خـدا احـدى از آن در امان نيسـت و آن عبـارت اسـت از: غفلت از 

خداونـد تعالـى و توجـه بـه غيـر، پـس همـه اينها شـرك اسـت. اما ايـن باعث نمى‏شـود 

كـه كلمـه »مشـرك« را بـر همـه دارنـدگان مراتـب شـرك اطالق كنيـم. همچنان كـه اگر 

مسـلمانى نمـاز يـا واجبى ديگـر را ترك كند، بـه آن واجب كفـر ورزيده، ولـى كلمه كافر 

بـر او اطالق نمي‌گـردد؛ ماننـد اينکه خدا تـرك حج را كفـر خوانده، و فرمـوده: }وَ لِِ عََ 

مِينَ{ )آل عمران: 
َ
عال

ْ
ـإنَِّ الَله غَنٌِّ عَنِ ال

َ
 وَ مَـنْ كَفَرَ ف

ً
ْهِ سَـبيِل َيْتِ مَنِ اسْـتَطاعَ إلَِ اسِ حِـجُّ الْ النّـَ

97( ولـى چنيـن كسـى را كافـر نمى‏خوانيـم، بلكـه فاسـقى اسـت كه بـه يكـى از واجبات 

خـدا كفـر ورزيـده، البتـه مي‌توان بـه وي »كافـر حج« اطالق کرد.
سـاير صفاتـى كـه در قـرآن اسـتعمال شـده، ماننـد صالحيـن و قانتيـن و شـاكرين نيز، 
يعنـي كسـى كـه يـك عمـل صالـح، يـك عبـادت و يـك شـكر كـرده، صالـح و قانـت و 
شـاكر خوانـده نمى‏شـود؛ هـر چنـد اسـناد هر يـک از ايـن مواد بـه او صحيح اسـت. پس 
اطالق اسـمي يـا وصفـي ايـن عناويـن، بـا نسـبت دادن آن بـه شـخص، متفاوت اسـت. 
)طباطبايـي،1417ق، ج‏2، ص202(  يکـي از دلايل باورمندان ايـن ديدگاه، عطف دو عنوان 
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اهـل کتـاب و مشـرکان به يکديگـر در آيات متعددي از قرآن کريم اسـت1 کـه بيانگر جدا 
بودن اين دو عنوان اس�ت. )نجفي، 1404ق، ج‌30، ص35؛ ر.ک: سـبزواري، 1427ق، ج‌1، 

ص151؛ سـبحاني، بي‌تـا، ج‌1، ص‌450(
نقد اين ديدگاه

ايـن ديـدگاه مـورد نقـد جـدي برخي ديگـر از فقيهان اماميه واقع شـده اسـت. ايشـان 
بـه آيـات متعـددي اسـتدلال کـرده و مدعـي اطالق کلمـه مشـرک در آن آيـات بـر اهـل 

کتـاب هسـتند. برخـي از ايـن آيـات از ايـن قبيل‎اند:

ــرهَِ 
َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَ ل

ِّ
ــنِ كُ ي ــرهَُ عََ الدِّ ــقِّ لُِظْهِ َ ــنِ الْ ــدَى وَ دِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــول ــلَ رَسُ رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــوَ ال 1. }هُ

ونَ{ )توبه: 33( 
ُ
مُشْـرِك

ْ
ال

در ايـن آيه شـريفه بيان شـده اسـت کـه پيـروزي دين حـق، يعني اسالم، کراهت و 

ناراحتـي مشـرکان را در پي دارد و روشـن اسـت که چنين کراهتي، بـراي اهل کتاب، 

اگر بيشـتر از بت‌پرسـتان نباشـد، کمتر نيست. )مجلسـي، 1404ق، ج‌20، ص‌66(

در پاسـخ بـه ايـن اسـتدلال بايـد گفت: جهـت تعيين مصداق مشـرک در ايـن آيه بايد 
سـياق آيـات را در نظـر گرفـت؛ نـه اينکـه هـر گـروه و آيينـي کـه غلبـه اسالم را مکروه 
مي‌دانـد، داخـل در مشـرکان بدانيـم. اينکـه اهـل کتـاب از چنيـن امـري کراهـت دارنـد، 
ارتباطـي بـا ايـن آيه ندارد؛ چون روشـن نيسـت که آيـه شـريفه در مقام بيان تمـام افراد و 
گروه‌هايـي باشـد کـه از پيـروزي اسالم ناراحت مي‌شـوند و هيـچ بعدي نـدارد که چون 
دشـمنان اصلـي زمـان پيامبـر9 و کسـاني کـه به مقابلـه با ايشـان مي‌پرداختنـد و درصدد 

1. مانند: 
يْكُمْ مِنْ خَيٍْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ الُله يَْتَصُّ برِحََْتهِِ مَنْ 

َ
لَ عَل نْ يُنََّ

َ
مُشِْكيَن أ

ْ
كِتابِ وَ لاَ ال

ْ
هْلِ ال

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ

َّ
}ما يوََدُّ ال

عَظيمِ{ )بقره: 105( 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
يشَاءُ وَ الُله ذُو ال

َيِّنَةُ{ )بينه: 1(  تيَِهُمُ الْ
ْ
يَن حَتَّ تأَ

ِّ
مُشِْكيَن مُنْفَك

ْ
كِتابِ وَ ال

ْ
هْلِ ال

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ

َّ
مْ يكَُنِ ال

َ
}ل

وا إنَِّا نصَارى‏ 
ُ
ينَ قال

َّ
ينَ آمَنُوا ال

َّ
ةً للِ رَبَهُمْ مَوَدَّ

ْ
ق
َ
جَِدَنَّ أ

َ
وا وَ ل

ُ
ك شَْ

َ
ينَ أ

َّ
َهُودَ وَ ال ينَ آمَنُوا الْ

َّ
شَدَّ النَّاسِ عَداوَةً للِ

َ
جَِدَنَّ أ

َ
}ل

ونَ{ )مائده: 82(  بُِ
ْ
نَّهُمْ لا يسَْتَك

َ
 وَ أ

ً
يسيَن وَ رُهْبانا نَّ مِنْهُمْ قسِِّ

َ
ذلكَِ بأِ

 ََّ قِيامَةِ إنَِّ الل
ْ
ََّ يَفْصِلُ بيَْنَهُمْ يوَْمَ ال وا إنَِّ الل

ُ
ك شَْ

َ
ينَ أ

َّ
مَجُوسَ وَ ال

ْ
ابئِيَن وَ النَّصارى‏ وَ ال ينَ هادُوا وَ الصَّ

َّ
ينَ آمَنُوا وَ ال

َّ
}إنَِّ ال

عَ‏ كُِّ شَ‏ْءٍ شَهيدٌ{ )حج: 17( 
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ريشـه‌کني اسالم بودنـد، مشـرکان بت‌پرسـت بودنـد، ايـن آيـه تنها آنهـا را مد نظـر قرار 
داده باشـد. بلکـه بـا در نظـر گرفتـن سـياق آيات که مربـوط به اعتقـادات شـرک‌آميز اهل 
وْ 

َ
کتـاب اسـت، شـايد بتـوان گفـت اين آيه ناظـر به آنهاسـت. ولي در آيـه قبل، تعبيـر }وَ ل

افـِرُونَ{ آمـده اسـت. ازاين‌رو بعيد نيسـت با توجـه به مقابله ايـن دو تعبير، در دو 
َ
ك

ْ
ـرهَِ ال

َ
ك

آيـه بـه هـم متصل، بتـوان گفت مـراد از »کافـرون«، اهـل کتـاب، و منظور از »مشـرکون«، 
بت‌پرسـتان باشـند. بنابرايـن اسـتدلال به ايـن آيه تمام نيسـت.

 وَ مــا كانَ مِــنَ 
ً
ــةَ إبِرْاهِيــمَ حَنيِفــا

َّ
ــلْ بَــلْ مِل

ُ
وْ نصَــارى تَهْتَــدُوا ق

َ
ونُــوا هُــوداً أ

ُ
ــوا ك

ُ
2. }وَ قال

مُشِْكيَِن{ )بقره: 135(
ْ
ال

در تقريـب اسـتدلال بـه ايـن آيـه گفتـه شـده اسـت از اينكـه ابراهيـم بر ديـن حنيف 
بـوده و جـزو مشـركين نبوده اسـت، معلوم مى‌شـود كه يهود و نصارى مشـرك مى‌باشـند. 

)زنجانـى، 1419ق، ج‌16، ص‌5168(
در پاسـخ بـه اين اسـتدلال گفته شـده اسـت که آيـه مد نظر، هـم به اعتقـاد اهل کتاب 

و هـم بـه باور بت‌پرسـتان ناظر اسـت. علامه طباطبايي مي‌نويسـد: 
كلمـه »حنيـف« تعريضـى بـر يهـود و نصـارى اسـت، نـه جملـه }وَ مـا كانَ مِـنَ 

مُشْــرِكيِنَ{، چـون حنيـف بـه معنـاى برى‏ء بـودن سـاحت ابراهيم از انحـراف از 
ْ
ال

وسـط بـه طـرف افـراط و تفريط اسـت، به طـرف ماديت محضـه يهـود، و معنويت 

محضـه نصـارا، و كلمـه حنيـف عريـض بـر مشـركين اسـت؛ چـون مى‏فهمانـد كه 

ابراهيـم تنهـا تسـليم خـدا بـود، و چـون بت‏پرسـتان بـراى او شـريكى نمى‏گرفت. 

)طباطبايـي، 1417ق، ج‏2، ص203(

برخـي ايـن پاسـخ را ناکافـي دانسـته‌اند و معتقدند سـياق آيـات قبل و بعـد، مربوط به 
اهـل کتـاب و اختلافـات آنـان اسـت و ايـن قرينه‌اي اسـت مبني بـر اينکه مراد از مشـرک 
در ايـن آيـه، اهـل کتـاب اسـت؛ هر چند از بـاب اطلاق عام بـر خاص باشـد؛ يعني گرچه 
مشـرک، اعـم از اهـل کتـاب و بت‌پرسـتان اسـت، ولـي در اينجـا بـه قرينـه سـياق آيات، 

ناظـر بـه اهل کتاب اسـت. )بحرانـي، 1415ق، ج‌2، ص‌50(
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بـه نظـر مي‌رسـد گرچـه سـياق آيـات مربوط بـه اهل کتـاب اسـت، ولي هيـچ مانعي 
نـدارد کـه در آيـه محـل بحـث، خداونـد متعال درصـدد تبرئـه حضـرت ابراهيـم از آيين 
يهـود و نصـارا و بت‌پرسـتان باشـد و از اين جهت، سـياق آيات نمي‌تواند معنـا را منحصر 
در اهـل کتـاب کنـد. در اين راسـتا به آيات ديگري نيز اسـتناد شـده اسـت )ر.ک: بحراني، 
1415ق، ج‌2، ص‌50؛ اشـتهاردي، 1417ق، ج‌2، ص‌522( کـه بـه دليـل اختصـار از ذکر آن 

مي‌کنيم.  خـودداري 
کسـاني که اطلاق مشـرکان بر اهل کتاب را پذيرفته‌اند، در پاسـخ به اسـتدلال منکرينِ 
ايـن اطالق کـه بـه عطـف اين دو عنـوان بـه يکديگـر در آيـات متعـدد، اسـتناد کرده‌اند، 
چنيـن عطفـي را از بـاب عطـف عام بر خاص دانسـته و آن را عرفي انگاشـته‌اند. )زنجانى، 

1419ق، ج‌16، ص‌5172(

نتيجه‌گيري

بـه نظـر مي‌رسـد بـا اسـتقصاي آياتي که در آن تعبير مشـرک بـه کار رفته اسـت، بتوان 

مدعـي شـد در قـرآن کريـم ايـن واژه بـراي بت‌پرسـتان اطالق مي‌شـده اسـت. در آيات 

متعـدد بسـياري ايـن اطالق واضـح و روشـن اسـت. ازاين‌رو شـمول آن نسـبت بـه اهل 

کتـاب، بـا وجـه وصفـي، بعيد بـه نظر مي‌رسـد. برخـي از فقها، علي‌رغم اسـتناد بـه آياتي 

بـراي اثبـات اطالق مشـرک بـر اهل کتـاب، در پايـان به دليـل کثـرت اسـتعمال اين لفظ 

بـراي شـرک خـاص، شـمول اين واژه نسـبت بـه اهل کتـاب را در قـرآن کريم دسـت‌کم 

مجمـل دانسـته‌اند. )زنجانـى، 1419ق، ج‌16، ص‌5173(
پـس متيقـن از واژه مشـرک در قرآن کريم، بت‌پرسـت اسـت و در نتيجـه در آيه برائت نيز 
ذانٌ 

َ
منظور از مشـرکان، بت‌پرسـتان هسـتند و تبري نسـبت به آنان صورت گرفته اسـت: }وَ أ

‏{ )توبه: 3(
ُ

مُشِْكيَن وَ رسَُـول
ْ
نَّ الَله برَي‏ءٌ مِنَ ال

َ
رَبِ أ

ْ
ك

َ ْ
َجِّ ال اسِ يـَومَْ الْ  النّـَ

َ
مِـنَ اللهِ وَ رسَُـولِِ إلِ

گفتنـي اسـت بعـداً در توضيـح اقسـام شـرک و برائـت از آن بيـان خواهيم کـرد که از 
مشـرکان در ايـن آيـه الغـاي خصوصيـت مي‌شـود. البتـه در کافر بـودن اهل کتاب شـکي 
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نيسـت؛ چـرا کـه نپذيرفتن دين اسالم قطعاً کفـر محسـوب مي‌شـود. )ر.ک: محقق حلي، 
1408ق، ج‌1، ص‌45( در برخـي کتـب فقهـي بـه کافر بـودن يهوديان و مسـيحيان تصريح 
شـده اسـت. )عاملـي، 1411ق، ج‌2، ص‌294؛ بحرانـي، 1405ق، ج‌5، ص‌162( در برخـي 
هْلِ 

َ
ِينَ كَفَـرُوا مِـنْ أ

َّ
آيـات قـرآن نيز بدين مسـئله تصريح شـده اسـت؛ ماننـد:  }مَـا يـَوَدُّ ال

يْكُـمْ مِـنْ خَرْيٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ وَ الله يَْتَـصُّ برِحََْتهِِ مَنْ يشََـاءُ وَ 
َ
لَ عَل نْ يُنزََّ

َ
مُشِْكيِنَ أ

ْ
كِتَـابِ وَ لاَ ال

ْ
ال

عَظِيـمِ{ )بقره: 105(
ْ
فَضْـلِ ال

ْ
الله ذُو ال

كِتَابِ 
ْ
هْـلِ ال

َ
ذِيـنَ كَفَرُوا مِـنْ أ

َّ
مفسـرين بـر ايـن عقيده‌اند »مـِن« در عبارت }مَـا يَـوَدُّ ال

مُشْـرِكيِنَ{ بيانيـه بـوده و درصـدد تبييـن دو نـوع کفـار، يعني اهل کتاب و مشـرکان 
ْ
وَ لاَ ال

بت‌پرسـت، اسـت. )فخـر رازي،1420ق، ج‏3، ص636؛ ر.ک: زمخشـري، 1407ق، ج‏1، 
ص175؛ آلوسـي، 1415ق، ج‏1، ص349(

بحث دوم: اقسام شرک و انواع برائت 

شرک فردي و شرک سازماني

با دقت در آيات قرآن کريم، به دو نوع شرک و مشرک برخواهيم خورد.

1. شرک فردي و برائت کلامي

گاه بـه شـرک بـه عنـوان يـک گنـاه بيـن عبد و خـداي خـودش نظـر مي‌شـود. آياتي 
هِ غَيْرَ مُشْـرِكينَ بهِِ وَ مَنْ يُشْـرِكْ  نْ يشُْـرَكَ بـِهِ{ )نسـاء: 48( و }حُنَفـاءَ للَِّ

َ
چـون }إنَِّ الَله لا يَغْفِـرُ أ

يـحُ في‏ مَـكانٍ سَـحيقٍ{ )حج: 31(  ـماءِ فَتَخْطَفُـهُ الطَّيْـرُ أَوْ تَهْـوي بهِِ الرِّ باِللـهِ فَكَأَنَّمـا خَـرَّ مِـنَ السَّ

يـنِ حَنيفـاً وَ لا تَكُونَـنَّ مِـنَ الْمُشْـرِكينَ{ )يونـس: 105( و آياتي شـبيه   و }وَ أَنْ أَقِـمْ وَجْهَـكَ للِدِّ
بـه آن، ناظـر بـه چنيـن شـرکي اسـت. تبـري از چنيـن شـرکي را برخـي لازمـه توحيد و 
برخـي عيـن آن دانسـته‌اند؛ چراکـه توحيد چيزي جز رفض و طرد شـريک بـراي خداوند 

متعال نيسـت. 
بسـياري از آيـات مربـوط بـه برائت از شـرک، ناظـر به چنين شـرکي اسـت. برائت از 
شـرک از معـارف قرآني اسـت و اعالن آن نيز آثـار تربيتي بر انسـان دارد و تلقين حقيقتي 
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عالـي نسـبت بـه روح انسـان محسـوب مي‌گـردد. همان‌طور کـه اعتقـاد به توحيـد، جنبه 
کلامـي دارد، مي‌تـوان گفـت برائت از شـرک نيـز برائتي کلامـي و در جهت تثبيـت اعتقاد 

بـه يگانگي خـدا صـورت مي‌گيرد. 
دسـت‌کم برخـي از آيـات مربـوط بـه حضـرت ابراهيـم7 تقابـل با شـرک فـردي و 
تأکيـد بـر توحيـد، به عنـوان يک مسـئله اعتقادي اسـت. البتـه اين مسـئله اعتقـادي، قطعاً 
آثـار فـردي و اجتماعـي خـود را دارد، ولـي بـه مثابـه يـک سـازماني کـه قصـد براندازي 
جامعـه توحيـدي و اسالمي را دارد، بـه شـمار نمـي‌رود. تصـور نماييـد در گوشـه‌اي از 
جهـان، عـده‌اي مشـرک در حـال زيسـت باشـند. قطعـاً يـک موحـد از شـرک آنـان بريء 
اسـت. ولـي از آنجـا کـه زيسـت مشـرکانه آنهـا تهديـدي بـراي نظـام اسالمي به شـمار 
نمي‌آيـد، جامعـه اسالمي حالـت مبـارزه بـا آنهـا را نـدارد؛ هرچنـد همـه تلاش خـود را 

بـراي ارشـاد آنـان و رسـاندن پيـام توحيـد به آنـان خواهـد کرد.
آيـات مجادلـه حضـرت ابراهيم7 با قومش در اين راستاسـت. )انعـام: 75 ـ 79( گرچه 
حضـرت ابراهيـم بـا شـرک قـوم خـود روبه‌روسـت و ايـن شـرک را عـده‌اي از مشـرکين، 
در جهـت منافـع مـادي خـود ديـده و نظامـي فکـري و سـازماني بـراي آن چيـده بودنـد، 
ولـي کسـاني کـه روبـه‌روي حضـرت ابراهيـم بودنـد، از اين دسـته نبودنـد. اينان مشـرکان 
سـاده‌اي بودنـد کـه شـرک را از پـدران و نيـاکان خـود به ارث بـرده و فطرت و نـداي آن را 
بـه فراموشـي سـپرده بودنـد. ابراهيـم در اين مجادله سـعي در بيـدار کردن فطرت آنـان دارد 
هْتُ  و تبـري او از شـرک آنـان و بت‌هايشـان، در راسـتاي تأکيـد باور توحيـد اسـت: }إنِى‏ّ وجََّ
مُشْركيَِن{. حتي زمانـي که ابراهيم 

ْ
نـَا مِـنَ ال

َ
رْضَ حَنيِفًـا  وَ مَـا أ

َ ْ
ـمَاواَتِ وَ ال ِى فَطَـرَ السَّ

َّ
وجَْهىَِ لذل

بـه شکسـتن بت‌هـا روي مـي‌آورد، مبارزه‌اش با نظام شـرک و سـازمان آن به عنوان دشـمن 
دولـت اسالمي و الهـي، و جريانـي که کمر به ريشـه‌کن کـردن نظام الهي بسـته، نبود؛ چون 
اساسـاً ابراهيـم در آن زمـان حکومت و سـلطه‌اي نداشـت تـا در رويارويي با نظام شـرک و 
دشـمني آن حکومـت بخواهـد اعالن مبـارزه و برائت کند. ابراهيم بيشـتر براي بيـدار کردن 
فطـرت مـردم مشـرک تالش مي‌کـرد و اظهار برائتـش از بت‌هـا و بت‌پرسـتان از اين ناحيه 
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بـود تـا توحيـد را بـه مثابـه يـک بـاور صحيـح فطـري در مقابـل شـرک معرفي کنـد. تعبير 
قـرآن کريـم بعـد از توجـه دادن ابراهيم به مردم مشـرک، که از بت‌ها کاري سـاخته نيسـت، 
المُِونَ{؛ »آنها بـه و جدان خويش  نْتُـمُ الظَّ

َ
ـوا إنِكَُّـمْ أ

ُ
قال

َ
نْفُسِـهِمْ ف

َ
رجََعُـوا إلِى‏ أ

َ
چنيـن اسـت: }ف

بازگشـتند و ]بـه خـود[ گفتند: »حقّاً كه شـما سـتمگريد!« )انبيـاء: 64(
حتـي آيـات مواجهه پيامبر اسالم9 با مشـرکين در مکه از اين قبيل اسـت. سـخن از 

اثبـات توحيـد و نفي شـرک به مثابـه يک اعتقاد اسـت؛ آياتـي از اين قبيل:

نـَـا بـَـري‏ءٌ 
َ
عْمَــلُ وَ أ

َ
ــا أ نْتُــمْ برَيئُــونَ مِمَّ

َ
كُــمْ أ

ُ
كُــمْ عَمَل

َ
بـُـوكَ فَقُــلْ لي‏ عَمَــي‏ وَ ل ذَّ

َ
ـ }وَ إنِْ ك

ونَ{ )يونس: 41(
ُ
ا تَعْمَل مِمَّ

ونَ{ )شعراء: 216(
ُ
ا تَعْمَل  برَي‏ءٌ مِمَّ

ِّ
إنِْ عَصَوْكَ فَقُلْ إنِ

َ
ـ }ف

آيـه اخيـر مربوط به انذار عشـيره اقربين اسـت. روشـن اسـت که اين آيـات مربوط به 
سـال‌هاي اول بعثـت، و ناظـر به دعـوت به توحيد اسـت و در چنين فضايي، وقتي سـخن 
از برائـت اسـت، مربـوط بـه شـرک اعتقـادي اسـت؛ نه نظام شـرکي کـه در جهـت تقابل 
بـا نظـام اسالم و توحيـد اسـت. در سـوره کافـرون نيز کـه پيـام آن برائت از شـرک و رد 
هرگونـه شـرک در اعتقاد اسالمي اسـت )مبارکفـوري، 1410، ج8، ص166؛ ابن عاشـور، 
بي‌تـا، ج‏30، ص509( سـخن از تبـري از اعتقـاد باطل و آيين آنهاسـت. )طباطبايي، 1417، 
ج‏20، ص373( مطابق روايات و شـأن نزول وارد شـده، مشـرکان پيشـنهاد پرسـتش بت‌ها 
را بـه پيامبـر دادنـد تـا آنها نيـز در مقابل به پرسـتش خـدا روي بياورند. )بحرانـي، 1416، 
ج‏5، ص781؛ طبرسـي، 1372ش، ج‏10، ص840( رد ايـن پيشـنهاد و تبـري از آييـن آنهـا 

همـان شـرک فـردي و تثبيـت باور توحيد اسـت؛ نـه مقابله و مبـارزه با نظام شـرک. 

2. شرک سازماني و برائت فقهي ـ حقوقي

منظـور از شـرک سـازماني، جبهـه تقابـل در برابر اسالم و دشـمني با موحدان اسـت. 
برائـت از چنيـن شـرکي، بـا تبـري از شـرک فـردي، متفـاوت اسـت؛ گرچـه مي‌توانـد 
ريشـه‌هاي مشـترکي داشـته باشـند. آيـات مربـوط بـه سـوره برائـت را مي‌تـوان ناظـر بـه 
چنيـن شـرکي دانسـت. بـا توجـه بـه آيـات اوليـه سـوره برائـت، هـر انسـان منصفـي در 
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مي‌يابـد کـه اعالن تبـري از ناحيه خـدا و پيامبـرش، تنها از ناحيه شـرک فردي مشـرکين 
نيسـت؛ چـه اينکـه چنيـن تبـري‌اي بارها اعلام شـده بـود و بعد از سـال‌ها دعـوت پيامبر 
اسالم بـه توحيـد و يکتاپرسـتي، تبـري از شـرک فـردي جايگاه خـود را پيدا کـرده بود و 
نيـازي بـه اعالن چنيـن برائتـي نبود. پس سـخن از شـرک فـردي نيسـت، بلکه بـا توجه 
بـه تقابـل جبهـه شـرک و اسالم، در آن زمـان، زير پا گذاشـتن عهدهـا و پيمان‌هـا و عدم 
رعايـت هيچ‌گونـه  پيمـان و نسـبتي، در صـورت تسـلط بـر مسـلمانان، و خيانت‌هـا و 
دشـمني‌هاي فراوان با مسـلمانان و شـخص پيامبر اسالم اسـت )ر.ک: مغنيه، 1424، ج‏4، 
ص16( کـه موضع‌گيـري شـديدي از ناحيـه خـدا و رسـول به دنبال داشـته و به روشـني، 

برائـت و قطـع هرگونـه رابطـه‌اي بـا مشـرکان و دين‌سـتيزان، فرياد مي‌شـود. 
پـس مطابـق ايـن آيـات، از شـرک سـازمان‌يافته‌اي اعالن برائت مي‌شـود کـه درصدد 
ريشـه‌کني اسالم و مسـلمانان اسـت؛ برخـي مفسـران تعبيـر دولـت شـرک را ذيـل آيات 

سـوره برائـت بـه‌کار برده‌انـد. )جـوادي آملـي، 1393ش، ج33، ص214( 
مطابـق آنچـه بيـان شـد نکته مهم اين اسـت کـه آنچه در اين آيات برجسـته مي‌شـود، 
برائت از مشـرکان از جهت شـرک نيسـت؛ گرچه اين شـرک سـازماني و دشـمني صريح 
در صـدر اسالم توسـط مشـرکان بت‌پرسـت بـوده و اهل کتـاب، غالبـاَ در پناه مشـرکان، 
دشـمني خـود را بـا اسالم آشـکار مي‌کردند؛ بلکـه آنچه مهم اسـت، اظهار تبـري و اعلام 
موضـع صريـح در مقابل دشـمن اسـتکبارخوي عهدشـکن اسـت که در صورت تسـلط بر 

مسـلمانان، هيـچ عهد و خويشـي را رعايـت نخواهد کرد. 
ممکـن اسـت امـروز، جبهـه تقابـل با اسالم، جبهه شـرک، به معنـاي بت‌پرسـتي نبوده، 
بلکـه جبهـه تقابـل، مسـيحيت آمريکايـي و يهوديت صهيونيسـتي باشـد. پـس در حقيقت، 
در ايـن آيـات عنوان »مشـرکين« مشـير اسـت به دشـمنان اسالم؛ همان‌طور کـه گاهي لفظ 
کافـرون، کـه اعـم از اهـل کتـاب و بت‌پرسـتان اسـت، براي خصوص مشـرکان بت‌پرسـت 
بـه کار رفتـه اسـت. چنان‌کـه مفسـران در سـوره کافـرون، مقصـود را مشـرکان بت‌پرسـت 
دانسـته‌اند. )ر.ک: آلوسـي، 1415، ج‏15، ص485( برخـي الف و لام بـه‌کار رفته در الکافرون 
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را عهـد دانسـته )طبرسـي، 1372ش، ج‏10، ص840( و در نتيجـه آن را بـر کفـاري خـاص، 
يعنـي بت‌پرسـتان قريـش حمـل کرده‌انـد. در آيـات برائـت نيز مي‌تـوان مدعي شـد الف و 
لام بـه کار رفتـه، عهـد بـوده و مراد از مشـرکان وصف »من له الشـرک« نيسـت؛ بلکـه افراد 
خارجـي و نظامـي اسـت کـه در آن زمـان، بـه تقابـل جـدي بـا دولـت و نظـام اسالمي و 
توحيـدي روي آورده و تمـام تالش خـود را براي از پـاي درآوردن آن به‌ کار گرفته اسـت. 
برخـي فقهـا، بـا ذکـر آياتي که محور آن دشـمني با خدا و دين اوسـت، بـه اين مطلب 

تصريح نموده، مي‌نويسـند:
نکتـه قابـل توجه اين اسـت کـه از آيات قرآن اسـتفاده مي‌شـود که وجـوب برائت 

و حرمـت مـوالات بـر عنوان کافر، مشـرک، يهودي يا مسـيحي جعل نشـده اسـت. 

بلکـه چنيـن برائتـي بـر عنوان دشـمن خدا و رسـول )مـن حـادّ الله و رسـوله(1 قرار 

داده شـده اسـت؛ حتي اگر ظاهر اسالمي داشـته و شـعار اسالم سـر دهد. در برخي 

آيـات ديگـر نيـز عنوان عـدو2ّ معيـار برائت قـرار گرفته اسـت، نه کافـر. )بحراني، 

1426، صـص151 و ‌152( 

مطابـق ايـن عبـارت، حتـي اگـر کسـي در لبـاس اسالم بـا اسالم دشـمني مي‌کنـد، 
مشـمول برائـت سياسـي خواهـد بـود.

اعالم موضـع از طـرف مسـلمانان نسـبت به اين جبهـه لازم و ضروري اسـت و خود، 
بخشـي از حلقـه مبـارزه را تشـکيل مي‌دهـد؛ همان‌گونـه کـه تهيه قـواي جنگـي3 و قتال4 
نيـز مراحـل ديگـر ايـن مبـارزه به شـمار مي‌آيـد. از قضا ايده‌پـردازان اصلـي برائت 

از مشـرکان نيـز چنيـن برائتـي را مـد نظر داشـته‌اند. امـام خمينـي= مي‌فرمايد:
كافرِيــنَ عَــذابٌ 

ْ
ــا آيــاتٍ بيَِّنــاتٍ وَ للِ

ْ
نزَْل

َ
ــدْ أ

َ
بْلهِِــمْ وَ ق

َ
يــنَ مِــنْ ق

َّ
بـِـتَ ال

ُ
مــا ك

َ
بتُِــوا ك

ُ
ُ ك

َ
يــنَ يَُــادُّونَ الله وَ رسَُــول

َّ
1. }إنَِّ ال

مُهــن{ )مجادلــه: 5(
ــدْ كَفَــرُوا بمِــا جاءَكُــمْ مِــنَ 

َ
ةِ وَ ق مَــوَدَّ

ْ
ْهِــمْ باِل قُــونَ إلَِ

ْ
وْلِــاءَ تلُ

َ
كُــمْ أ يــنَ آمَنُــوا لا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّي وَ عَدُوَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
2. }يــا أ

ونَ  نْتُــمْ خَرجَْتُــمْ جِهــاداً ‏في سَــبي‏لي وَ ابتْغِــاءَ مَرْضــاتي‏ تـُـرُِّ
ُ
َِّ رَبِّكُــمْ إنِْ ك نْ تؤُْمِنُــوا بـِـالل

َ
َــقِّ يُْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَ إيَِّاكُــمْ أ الْ

ــبيل{ )ممتحنه: 1( ــهُ مِنْكُــمْ فَقَــدْ ضَــلَّ سَــواءَ السَّ
ْ
نْتُــمْ وَ مَــنْ يَفْعَل

َ
عْل

َ
خْفَيْتُــمْ وَ مــا أ

َ
ــمُ بمِــا أ

َ
عْل

َ
نـَـا أ

َ
ةِ وَ أ مَــوَدَّ

ْ
ْهِــمْ باِل إلَِ

كُمْ{ )انفال: 60( َيْلِ ترُْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّ ة  وَ مِنْ ربِاطِ الْ وَّ
ُ
هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق

َ
وا ل عِدُّ

َ
3. }وَ أ

هُمْ ينَْتَهُونَ{ 
َّ
عَل

َ
هُمْ ل

َ
يمْانَ ل

َ
كُفْرِ إنَِّهُمْ لا أ

ْ
ةَ ال ئمَِّ

َ
وا أ

ُ
قاتلِ

َ
يمْانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا ‏في دينكُِمْ ف

َ
4. }وَ إنِْ نكََثُوا أ

)توبه: 12(
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اعالن برائـت، مرحله اول مبـارزه، و ادامـه آن، مراحل ديگر وظيفه ماسـت و در هر 

عصـر و زمانـى جلوه‏هـا و شـيوه‏ها و برنامه‏هـاى متناسـب خـود را مى‏طلبـد و بايـد 

ديـد در عصـرى، هماننـد امـروز، كه سـران كفر و شـرك همـه موجوديـت توحيد 

را بـه خطـر انداخته‏انـد و تمامـى مظاهـر ملـى و فرهنگـى و دينى و سياسـى ملت‏ها 

را بازيچـه هوس‏هـا و شـهوت‏ها نموده‏انـد، چـه بايـد كـرد؟ )مرکز تحقيقـات حج، 

1387ش، ج1، ص199( 

مقام معظم رهبري نيز مي‌فرمايد:
فريـاد برائـت كـه امـروز مسـلمان در حـج سـر مى‏دهـد، فرياد برائـت از اسـتكبار 

و ايـادى آن اسـت كـه مع‏الاسـف در كشـورهاى اسالمى، قدرتمندانـه اعمـال نفوذ 

مىك‏ننـد و بـا تحميـل فرهنـگ و سياسـت و نظـام زندگـى شـرك‏آلود بـر جوامع 

اسالمى، پايه‏هـاى توحيـد عملـى را در زندگـى مسـلمانان منهـدم سـاخته و آنان را 

دچـار عبـادت غيرخـدا كرده‏انـد و توحيـد آنان فقـط لقلقه زبـان و نام توحيد اسـت 

و از معنـاى توحيـد، در زندگـى آنـان، اثـرى باقـى نمانده ‏اسـت. )مرکـز تحقيقات 

حـج، 1387ش، ج‏2، ص59(

ايشان در جايي ديگر نيز مي‌فرمايد: 
نخسـتين‏ مطلـب‏ در بـاب توحيـد اسـت، كـه روح اساسـى حـج و مضمون بسـيارى 

از اعمـال و مناسـك آن اسـت. توحيـد بـا مفهـوم عميـق قرآنـى آن، بـه معنـاى 

توجـه و حركـت بـه سـوى الله و رد و نفـى بت‌هـا و قدرت‌هـاى شـيطانى اسـت. 

امّـاره و هواهـا و  ايـن قدرت‌هـا در درون وجـود آدمـى، نفـس  خطرناك‌تريـن 

هوس‌هـاى گمـراه كننـده و پسـت كننـده اسـت و در سـطح جامعه و جهـان، همان 

قدرت‌هـاى اسـتكبارى و فتنه‌انگيـز و فسـادانگيزند كه امـروزه بر زندگى مسـلمانان 

چنـگ انداختـه و با روش‌هاى شـيطانى، جسـم و روح بسـيارى از ملت‌هاى مسـلمان 

را دسـتخوش سياسـت‌هاى خـود سـاخته‏اند. مراسـم برائـت در حج، اعلان بيـزارى از 

ايـن قدرت‌هاسـت. )مرکـز تحقيقـات حـج، 1387ش، ج‏2، ص120(
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در ايـن نـگاه، سـخن از نظـام شـرک اسـت. نظامـي کـه بـه فکـر سـلطه و اسـتقرار 
حاکميـت خويـش بـر تمـام جهان اسـت. بي‌شـک اسالم، مقابله بـا چنين شـرکي را لازم 
مي‌دانـد و تمامـي مسـلمانان را بـه مبـارزه بـا آن دعـوت مي‌‌کند. طبعـاً اين مبـارزه جنبه‌ها 
و حلقـات مختلفـي دارد کـه برائـت و اعالن آن را مي‌تـوان جـزو اوليـن گام‌هـاي ايـن 

دانسـت.  مبارزه 
پيـرو مطالـب پيشـين، اعالن برائـت از مشـرکان و سـلطه‌جويان، يک وظيفـه فقهي و 
تکليـف حقوقـي اسـت. در اينجـا بر خلاف شـرک فـردي، سـخن از اعتقـاد و ثتبيت باور 
توحيـدي نيسـت؛ گرچـه تمامـي مسـائل فقهـي و حقوقـي اسالمي، از چنين پشـتوانه‌اي 
برخـوردار اسـت، ولـي آيـات سـوره برائت مسـلمانان را بـه انجـام تکليفي بـس مهم، در 
برابـر دشمنشـان، رهنمـون مي‌‌سـازد و آن اعالن برائت و قطـع هرگونه رابطه با آنهاسـت 
کـه طبـق گفتـه برخي فقها و مفسـرين، تهديد و هشـداري ضمني به دولت شـرک اسـت. 

)جـوادي آملـي، 1393ش، ج33، ص214(
پـس در بحـث تبـري از نظام شـرک، تنها برائت قلبي از سـازمان شـرک کافي نيسـت. 
بلکـه بـراي اينکـه آثـار بيروني خود را داشـته باشـد، نياز به اعالن دارد؛ چـون آنچه جزو 
مبـارزه اسـت، موضع‌گيـري صريـح در مقابـل دشـمن اسـت و موضع‌گيري، جـز با اعلان 

سـازگار نيست.
عـدم تفکيـک بيـن ايـن دو نوع شـرک، راه شـبهات و کج‌فهمي‌ها را نسـبت بـه وظيفه 
خطيـر برائـت از مشـرکان مي‌بنـدد و آن را در هـر زمـان و مکانـي معقول، بلکـه ضروري 

نشـان مي‌دهـد. آيـت الله جوادي مي‌نويسـند: 
منظـور، تنهـا شـخص مشـرك و بدن مـادى او نيسـت، تـا گفتـه شـود: »در حجاز 

كنونـى مشـركى نيسـت تـا در موسـم حـج از او تبرى جسـته شـود«! بلكه مـراد از 

تبـرىْ اعالن انزجـار از تفكر شـرك‌آلود و تمـدن باطلِ شـرك‌زادگان و اسـتعمار 

ظالمانه ملحدان و اسـتثمار طاغيانه مادّيين و اسـتعباد بى‌رحمانه مسـتكبران و اسـتحمار 

سـامرى‌گونه اسـرائيليان و اسـتضعاف مكارانـه ابرقدرت‌هاسـت. )همـو، 1391، ص60(
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ارتباط شرک فردي و سازماني

گفتيـم شـرک فـردي، گنـاه و پديده خارج از فطرت انسـاني و الهي اسـت و تبـري از آن، 
تثبيت باور توحيد اسـت. از طرف ديگر، شـرک سـازماني، جبهه تقابل با اسالم و ارزش‌هاي 
اسالمي اسـت و اعالن تبري از دشـمنان، بخشـي از مبـارزه حق و باطل اسـت. امـا بايد ديد 
چـه ارتباطـي بيـن ايـن دو نـوع شـرک وجـود دارد. بي شـک شـرک فـردي، آثـاري دارد که 
مي‌توانـد يکـي از نتايـج آن، تشـکيل جبهـه‌اي عليه اسالم باشـد. سـازمان شـرک، بـه معناي 
جبهـه تقابـل بـا اسالم، اگر نگوييـم در همه موارد، در بسـياري از مـوارد زاييده شـرک فردي 
اسـت. کسـي کـه بـر خلاف نـداي فطرت و عقـل، در پرسـتش دچار شـرک شـده و در برابر 
دعـوت انبيـا و اوليـاي الهـي، از خضوع و خشـوع در برابر حق، سـر باز مي‌زنـد، به مرحله‌اي 
مي‌رسـد کـه وقتـي اسالم و دسـتورات آن را بـا منافع مادي خـود در تضاد مي‌بينـد، به عنوان 
يـک تشـکل و سـازمان، تمام تلاش خـود را براي حفظ منافـع خود و ضربه زدن و ريشـه‌کن 

کـردن اسالم بـه ‌کار خواهد بسـت؛ چنان‌کـه برخي از محققيـن، اين‌گونه نوشـته‌اند: 
مشـرك در برابـر موحـد، گاه »خـود«، گاه »جمـاد«، گاه »زورمـداران جهـان« را 

مى‏پرسـتد و گاه »هـر سـه« را. خطـر بزرگـى كـه جهـان اسالم را تهديـد مىك‏ند، 

شـرك بـه مفهوم سـوم اسـت كه منشـأ آن، شـرك بـه مفهـوم اول )خودپرسـتى( 

ذِيـنَ اجْتَنبَُوا 
َّ
اسـت. امـام صادق7 درباره اين نوع از شـرك، در تفسـير آيـه: }وَ ال

نْ يَعْبُدُوهـا{ مى‏فرمايـد: »مَـنْ اطـاع جَبَّـاراً فَقَـدْ عَبَـدَه‏«. )محمـدي ري 
َ
اغُـوتَ أ الطَّ

شـهري، ش4، ص42(

بـه نظـر مي‌رسـد تنيـده شـدن آيات ناظـر به تبـري از شـرک فـردي، با آيـات مربوط 
بـه برائـت از شـرک سـازماني، در کلام بسـياري از فقها و مفسـران، ناشـي از تأثير شـرک 

فـردي در تشـکيل نظام و دولت شـرک اسـت. 
نتيجـه اينکـه تبـري از شـرک در دو حـوزه قابـل طـرح اسـت: يکـي در حوزه شـرک 
فـردي بـه همـه مراتـب خـود، بـه ‌گونـه‌اي کـه شـامل شـرک خفـي و جلـي مي‌گـردد. 
حـوزه ديگـر، شـرک سـازماني اسـت که مطابـق آنچـه در مورد ايـن نوع از شـرک مطرح 
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شـد، شـرک موضوعيـت نـدارد. بلکـه تقابـل بـا جبهـه توحيـد واقعـي و  اسالم مطـرح 
اسـت. ازايـن‌رو ممکـن اسـت ايـن جبهـه، جبهه کفـر مسـيحي يا يهـودي باشـد و زماني 
ديگـر، جبهـه لائيـک باشـد و ايـن برائـت، حلقـه‌اي از مبـارزه حـق و باطـل و اعالن آن 

موضع‌گيـري شـفاف و صريـح از طـرف مسـلمانان اسـت.

جمع‌بندي

 آنچـه در ايـن مقالـه مطرح شـد، بيشـتر جنبـه موضوعي داشـت؛ يعني فـارغ از حکم 
اعالن برائـت،‌ بايـد ديـد مـراد از مشـرک کيسـت. ازايـن‌رو از يـک جهـت پرداختـن بـه 
مفهـوم شـرک و رابطـه آن بـا کفـر ضـروري اسـت کـه اتحـاد غالبـي مصداقـي آن اثبات 
شـد. از جهـت ديگر شـمول آن نسـبت بـه اهل کتـاب نيز جاي بررسـي دارد کـه با توجه 
بـه مباحـث گذشـته روشـن شـد دسـت‌کم در قـرآن کريم بـر اهل کتـاب، مشـرک اطلاق 
نشـده اسـت؛ هرچند شـکي در نسـبت شـرک به آنها وجود ندارد. جهت سـوم که مهم‌تر 
مي‌‌نمايـد،‌ تفکيـک بيـن شـرک فردي و شـرک سـازماني اسـت. مراد از شـرک سـازماني، 
جبهـه دشـمني بـا اسالم و نظام سـلطه اسـت کـه نظريه‌پـردازان اعالن تبري از مشـرکان 
نيـز هميـن مسـئله مد نظرشـان بوده و آيـات ابتدايي سـوره برائت،‌ بيانگر آن اسـت و عدم 
توجـه بـه ايـن دو نـوع شـرک، ابهامات و شـبهاتي را کـه ناشـي از اعلان از شـرک فردي 

اسـت، بـه حوزه اعلان برائت از شـرک سـازماني کشـانده اسـت.
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جوهـرى، اسـماعيل بـن حمـاد‌، )1410ق(، ‌الصحـاح،‌ بـه کوشـش احمـد عبدالغفور 1212

عطـار،‌ بيـروت، دارالعلـم للملاييـن، چـاپ اول.
خمينـى، سـيد روح الله،‌ )1421ق‌(، كتـاب الطهـارة، تهران، مؤسسـه تنظيم و نشـر آثار 1313

امام خمينـى1، چاپ اول. ‌
ـــــــــــــــــ ، )بي‌تـا(، تحريرالوسـيلة، قـم، مؤسسـه مطبوعـات دارالعلـم‌، چاپ 1414

اول.
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دارالكتـاب العربـي، چـاپ سـوم‏.
سبحانى، جعفر، )بي‌تا(،‌ نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء‌، قم، چاپ اول‌.1616
سـبزواري، محمدباقـر، )1427ق(، ذخيـرة المعـاد فـي شـرح ارشـاد الاذهـان، قـم، 1717

البيـت:.  آل  مؤسسـة 
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شـبيرى زنجانـى، سـيد موسـى‌، )1419ق‌(، كتـاب نـكاح‌، قـم، مؤسسـه پژوهشـى 1919
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‏انتشـارات ناصـر خسـرو، چـاپ سـوم.
طوسـى، محمـد بـن حسـن، )1407ق(، الخلاف، قم، دفتر انتشـارات اسالمى وابسـته 2323
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محمـد بـن طاهـر، ابن عاشـور، )بي‌تـا(، التحريـر و التنوير، بيـروت‏، مؤسسـة التاريخ‏، 3232
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آل الرسول،‌‌ تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ دوم.

محقق حلي، جعفر بن حسن، )1408ق(، شرائع الاسلام، قم، اسماعيليان، چاپ دوم.3535
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مصطفـوي، حسـن، )1402ق(، التحقيـق فـي کلمـات القـرآن الکريـم، تهـران، مركـز 3737
الكتـاب للترجمـة والنشـر، چـاپ اول.

مطهرى،‏ مرتضي، )1426ق(، مجموعه آثار، ج15، تهران، انتشارات صدرا، چاپ اول.3838
ــــــــــــ ، )1428ق(، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ج2، چاپ سيزدهم.3939
مغنيـه، محمـد جواد، )1424ق(، تفسـير الكاشـف‏، تهـران، دارالكتب الإسالميه، چاپ 4040

اول. 
نجفـي، محمدحسـن، )1392ق(، جواهرالـکلام فـي شـرح شـرائع الاسلام، تهـران، 4141

دارالکتـب الاسالميه، چـاپ هفتـم.

نشريات

محمدي ري‌شـهري، محمد، )1372ش(، »فلسـفه برائت از مشـرکان«، ميقات حج، سـال .11
اول، شـماره چهارم، صص39 ـ 45.





راهکار‌هاي فقه شيعه براي مقابله با مسئله ازدحام جمعيت در منا

محمدسعيد نجاتي1

چکيده

حضـور الزامـي ‌همـه حج‌گـزاران در منـا باعث شـده کـه از ديرباز، مسـئله ازدحـام جمعيت، 

بـه عنـوان يکـي از چالش‌هـاي جـدي آيين‌هـاي ويـژه منـا، تلقـي شـود و بـه دنبـال آن، فقه 

اسالمي‌، بـا جامعيـت خـاص خـود، بـا ارائـه راهـکار، بـه مقابلـه بـا ايـن آسـيب بپـردازد. 

راهکارهايـي کـه مـورد توجـه قـرار گرفتن آن مي‌توانسـت مانـع فجايعي باشـد که تـا امروز 

رخ‌ داده اسـت. در ايـن پژوهـش، ايـن راهکارها بـه اجمال و بـا محوريت مناسـک پر‌ازدحام 

منـا، يعنـي رمـي ‌جمرات، قرباني و بيتوته، عرضه شـده اسـت. بررسـي اين راهکارها نشـان

دهنـده توجـه شـارع مقـدس بـه امنيـت جـان حجـاج در ايـن مراسـم و پيشـگيري از فاجعه 

انسـاني در آن اسـت. مي‌تـوان ايـن راهکارهـا را در سـه محور توسـعه زماني، توسـعه مکاني 

و توسـعه فاعلـي دسـته‌بندي کـرد. فتـاواي توسـعه زمـان رمـي ‌و توسـعه محل و مـکان رمي 

‌و پيشـنهاد عـدم وجـوب ترتيـب در اعمـال منا در ضـرورت، در محور رمي ‌بررسـي شـده و 

فتـاواي توسـعه مـکان قربانـگاه و جواز وکالـت در آن، در محـور قرباني، توسـعه تعبدي منا، 

رفـع وجـوب بيتوتـه بـراي معـذوران، توسـعه مکاني آن بـا مخير بـودن بين عبـادت در مکه، 

بيتوتـه در منـا و توسـعه زمانـي آن، بـا کفايـت بيتوتـه در نيمـي ‌از شـب و پيشـنهاد وجـوب 

.)nejati13@gmail.com( 1. سطح چهار فقه و اصول حوزه و عضو گروه تاريخ پژوهشکده حج و زيارت

پژوهشنامه حج و زيارت
سال اول، شماره اول 

بهار و تابستان 1395
صفحات: 97-120
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کفايـي سـاخت و سـاز در بيتوتـه در منا طرح شـده اسـت. 
کليد واژه: منا، ازدحام، بيتوته، قرباني، راهکار، ساخت و ساز در منا، معذوران.

طرح مسئله

سـرزمين مقـدس منـا يکي از مشـاعري اسـت که همه سـاله حجـاج بيـت الله الحرام، 
بـه پيـروي از حضـرت ابراهيـم7 قصـد آن مي‌کننـد و به سـنت رسـول خدا9 مناسـک 
مخصوصـي را، شـامل رمـي ‌جمرات ثلاث، قربانـي، حلق و بيتوته، در آن بـه جا مي‌آورند. 
منـا بـه صـورت دره‌اي ميـان دو کوه، ميـان مزدلفه و مکـه، قرار گرفته اسـت )‌بغدادي، 
1412، ‏ج3، ص1313؛ ازرقـي1416، ص186( و مسـاحتي حـدود 776 هکتـار دارد کـه 
شـامل کوه‌هـا و دره‌هـاي ميـان آنهـا مي‌شـود و مسـاحت قسـمت قابـل اسـکانش حدود 
410 هکتـار اسـت. )قره‌داغـي، 1423، ص58( در ايـن ميـان ازديـاد سـال به سـال حجاج 
و محدويـت مکانـي منـا و کوچکـي آن، باعـث تراکـم بيـش از پيش جمعيت در منا شـده 
و از ديربـاز تاکنـون، مسـئله ازدحـام جمعيـت، يکـي از چالش‌هـاي مهـم در مناسـک منـا 
بـوده اسـت؛ آن‌چنان‌کـه در گزارش‌هـاي مربـوط بـه حجة‌الـوداع پيامبـر اکرم9 آمـده، آن 
حضـرت مـردم را از آسـيب زدن بـه يکديگر، هنگام رمـي و پرتاب سـنگريزه‌ها، نهي کرد 

و فرمـان داد تـا بـا سـنگ‌هاي کوچک رمـي کننـد. )فاكهـى، 1424، ‏ج4، ص285( 
در ميـان برخـي از تابعيـان، اين عقيده رواج داشـته که »منا مانند رحم مادر، هنگام رشـد 
نـوزاد، بـه هنگام شـلوغي وسـعت مي‌يابـد«. )أزرقـى، 1416، ج‏2، ص179( در گزارش‌هاي 
انـدک مربـوط بـه حضـور ائمـه: در منـا نقـل شـده کـه امـام صـادق7 در مـوردي کـه 
مشـاهده کـرد کـه حجـاج در کنار جمـره عقبه جمـع شـده‌اند، امر فرمـود تا با صـداي بلند 
از ايـن کار نهـي شـود و اعالم کننـد: »اينجـا، جـاي توقف نيسـت: رمـي ‌کنيـد و بگذريد«. 
)حميـري، 1413، ص240؛ تميمـي ‌مغربي، 1385، ج‏3، ص292؛ عاملي1412، ج5، ص384( 
 اوج ازدحـام و شـلوغي در جمـرات در صبـح روز عيـد قربـان و ظهـر دوازدهـم 
ذي‌الحجـه اسـت؛ چـرا کـه در ايـن دو زمـان، بيشـتر حجـاج بـراي رمي ‌جمرات، شـتاب 
دارن�د )محمـد بـن عبـدالله ادريـس، 1423، ج2، ص199( تاريـخ جمـرات و منـا لبريز از 
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ح�وادث ناگواري اس�ت که بس�ياري ريش�ه در همين ازدح�ام دارد؛ از جملـه اين حوادث، 
زخمي‌شـدن عمـر بـن خطـاب در آخريـن سـال حياتـش )سـال 23ق( در جريـان رمـي 
‌جم�ره )البالذري، 1417، ج10، ص411؛ ابـن ابي‌شـيبه، 1409، ج10، ص402( و سـوء 
اسـتفاده مفسـده‌جويان از ايـن ازدحـام )ثعالبـي، 1420، ج1، ص467( و بهره‌گيـري از آن 
ب�راي ت�رور اف�راد اس�ت. از جمله ترورهـاي رخ داده در ايـن محل، ترور عبـدالله بن عمر 
در سـال 73ق )ذهبـي، 1413، ج5، ص465( تـرور ياسـور امير مغول به دسـتور ابوسـعيد 
ايلخـان و بـا همـکاري مجـد سالمي ‌و اميـر مکـه شـريف رميثـه در سـال 733ق )ابـن 
فهـد، 1403، ج3، ص201( و تـرور حسـن پاشـا، اميـر جـده و مدينـه، در سـال 1081ق 

)عبدالغنـي، 1417، ص352( اسـت.
بـا رشـد فزاينـده تعـداد حجاج در قـرون اخيـر، حکومت‌هـاي وقت، کوشـيدند محل 
عبـور و مـرور و رمـي جمـرات را توسـعه دهند کـه عمده‌تريـن آنها احداث پـل جمرات 
در سـال 1354ش )1395ق( بـود. )محمـد بـن عبـدالله ادريـس،1423، ج2، ص195( پس 
از سـاخت ايـن پـل روي جمرات، حوادث ناشـي از ازدحـام کنار جمـرات افزايش يافت؛ 
بارهـا افـرادي، در اثـر فشـار، بـه پايين پرتاب شـدند و افـرادي نيز زير دسـت و پـا ‌رفته، 

آسـيب ‌ديدنـد. ي‌كبـار نيز بخشـي از پـل فروريخت و تعدادي كشـته شـدند. 
از پرقرباني‌تريـن ايـن سـانحه‌ها، سـال 1415ق بـود کـه بـا کشـته شـدن 270 نفـر و 
زخمي‌شـدن 400 نفـر همـراه بـود. ايـن حادثه‌هـا در سـال‌هاي 1417، 1418، 1421 و 
1426قمـري نيـز تک�رار شـد. )جعفريـان، 1383، ص453؛ محمـد بـن عبـدالله ادريـس، 
1423، ج2، ص201( قابـل توجـه اسـت کـه هيچ‌کـدام از ايـن حـوادث در راه و ميانـه 
مسـير جمـرات، چنان‌کـه در فاجعـه منـا در سـال 1436ق رخ‌داد، نبـود. در ايـن حادثـه، 
ازدحـام مصنوعـي نيروهـاي سـعودي در خيابان‌هـاي منتهـي بـه جمـرات، بي‌سـابقه‌ترين 
تلفـات را بـا شـهيد شـدن حـدود هفـت هـزار نفـر از حجـاج، بـر جـاي گـزارد. گفتنـي 
اسـت ايـن راهكارهـا تنهـا بـراي حـل مشـكل ازدحـام، طبيعي اسـت. امـا ايـن راهكارها 
درازدحام‌هايـي كـه معلـول ناكارآمـدي مديريت حج باشـد يـا به صـورت مصنوعي ايجاد 
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شـود، کمکـي نمي‌کنـد.

گفتني اسـت مسـئله مقابله با ازدحام در منا، از مسـائل مهمي‌ اسـت که در همايش‌هايي 

مسـتقل، در عربسـتان سـعودي به آن پرداخته شـده و مقالات مسـتقلي، در ابعاد مختلف آن، 

در فقـه اهـل سـنت عرضه شـده اسـت. در سـال 1423ق همايش »بررسـي مشـکل ازدحام 

جمعيـت در حـج«‌، در مکـه مکرمـه، برگـزار شـد. از آنجـا کـه همـه مقـالات منتشـر شـده 

ايـن همايـش، براسـاس مبانـي و منابع اهل سـنت نگاشـته شـده بـود، در مقاله حاضـر، اين 

راهکارهـا از منظـر فقه شـيعه، با محوريت توسـعه زماني و مکاني و فاعلي درباره سـه مورد 

از مناسـک چهارگانـه منا، بررسـي شـد و در هرکـدام از اين محورها به اجمـال به نقل اقوال 

فقيهـان شـيعه و پيشـنهاد‌هاي ممکـن، بـر اسـاس روش فقهي و اصولـي متداول فقه شـيعه، 

پرداختـه شـده اسـت. يـادآور مي‌شـويم که حلق يـا تقصير نيز از ديگر مناسـک مناسـت که 

چـون ازدحـام در آن معنـا نـدارد، در ايـن مقاله به آن پرداخته نشـد.

راهکارهاي مقابله با ازدحام در آيين رمي ‌جمرات

آييـن رمـي ‌جمـرات، يکـي از مهم‌ترين مناسـک مناسـت کـه در روز عيد قربـان، تنها 

بـا رمـي ‌جمـره عقبـه يـا بزرگ‌تريـن جمـره، و در روز‌هـاي بعدي بـا رمي ‌هر سـه جمره 

در منـا، انجام مي‌شـود. سـاير مناسـک منـا در روز عيد قربـان، يعني ذبح قربانـي و حلق و 

تقصيـر و خـارج شـدن از احـرام، طبق فتـاواي موجود، مترتـب بر رمي اسـت و به ترتيب 

بايـد بعـد از آن انجـام شـوند و چـون از طرفي حجـاج، تکميل اعمـال خود را وابسـته به 

رمـي مي‌داننـد و بـراي تکميـل اعمـال و خـروج از احرام شـتاب دارند و از طـرف ديگر، 

در روز عيـد، تنهـا رمـي‌ جمره عقبه واجب اسـت، تمرکـز جمعيت و ازدحـام پيرامون اين 

جمـره، بيـش از زمان‌هاي ديگر اسـت. 

تنگـي وقـت و عـدم تناسـب شـکل ظاهـري جمـرات، از مهم‌تريـن عوامـل ازدحامزا 

در جمـرات اسـت کـه بـا راهکارهـاي فقهي رفـع ترتيب در اعمـال منا و توسـعه زماني و 

مکانـي و فاعلـي بـه مقابله بـا آن مي‌تـوان پرداخت. 
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1. عدم لزوم ترتيب در مناسک عيد قربان در منا

يکـي از عوامـل مهـم، تمرکـز حجـاج در روز عيد در جمـرات، و مسـيرهاي منتهي به 

آن و بعـد در قربانـي، لـزوم رعايـت ترتيـب در انجام اعمـال روز عيد قربـان، يعني رمي ‌و 

قربانـي و حلـق يـا تقصير اسـت. بـراي حل اين مشـکل مي‌توان پيشـنهاد عمل بـه فتوايي 

را مطـرح کـرد کـه برخـي از فقهاي شـيعه، مانند شـيخ طوسـي و ابـن ادريس، بـه آن نظر 

دارنـد. ايـن فتـوا رعايت ترتيب مناسـک عيد را مسـتحب مي‌داند. )شـيخ طوسـي، 1407، 

ج‌2، ص‌346؛ ابـن ادريـس حلّـى، 1410، ج‌1، ص602( بـا اين فتوا مي‌تـوان از همان آغاز 

روز عيـد، حجـاج را بـه سـه گـروه تقسـيم کـرد و با ايـن ‌کار، جلـوي ازدحـام حاجيان و 

شتابشـان را بـراي رمي ‌جمـره گرفت. 

البتـه ميـان مراجـع فعلـي شـيعه، در شـرايط عـادي، کسـي بـه اين مسـئله قائل نيسـت و 

عمومـاً، بـه نحو وضعـي، تکليفي يا هـر دو، وجوب ترتيـب را در اعمال منا واجـب مي‌دانند. 

)گـروه فقـه پژوهشـکده حـج و زيـارت، 1392، ص469( امـا مي‌توان گفت: حتـي اگر حکم 

اولـي را در ايـن مسـئله وجـوب ترتيـب بدانيـم، با توجه بـه ادله ثانـوي، مانند حـرج و ضرر، 

مي‌تـوان بـراي معـذوران، اين ترتيـب را منتفي دانسـت. برخي از مراجع تقليـد معاصر، گرچه 

عـدم رعايـت ترتيـب را تكليفـاً واجـب مي‌داننـد، ولـي وضعاً مخـل صحت حـج و موجب 

تكـرار عمـل نمي‌داننـد. )جمعي از پژوهشـگران، 1392، صـص 616 و 617(

2. توسعه زماني در رمي

الف( توسعه وقت از صبح تا غروب روزهاي رمي براي عموم

فقهـاي شـيعه و برخـي از مذاهـب اهـل سـنت، رمـي ‌در تمـام سـاعات روز عيـد و 
روزهـاي بعـدي منـا را بـراي افراد توانـا، کافـي و صحيح مي‌داننـد )محقق حلـي، 1408، 
ج1، ص250؛ محقـق کرکـي، 1414، ج3، ص266؛ گـروه فقـه پژوهشـکده حج و زيارت، 
1392، ص472( البتـه غالـب فقيهـان اهـل سـنت، زمـان رمـي ‌را، در روزهـاي يازدهـم 
ذي‌الحجـه بـه بعـد، از ظهـر به بعـد مي‌داننـد. )سرخسـي، 1414، ج4، ص24؛ ابـن قدامه، 
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1405، ج3، ص483( در ايـن ميـان، برخـي ديگـر از فقهـاي متقـدم شـيعه، وقـت رمي را 
تـا سـه روز پـس از عيد نيز گسـترده مي‌داننـد. )شـيخ طوسـي، 1387، ج1، ص 371؛ ابن 
ادريـس، 1410، ج1، ص595؛ علامـه حلـي، 1420، ج1، ص621( گسـترده بـودن وقـت 
رمـي بـه روشـني مي‌توانـد عاملـي بـراي پيشـگيري از ازدحـام پيرامـون جمـره عقبـه و 
راه‌هـاي منتهـي بـه آن، در روز عيـد قربـان، باشـد. ولي متأسـفانه کمتر از سـوي حجاج و 

برنامه‌ريـزان حـج، بـه شـکل عملياتي، اسـتفاده مي‌شـود.

ب( توسعه وقت ويژه معذوران 

بـا توجـه بـه روايـات متعـدد اهـل بيـت: )حرعاملـي، 1419، ج‏14، ص70( فقهاي 
شـيعه تکليـف طيـف گسـترده‌اي از حج‌گـزاران را، کـه به دليلـي از حضور کنـار جمرات 
در روزهـا معـذور هسـتند، رمـي در شـب قبـل يـا شـب بعد عيـد قربان دانسـته و شـرط 
در روز بـودن رمـي را ‌از آنـان سـاقط مي‌داننـد. ايـن حکم بـراي معذوراني چـون خائفان 
)کسـي کـه بـه دلايـل مختلف نسـبت به امنيت خـود در رمـي ‌روز بيمناک اسـت( ناتوانان 
و زنـان و چوپانـان و بـردگان و بيماران ثابت اسـت. )علامه حلـي، 1412، ج‌11، ص‌138؛ 

نجفـي، 1404، ج‌20، ص‌20؛ نراقـي 1415، ج‌13، ص54( 

براسـاس نظـر ايـن فقيهـان، از آنجـا کـه ايـن حکـم دائـر مـدار عـذر اسـت، عناويني 

چـون چوپانـي و آبرسـاني در روايـات تأثيـري در حکـم نـدارد؛ مثاًل اگر چوپانـي امکان 

رمـي ‌روزانـه را بـدون خـوف و ضـرر دارد، نمي‌تواند شـبانه رمـي ‌کند و معـذور ديگري 

کـه چوپـان نيسـت، مي‌توانـد در شـب رمـي کنـد. افـزون بـر اينکـه عنوان‌هـاي خوف و 

ضعـف، عنوان‌هـاي عامـي ‌اسـت که شـامل کسـي کـه از آسـيب ديدن يـا آسـيب زدن به 

ديگـران نيـز خائف اسـت، مي‌شـود. 

3. توسعه مکان مرمي ‌و جمرات

در گذشـته، شـکل ظاهـري جايـگاه رمـي، کـه سـتوني به ارتفـاع تقريبي سـه متـر و قطر 
1/5متـر بـود، خـود از عوامـل مهـم ازدحـام جمعيـت و خسـارت به شـمار مي‌رفت. تـا اينکه 
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بـراي مقابلـه با اين مشـکلات، دولت سـعودي در سـال 1354ش )1395ق( پلـي را به صورت 
دو طبقـه روي جمـرات سـاخت و بـر ارتفـاع سـتون‌هاي رمـي افـزود. اما سـاخت ايـن پل بر 
ح�وادث ح�ج اف�زود. ت�ا اينک�ه در سـال 2012، سـاختمان جديد به طـول 950، و عـرض 80 
متـر، در 5 طبقـه، سـاخته شـد. سـتون‌هاي جمـرات، در اين بازسـازي، به شـکل اسـتوانه‌هايي 
توخالـي و بيضي‌شـکل، بـه طـول 40 متر در وسـط حوضچه‌هايي بيضي‌شـکل، سـاخته شـد. 
بـراي تقسـيم جمعيـت رمي کننده، هر کـدام از خيابان‌هـاي اصلي پيرامون سـاختمان جمرات، 
بـه وسـيله راهـي، به يکي از مدخل‌هـاي ورودي سـاختمان، در طبقات مختلف، متصل شـد و 
دس�تگاه تهوي�ه ه�واي پيش�رفته‌اي در آنها قرار داده ش�د. )سـيدجواد ورعي و جـواد منصوري، 
ج30، ص206؛ مشـروع الجسـر الجمـراتhttps://ar.wikipedia.org/wiki  جسـرالجمرات 
https://www.momra.gov.sa/./http://www.kapl-hajj.org/jamarat_bridge_.php

about/gamarat.aspx(. هميـن توسـعه در محل رمي ‌تأثير بسـياري در رفع ازدحام داشـته که 

تجربه سـال‌هاي اخير، نشـانگر آن اسـت. پس از سـاخت اين سـازه جديد، درباره حکم رمي 
آن بـه جـاي رمـي سـتون‌هاي قديم، ميان فقيهـان اختلاف نظر به ميـان آمد. به نظـر گروهي از 
مراجـع تقليد، شـکل ظاهـري جمرات تعبدي بوده و بايد تا حد امکان، بر همان شـکل سـابق، 
تحفظ کرد و آن را رمي ‌نمود. )خويي، 1410، ج‌5، ص195؛ وحيد خراسـاني، 1428، ص197( 
ولـي بسـياري از فقهـاي شـيعه، در آيين رمي، ‌شـکل ظاهري جمـرات را که طي سـال‌ها بارها 
بازسـازي شـده، تعبـدي ندانسـته و حقيقت رمـي ‌را بر هر هدفي کـه آنجا قرار بگيـرد، صادق 
مي‌داننـد. لـذا رمـي ‌هر سـتوني که به هر شـکل در جاي جمرات سـابق باشـد و هر چند طبقه 
باشـد، صحيح اسـت. )شـبيري زنجاني، 1421، ص212؛ گروه فقه پژوهشـکده حج و زيارت، 
1392، ص471؛ مظاهـري، بي‌تـا، ص162؛ حائـري، 1427، ص115( برخـي ديگـر حتـي رمي 

‌زميـن محـل جمرات را کافـي مي‌دانند. )مـکارم شـيرازي، 1424، ص30( 

4. توسعه فاعلي در رمي

بـه فتـواي فقيهان شـيعه بيمـاران زمين‌گير و کسـاني کـه توانايـي ندارند يـا مانعي براي 
حضورشـان در منـا وجود دارد )مصدود(، همچنين کسـاني که به دليلـي رمي نکرده و امکان 
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مراجعـت بـه منا در سـال آينـده را هم ندارند، مي‌توانند از شـخص مورد اعتمـادي بخواهند 
تـا بـه نيابـت از آنان، جمـرات را رمي کند. )يـزدي طباطبايـي، فاضل لنکرانـي، 1428، ج2، 

ص458؛ علامـه حلـي، 11413، ج1، ص447؛ عاملي کرکي، 1414، ج3، ص267(
بـا بـه‌ کار بسـتن ايـن حکم، لزومـي براي حضور بسـياري از افـرادي، که آمدنشـان به 
منـا مسـتلزم همـکاري افـراد ديگر با آنها و اشـغال مکان وسـيعي اسـت، باقـي نمي‌ماند و 

بـه اين صـورت، از بـروز ازدحام ممانعـت مي‌کند. 

راهکارهاي مقابله با ازدحام در آيين قرباني کردن

قربانـي کـردن، يکـي از آيين‌هـاي ابراهيمي‌ اسـت کـه در حج، بـه پيـروي از آن حضرت، 
انجـام مي‌شـود. بر اسـاس ايـن آيين، هر يـک از حجاج کـه توانايي مـادي دارد، بايـد به نيت 
قربانـي، يـک گوسـفند يـا گاو يـا شـتر سـالم را که داراي شـرايط جسـمي‌ خاصي اسـت، در 
صحـراي منـا قرباني کند. )شـيخ طوسـي، 1387، ج‌1، ص371؛ ابن ادريس حلـي، 1410، ج‌1، 
ص‌595؛ طباطبايـي، 1418، ج‌6، ص400( بـا توجـه به تعداد حجـاج و محدوديت مکاني منا، 
ايـن فريضـه نيـز از همان صدر اسالم، باعث تمرکز حجـاج و ازدحام جمعيت در منا مي‌شـد 

و بـه هميـن دليـل، راهکارهايي در شـريعت بـراي مقابله با اين ازدحام ارائه شـده اسـت.

1. توسعه مکاني قربانگاه

الف( گسترده دانستن قربانگاه و مکان ذبح در منا 

محـل قربانـگاه، در صحـراي منـا، در نزديکـي جمره دوم بـود و به آن منحـر مي‌گفتند 
)مسـلم، 1954، ج4، ص39؛ ابـوداود، بي‌تـا، ج2، ص18؛ کلينـي، ج4، ص208؛ ازرقـي، 
1416، ج2، ص175( و از آنجـا کـه حجـاج همـه مي‌خواسـتند در همان‌جا قربانيانشـان را 
ذبـح کننـد، رسـول اکـرم9 بـراي مقابله بـا ازدحـام، فرمـان دادند تـا در منا اعلام شـود: 
»تمـام سـرزمين منـا قربانگاه اسـت و هرکدام از حجـاج، کنار خيمه خـود، مي‌تواند قرباني 
کنـد و ضرورتـي نـدارد تـا به قربانگاه خـاص در منا بـرود«. )تميمي، ‌مغربـي، 1385، ج‌1، 

ص324( ايـن توصيـه در زمـان ائمـه نيز يادآوري و تأييد شـد. )همـان، ص322( 
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ب( توسعه مکاني با جايز دانستن قرباني در خارج منا 

در روايتـي، امـام صـادق7 بـه اسـتفاده از وادي محسـر، هنـگام ازدحـام در منـا، فرمان 
داد. )شـيخ طوسـي، 1407، ج‌5، ص180( بـه هميـن دليـل، فقيهان شـيعه، دره محسـر را که 
در جنـوب شـرق منـا، بيـن منا و مزدلفه واقع اسـت، بـراي بيتوتـه هنگام ازدحـام، در حکم 
منا دانسـته و اين‌گونه مسـاحت منا، با توجه به ضميمه شـدن وادي محسـر، تعبداً وسـعت 
 https://ar.( .مي‌يابـد. وادي محسـر، بـه طـول دو کيلومتـر و عرض ده تا بيسـت متر اسـت
wikipedia. org/wikiB1( بـر ايـن اسـاس، فقهـاي معاصـر فتـوا داده‌انـد که اگـر حج‌‌گزار، 

امـکان قربانـي کردن در منا را نداشـت، بايد در صـورت امکان، در وادي محسـر قرباني کند 
و اگـر ايـن‌کار نيـز ممکـن نيسـت )ولـو تا آخـر ذي‌الحجـه( در هر نقطـه از حـرم مي‌تواند 
قربانـي کنـد. )شـاهرودي، 1428، ص195؛ افتخـاري 1428، ج‌2، ص286؛ صافـي، 1422، 
ص‌223( البتـه برخـي از ايـن اعالم، در قربانـي در حرم، شـرط رعايت اقربيت بـه منا را نيز 

دارنـد. )تبريـزي، 1427، ج‌7، ص‌354؛ شـبيري، 1421، ص249( 

2. توسعه زماني قرباني کردن

براسـاس فتـواي فقهـاي شـيعه، زمان قرباني، در شـرايط عـادي، تا آخـر روز عيد و در 
شـرايط اضطـراري، تـا آخر مـاه ذي‌الحجه اسـتمرار دارد. ايـن فتوا، از گذشـته ميان فقهاي 
شـيعه رواج داشـته اسـت. )طبرسـي، 1410، ج‌2، ص464؛ ابن ادريس حلي، 1410، ج‌1، 
ص595؛ بحرانـي، 1405، ج‌17، ص78؛ گـروه فقـه پژوهشـکده حـج و زيـارت، 1392، 
ص490( توجـه بـه ايـن توسـعه وقت، سـبب مي‌شـود تا حجاج، بـراي انجام سـريع آيين 

قربانـي، خـود را بـه مخاطره نينداختـه و موجب ازدحام نشـوند. 

3. توسعه فاعلي در قرباني کردن

بنابـر نظـر فقيهـان شـيعه، حاجيـان حتـي در حالـت اختيـاري مي‌تواننـد بـراي قرباني 
کـردن، شـخصي را بـه قربانـگاه بفرسـتند تـا آن شـخص، بـه وکالـت از او، قربانـي کنـد 
)جـواز توکيـل( يـا بـه ديگـري بـراي ايـن‌ کار وکالـت دهـد )وکالـت در توکيـل( و يـک 
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شـخص مي‌توانـد از تعـداد بسـياري از حجـاج، بـه وکالـت قرباني کنـد. )كاشـف الغطاء، 
1422، ص166؛ سـيد محمـد محقق دامـاد، يزدى، 1401، ج‌3، ص171؛ سـبحانى تبريزى، 
1428، ص‌125؛ گـروه فقـه پژوهشـکده حـج و زيـارت، 1392، ص501( بـا رعايـت اين 
حکـم، بـه حضـور بسـياري از حجـاج در قربانگاه‌هـاي منـا، کـه باعـث ازدحـام در آن 
مي‌شـد، نيـاز نيسـت و از تعـداد حاضـران در قربانـگاه، بـه ميـزان چشـمگيري، کاسـته 

مي‌شـود. چيـزي كـه بـا فتـاواي مراجـع تقليد شـاهد آن هسـتيم. 

راهکارهاي مقابله با ازدحام در آيين بيتوته در منا

از ديگـر مناسـک منـا، بيتوتـه کردن در نيمه اول يا دوم هر شـب از شـب‌هاي سـه‌گانه 
ايـام تشـريق در ايـن منطقـه، به قصـد اطاعت فرمـان الهي و عبـادت اسـت. )علامه حلي، 
1414، ج‌8، ص355؛ جمال‌الديـن حلـي، 1407، ج‌2، ص216؛ فيض کاشـاني، 1401، ج‌1، 

ص377؛ صيمري، 1420، ج‌1، ص461( 

1. تخيير مکلف مختار بين بيتوته در منا و عبادت در مکه

فقيهـان شـيعه، حج‌گـزار را بيـن بيتوتـه در منا و بين اشـتغال به عبـادت در مکه، مخير 
دانسـته‌اند. بـر ايـن اسـاس، اگـر حاجـي در ايـن شـب‌ها کـه بيتوتـه در منـا بـر او واجب 
اسـت، شـب تـا بـه صبح به عبـادت در مسـجدالحرام بپـردازد، لازم نيسـت حتـي نيمي‌ از 
شـب را بـراي بيتوتـه در منـا بماند. البته اگر کسـي، بدون عـذر، هيچ‌کدام از ايـن کارها را 
انجـام ندهـد، بـه ازاي تخلف در هر شـب، قرباني کردن يک گوسـفند از بـاب کفاره بر او 
واجب مي‌شـود. )علامه حلـي، 1414، ج‌8، ص355؛ فيض کاشـاني، 1401، ج‌1، ص377؛ 
جمال‌الديـن حلـي، 1407، ج‌2، ص216؛ صيمـري، 1420، ج‌1، ص461( بـا توجـه به اين 
فتـوا، حجـاج مي‌تواننـد پـس از انجـام رمـي و قرباني و حلق يـا تقصير، ‌در سـاعتي اندک 
از روز )کمتـر از يـک سـاعت( در سـاعت‌هاي ديگـر روز در مکـه بـه اسـتراحت پرداخته 
و شـب را در مسـجدالحرام بـه عبـادت يـا تکميـل اعمـال خـود بپردازنـد. بنا بر بسـياري 
از فتـاوا، در ايـن بيتوتـه هيـچ قيـد ديگـري نيامـده و عنـوان عام عبـادت، در اين مسـئله، 
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شـامل طيـف وسـيعي از عبـادات چـون نـگاه کـردن به کعبـه معظمـه و طـواف و نافله و 
قضـاي نمازهـاي واجـب و دعـا و قـرآن خوانـدن را شـامل مي‌شـود و حج‌گـزار مي‌تواند 
در ايـن شـب‌ها، انـواع عبـادات واجـب يـا مسـتحب يـا بقيـه اعمـال حـج خـود را انجام 

دهـد. )صيمـري، 1420، ج‌1، ص462؛ کرکـي، 1414، ج‌3، ص264(

2. واجب نبودن حضور در منا براي معذوران

فقهـاي شـيعه تـرک بيتوته را در منـا براي معذوران که شـامل طيف وسـيعي از حجاج 
مي‌شـود، جايـز و روا مي‌دانند. )شـيخ طوسـي، 1407، ج‌2، ص354؛ علامـه حلي، 1412، 
بحرانـي، 1405، ج‌17، ص303؛ خوئـي،  ج‌11، ص380؛ کرکـي، 1414، ج‌3، ص264؛ 
1410، ج‌5، ص394( از جملـه ايـن معـذوران مي‌تـوان بـه مريضـان و کسـاني کـه بيتوتـه 
در منـا بـراي آنـان ضـرر قابـل ملاحظـه دارد و افرادي کـه به دليل اشـتغال به امـور مورد 
نيـاز حجـاج، نمي‌تواننـد در منـا توقـف کنند، ماننـد نيروهـاي خدماتي و آبرسـاني و کادر 
پزشـکي، نيروهـاي انتظامـي‌ و امـدادي، کادر تـدارکات و غذارسـاني و. . . مشـمول ايـن 
حکـم مي‌داننـد. ايـن حکـم باعـث مي‌شـود تـا بيمـاران يـا ناتوانـان، کـه بـراي درمـان و 
اسـتراحت بـه فضـاي بيشـتري نيازمند هسـتند، بدون حضـور در فضاي اندک منـا، بتوانند 
مناسـک خـود را بـه انجـام برسـانند. همين‌طـور کسـاني کـه براي خدمت‌رسـاني بـه اين 
افـراد مشـغول کار هسـتند، مي‌تواننـد حج خـود را، بدون بيتوتـه در منا، به پايان برسـانند. 

3. توسعه وقت بيتوته براي مختاران متأخر و متعجل

بيتوتـه در منـا، در شـب سـيزدهم مـاه، و رمـي جمره‌هـاي سـه‌گانه در روز سـيزدهم، 
بـراي عمـوم حجـاج، اختياري اسـت؛ مگـر براي دو گـروه که به فتـواي بسـياري از فقها، 
بيتوتـه در ايـن شـب نيـز، برايشـان واجـب اسـت. ايـن دو گـروه عبارتنـد از: افـرادي که 
بـه هـر دليـل، تـا غـروب روز دوازدهـم ذي‌الحجه در منـا بمانند يا کسـاني‌که از شـکار و 
بهره‌منـدي جنسـي از زنـان، در حـال احرام، خـودداري نکرده‌انـد. )نجفـي، 1404، ج‌20، 
ص37؛ گـروه فقـه پژوهشـکده حـج و زيـارت، 1392، ص558( ايـن اختيـار، بـه جز در 
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مـوارد اسـتثناي ذکر شـده، از ديگـر راهکارهاي فقهي اسـت که مي‌توانـد ازدحام جمعيت 
بکاهد.  را 

4. توسعه تعبدي مساحت منا براي موارد ازدحام در بيتوته و ديگر مناسک منا

کمبـود جـا و مـکان در منـا از ديربـاز مـورد توجه افراد بوده اسـت. سـؤال سـماعة بن 
مهـران از امـام صـادق7 در ايـن مـورد مي‌تواند به روشـني گوياي مشـکل کمبـود جا و 
ازدحـام ناشـي از آن باشـد. امـام در پاسـخ به سـماعه کـه از آن حضرت در مورد شـلوغي 
و ازدحـام منـا در ايـام حـج چاره‌جويي کرد، فرمود: »به سـمت دره محسـر بـالا مي‌روند«. 

)شيخ طوسـي، 1407، ج‌5، ص180(
مراجـع شـيعه، چـه بـه اسـتناد ايـن روايـت و چه بـا ادلـه ديگر، توسـعه مـکان بيتوته 
را در صـورت ضـرورت پذيرفته‌انـد. فقهـاي شـيعه، در اين مسـئله، غالباً بيتوتـه در خارج 
از منـا را بـا رعايـت اقربيـت به منـا مجزي مي‌داننـد. )پژوهشـکده حج و زيـارت، 1392، 
ص782( ولـي برخـي در ايـن فـرض، رفتـن بـه مکـه را بـراي عبـادت در مسـجدالحرام 
تـا بـه صبـح، بـراي کسـاني که جايـي بـراي بيتوتـه در منـا نمي‌يابنـد، واجـب مي‌دانند و 
در صـورت غيـر ممکـن يـا حرجـي بـودن اين فـرض، بيتوتـه در بيـرون منا را بـا رعايت 
اقربيـت بـه منـا کافـي مي‌داننـد. )مـكارم، 1426، ص344( برخـي ديگـر نيـز در صـورت 
ازدحام در منا تنها بيتوته در وادي محسـر را جايز دانسـته و در صورت ممکن نشـدن آن، 
بايـد در مسـجدالحرام بـه عبـادت بپردازند. )پژوهشـکده حج و زيـارت، 1392، ص782(

5. وجوب کفايي ساخت و ساز بنا در منا براي رفع حاجت اسکان حجاج 

بـا توجـه بـه محدود بودن مسـاحت سـرزمين منـا، حتي با افزوده شـدن وادي محسـر 
بـه آن و ازديـاد روزافـزون حجـاج، يکـي از اصلي‌تريـن و طبيعي‌ترين راه‌ها براي توسـعه 
خيابان‌هـاي منـا و تسـهيل رفـت و آمـد در آن، سـاخت برج‌هايـي اسـت که بتوانـد بدون 

اشـغال مسـاحت زيـادي از زميـن محدود منـا، جمعيت بسـياري را در خـود جاي دهد. 
از آنجـا کـه در بيتوتـه در منـا، هيـچ‌گاه عدم سـکونت در سـاختمان شـرط نشـده و از 
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ديگـر سـوي، خـود ساختمان‌سـازي، بـه حکـم اولـي، مبـاح و جايـز اسـت، بايـد نتيجـه 
گرفـت کـه ساختمان‌سـازي در منـا براي برطرف شـدن نياز حجـاج، واجب کفايي اسـت 
و از آنجـا کـه دولـت عربسـتان، مسـئوليت اقامـه حـج را بـه عهـده گرفتـه و بـه ديگـر 
کشـور‌ها اجـازه ايـن کار را نمي‌دهـد، بـر مسـئولان اين کشـور واجب عيني اسـت که در 
منـا، بـه مقـدار نيـاز حجـاج، ساختمان‌سـازي کننـد يا زمينـه ايـن کار را براي کشـورهاي 
ديگـر فراهـم آورنـد. با وجـود اين نيـاز، از آنجا که فقها هرگونه سـاخت و سـاز در منا را 
مسـتلزم ملکيـت آن و از بيـن رفتـن حالـت عمومي‌ و همگاني اسـتفاده از منا مي‌دانسـتند، 
ايـن کار را حـرام و نامعتبـر اعالم کرده‌انـد. )علامـه حلـي، 1420، ج4، ص485؛ شـهيد 
اول، 1417، ج‌3، ص57؛ کرکـي، 1414، ج‌7، ص27؛ سـيد جـواد عاملـي، 1419، ج‌19، 
ص73؛ کاشـف الغطـاء، 1422، ج‌4، ص396( البتـه از ميـان فقهـاي شـيعه، محقـق حلـي 
)نجم‌الديـن حلـي، 1408، ج‌3، ص218( و شـهيد ثانـي )زين‌الديـن عاملـي، 1413، ج‌12، 
ص417( قائـل بـه جـواز بنـا و تملـک مقـداري از زميـن شـده‌اند کـه مزاحـم عبـادت و 

مناسـک حجاج نباشـد. 
از سـويي ديگـر، برخـي فقيهـان اهـل سـنت، بـه اسـتناد روايتـي از پيامبـر اکـرم9 
سـاخت و سـاز در منـا را مـورد نهـي آن حضـرت دانسـته و بـا آن مخالفـت کرده‌اند. اين 
فتوا که مفتي رسـمي ‌عربسـتان در سـال 1385 قمري بر آن صحه گذاشـته، مبناي تخريب 
اماکـن سـاخته شـده در منـا و مانـع ساختمان‌سـازي بـراي اسـکان در آن شـد. )محمد بن 

ابراهيـم آل الشـيخ، 1399ق/1344ش، ج5، ص174( 

نقد ادله منع ساخت و ساز در منا

در مجمـوع مي‌تـوان ادلـه‌اي که براي منع سـاخت و سـاز، مورد اسـتناد فقيهان اسـت، 
از اين قرار دانسـت:

1. جايـز دانسـتن تملـک ايـن اراضـي موجب از بيـن رفتن کاربـرد اصلي آنها شـده و 
بـا وظيفـه حفظ و نگهداري آنان و غرض شـارع از مشـعر قـرار دادن ايـن زمين‌ها منافات 

دارد. )کرکي، 1414، ج‌7، ص27( 
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2. در صـورت اجـازه تملـک مقـدار کـم، راه تملـک و انتفـاع زيـاد نيـز بـاز مي‌شـود. 
ايـن‌کار منجـر بـه خـارج شـدن ايـن زمين‌هـا از وضـع و جعـل شـرعي آن اسـت و براي 
منـع از سـوء اسـتفاده، بايـد از تملـک مقـدار اندک آن نيـز منع کـرد. )شـهيد اول، 1417، 

ج‌3، ص57؛ نجفـي، 1404، ج‌38، ص‌54( 
3. همـه خلـق و همـه مسـلمانان نسـبت بـه ايـن اراضي حـق دارنـد. اين‌گونه نيسـت که 
بـراي همـه، هرگونـه اسـتفاده‌اي از آن جايز باشـد. بلکه هر مسـلماني حـق دارد در ظرف 
خاصـي از ايـن محيـط اسـتفاده خاصـي ببرد؛ ماننـد مسـاجد و... )شـهيد اول، 1417، ج‌3، 

ص57؛ صيمـري، 1420، ج‌4، ص129؛ کرکـي، 1414، ج‌7، ص27( 
نقد و بررسي

ايـن اسـتدلال‌ها بـراي منع از سـاخت و سـازهايي شـخصي اسـت که با هـدف کمک 
بـه حجـاج، بـراي انجام مناسـک، انجام نشـده باشـد. ولي سـاخت و سـازي کـه به کمک 
مسـلمانان بيايـد و بـه‌ طـور عادلانـه و بـا قرعه‌کشـي سـاختمان‌هايش در هـر سـال، ميان 

حجـاج کشـورهاي مختلـف در منا توزيع شـود، مشـمول اين اسـتدلال‌ها نيسـت.
4. اصـل، عـدم جـواز تملـک اراضي موات اسـت. )سـيد جـواد عاملـي، 1419، ج‌19، 
ص‌73( از ايـن اصـل مي‌تـوان به اسـتصحاب عـدم مالکيت ايـن اراضي نيز تعبيـر کرد که 
حالـت سـابقه آنهـا عـدم تملک اسـت و در هنگام شـک در تملـک اين اراضـي خاص، به 

وسـيله احيـاء، اسـتصحاب حالت سـابق، بـر عدم آن دلالـت مي‌کند. 
5. نهيـي کـه از تملـک ايـن اراضي مقـدس وجود دارد، نهـي از مجموع بـا قيد اجتماع 
نيسـت، بلکـه نهـي بـه خاطر معنـاي اختصاصي اسـت کـه در تمامـي ‌اجزاي ايـن اراضي 
شـيوع و سـريان دارد. لـذا تملـک هرکـدام از اجـزا نيـز منهـي عنـه اسـت. )سـيد جـواد 

عاملـي، 1419، ج‌19، ص‌73( 
6. خـارج بـودن ايـن اراضي از عنوان مـوات، به معناي بدون اسـتفاده ماندن آن اسـت 
و بـا دليـل شـرعي، جايگاهـي بالاتـر از اماکن موقوفه دارد؛ چراکه شـارع اقـدس که مالک 
و صاحـب اختيـار ملـک و ملکـوت اسـت، آن را بـراي غـرض خاصـي اختصـاص داده 
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اسـت. )نجفي، 1404، ج‌38، ص‌54( 
7. ايـن اراضـي از مـوارد تملک‌پذيـر بـا احيا و معنـاي متبـادر از جواز احيـاي اراضي 
مـوات، انصـراف عرفـي دارد و مـوارد احيـا، غيـر ايـن زمين‌هاسـت. )سـيد جـواد عاملي، 

1419، ج‌19، ص‌73(
نقد و بررسي

 همـه ايـن اسـتدلال‌ها مبتنـي بر فـرض مالک شـدن عده‌اي خـاص بر سـاختمان‌ها يا 
سـرزمين مناسـت. امـا ايـن اسـتدلال‌ها، در پيشـنهاد ارائه شـده کـه مالکيت سـاختمان‌ها، 
عمومـي، ‌و بـدون اختصـاص بـه افـرادي خـاص، بـه نحـو وقـف عـام اسـت، نمي‌توانـد 

کاربردي داشـته باشـد. 
8. روايت نبوي: 

عَـنْ عَائشَِـةَ، رَضَِ اللهُ عَنْهَـا قَالَـتْ: »قُلْـتُ يَـا رَسُـولَ اللهِ أَلَ نَبْنـِي لَكَ بمِِنًـى بَيْتًـا أَوْ بنَِاءً 

ماَ مِنـًى مُنـَاخُ مَـنْ سَـبَقَ إلَِيْهِ«  مَ: »لَإنَِّ ـمْسِ«؟ فَقَـالَ صَلىَّ الله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ يُظلُِّـكَ مِـنَ الشَّ

)البيهقـي، 1416، ج5، ص226؛ ترمـذي، 1998، ج2، ص220( 

عايشـه گويـد بـه رسـول خدا9 گفتـم: »آيا بـراي شـما در منـا خانه يـا بنايي که 

بـر شـما در برابـر خورشـيد سـايه بينـدازد، نسـازيم«؟ فرمود: »نـه منا تنهـا منزلگاه 

کسـي اسـت که بـه آن زودتر وارد شـود«.

برخـي از عامـه، بـا اسـتفاده از ايـن روايـت، هرگونه سـاخت و سـاز را در منـا حرام، 
و ممنـوع مي‌داننـد. )محمـد بـن إبراهيـم آل الشـيخ، 1399ق/ 1344ش، ج5، ص174؛ 

الشـعلان، 1431، ص449( 
نقد و بررسي روايت

هرچنـد اصـل صـدور اين روايت ثابت نيسـت و کسـاني ماننـد البانـي، از علماي اهل 
سـنت آن را ضعيـف دانسـته‌اند )احـکام البانـي بـر سـنن ابـي‌داود، بي‌تـا، ج2، ص161( 
امـا بـر فـرض پذيـرش صـدور اصـل روايت، نقـد اصلي مـا در دلالـت آن اسـت؛ چراکه 
بـا توجـه بـه ذيـل روايـت کـه تعليـل نهي اسـت، آنچه مـورد نهـي قـرار گرفته، نـه اصل 
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سـاخت و سـاز و بنـا، کـه اختصـاص يافتـن آن به شـخص خاص اسـت. لذا ايـن روايت 
دلالتـي بـر منع از سـاخت و سـاز، براي انتفـاع عمومي ‌در منـا ندارد و پيامبـر اکرم9 تنها 
از تخصيـص امکانـات ويـژه بـه آن حضرت در منـا، طبق ايـن روايت، نهي فرمـوده، نه از 

سـاخت بناهايـي کـه منافعشـان به عمـوم مردم مي‌رسـد. 
برخـي ديگـر از عامـه ادله‌اي ديگـر را مبني بر منع تملک اراضي مکه و مشـاعر مقدسـه 
ذکر کرده‌اند و سـاخت و سـاز را مشـروط به تملک دانسـته‌اند. )الشـعلان، 1431، ص437(

امـا همان‌طـور کـه اشـاره شـد، بنـاي سـاختمان در يـک زميـن، مسـتلزم تملـک آن 
نيسـت؛ چنان‌کـه بداهـت آن، بـا مراجعـه بـه مسـائل مختلـف فقـه، ماننـد احـکام غصب 

زميـن و سـاخت و سـاز در زميـن موقوفـه، بـه روشـني آشـکار مي‌شـود. 

نتيجه‌گيري

بـا بررسـي فروعـات مختلفي که درباره مناسـک منا در فقه شـيعه وجـود دارد، مي‌توان 
نتيجـه گرفـت کـه راهکارهـاي فراوانـي بـراي مقابلـه با مشـکل ازدحـام جمعيـت در منا 
پيش‌بينـي شـده و در صـورت کارآمـد بـودن مديريـت حـج، و توجـه بـه ايـن راهکارها، 
نبايـد بـه طـور طبيعي حجاج گرفتار مشـکل ازدحام جمعيت در منا شـوند. ايـن راهکارها 
بخشـي در ارائـه پيشـنهاد سـاخت و سـاز برج‌هاي مسـکوني، بـراي جلوگيري از توسـعه 
سـطحي و تنـگ شـدن مسـير تـردد و دفع توهـم منع و حرمت شـرعي آن اسـت و برخي 
در توسـعه سـاختمان ظاهـري جمرات و برخـي در مديريت وقت انجام مناسـک و برخي 
ديگ�ر در اس�تفاده از جايگزين‌هـا و بدل‌ه�اي اختيـاري اس�ت. مسـئله مهمـي کـه باقـي 
مي‌مانـد، حـل اختالف فتـواي مراجـع تقليد در اين مـوارد اسـت. بايد گفت مـواردي که 
گذشـت، يـا براسـاس حکم اولـي يا براسـاس حکم ثانوي و بروز شـرايطي چـون احتمال 
عقلايـي ضـرر يـا حرج، مـورد اتفاق فقهاي شـيعه هسـتند. البتـه چنان‌که بـه جايش تذکر 
داده شـد، ايـن قبـول در برخـي موارد حدسـي و در حد پيش‌بيني اسـت؛ زيـرا در مواردي 
دربـاره شـرايط اضطـراري اعمـال منـا، فتوايـي از فقهـا يافت نشـد. )توسـعه وقـت رمي، 
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در تمـام سـاعات روز ايـام تشـريق، يا بيتوتـه روز سـيزدهم ذي‌الحجه، از مـوارد اتفاقي و 
مـوارد ديگـر از مـواردي اسـت کـه حتي در صـورت وجود مخالـف در حالت عـادي، در 
صـورت بـروز مشـکلات و ضـرر و حـرج، غالبـاً فقهاي شـيعه به جـواز آن فتـوا داده‌اند؛ 

مثـل رمـي در حجـم جديد جمرات يـا قربانـي در خارج از منـا و...(.
بايـد بـه همـه ايـن مـوارد، ايـن نکتـه را افزود کـه همه ايـن راهکارهـا زمانـي کارآمد 
اسـت کـه در اجـرا تأثيرگـذار باشـد. اما اگـر دولت و افـراد مسـئول در امور حـج، نتوانند 
يـا بـه دلايلـي نخواهنـد نقايـص و کاسـتي‌هاي اجرايـي را برطـرف کننـد، ايـن راهکارها 
بـه تنهايـي نمي‌توانـد مفيـد واقـع شـود؛ چنان‌کـه تا امروز مشـکل حمـل و نقل سـريع و 
آسـان ميـان مکـه و منـا و نيـز داخـل منا، حل نشـده اسـت و از حجـاج قربانـي مي‌گيرد. 
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مكرمـه، مکتبة الاسـدي.
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اول. چاپ 
http://www.kapl-hajj.org/jamarat_bridge_.php

https://ar. wikipedia. org/wikiB1





نقش ماه حرام و حَرَم در افزايش ديه شهداي منا از منظر فقه اسلامي

علي شريف1
علي اکبر ترابي اصفهاني2

چكيده

شـارع مقـدس دربـاره سـه مسـئله دمـاء، اعـراض و امـوال مـردم، حساسـيت داشـته و براي 

حفـظ آن، احکامـي وضـع نمـوده کـه از جمله آنها ديه اسـت و جنبـه بازدارندگـي از جنايت 

دارد. مقـدار ديـه قتـل، در شـريعت مقـدس اسالم، در شـرائط خـاص، بـه مقـدار يک‌سـوم 

افزايـش مي‌يابـد و ايـن افزايـش، شـامل قتيـل ازدحـام نيـز مي‌باشـد. بـه اتفـاق آراي فقهاي 

شـيعه و بـه نظـر شـافعيه و حنابلـه و برخـي صحابـه و تابعين از علمـاي اهل سـنت، ديه قتل 

در ماه‌هـاي حـرام، بـه مقـدار يک‌سـوم افزايـش مي‌يابـد. اما دربـاره ديه قتـل در حـرمِ الهي، 

قـول بـه تغليـظ، مطابق اکثر و مشـهور فقهاي شـيعه و برخي فقهاي اهل تسـنن مانند شـافعيه 

و حنابلـه و برخـي از صحابـه و تابعيـن ايشـان اسـت کـه همگي، به غيـر از شـافعيه، آن را به 

مقـدار يک‌سـوم افزايـش مي‌دهنـد. اجتماع دو سـبب تغليـظ، به نظر مشـهور فقهاي شـيعه و 

بـه نظـر احمـد بـن حنبـل و تابعيـن از اهل سـنت، باعث تعـدد تغليظ مي‌شـود.

کليد واژه: شهر حرام، حَرَم، ديه، تغليظ

1. سطح سه حوزه علميه قم )sharif.ali58@gmail.com( )نويسنده مسئول(
2. سطح چهار حوزه علميه قم 

پژوهشنامه حج و زيارت
سال اول، شماره اول 

بهار و تابستان 1395
صفحات: 121-140
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مقدمه

بـا مطالعـه عصـر جاهليـت عـرب، معلـوم مي‌شـود رسـمي بـه عنـوان قانـون وجـود 
داشـته کـه بعـد از ظهـور اسالم، خداونـد آن را امضـا کـرده اسـت. ايـن سـنت، عبـارت 
بـود از حرمـت قتـل و غـارت در ماه‌هـاي خاصـي از سـال، بـه جهـت تعظيمي کـه براي 
ايـن ماه‌هـا قائـل بودند )جوهـرى، ‌1410، ج‌5، ص‌1895(، و منشـأ آن، بـه دوران حضرت 
؛  ابراهيـم7 و درخواسـت ايشـان و پاسـخ خداونـد بـه وي بـر مي‌گشـت. )ابراهيـم: 37ٰ
مائـده: 97( بنابرايـن، حکمـت ايـن تحريـم، ايجاد امنيـت بـراي زوارِ بيت الله الحـرام، در 
طـول چهـار ماه بـوده اسـت. )السـهيلي، عبدالرحمـان بن عبـدالله، بي‌تـا، ج1، صص26 و 

59 و262(. 
ميـان کتـب فقهـي، از زمـان مرحـوم کلينـي= تاکنـون، در بحـث ديـه قتـل، فقهـا بـه 
تفصيـل بـه اسـتنباط آن و بيـان مـوارد تغليـظ ديـه پرداخته‌انـد. مقاله‌هـاي موجـود غالبـا 
تنهـا بـه بررسـي تغليـظ ديـه در ماه‌هاي حـرام پرداخته و مسـئله را بيشـتر از منظر حقوقي 
بررسـي کرده‌انـد. مقالـه حاضـر، بـا جمـع‌آوري آرا و دسـته‌بندي ادلـه از نـگاه مذاهـب 
اسالمي، عالوه بـر بررسـي حکـم تغليظ ديـه در ماه‌هاي حـرام، تلاش مي‌کنـد اين حکم 
را در حـرم الهـي نيـز مـورد کنکاش قـرار دهـد. همچنين حکم ديـه اجتمـاع همزمان قتل 
در حـرم و مـاه حـرام )چنانچـه در روز دهـم ذي‌الحجـه سـال 1394 شمسـي در منا اتفاق 
افتـاد و بيـش از هفـت هـزار نفـر از حجاج، در اثر ازدحام، شـهيد شـدند( را بررسـي کند. 
البتـه بـا توجـه بـه بررسـي اقـوال فقهـاي مذاهـب اسالمي نسـبت بـه قتيـل ازدحـام، به 
دسـت مي‌آيـد کـه مذهـب جعفـري، بـا تفصيل بيـن موارد لـوث )امـارة ظني در انتسـاب 
قتـل بـه شـخص يا گـروه( و عـدم آن، ديه قتيـل ازدحـام را در فرض عدم لـوث بر عهده 

مي‌دانـد.  بيت‌المـال 
فقهـاي ديگـر مذاهـب در ايـن زمينـه اختالف نظـر دارنـد؛ فقهـاي حنفـي، حنبلـي و 
ظاهـري، بـدون فـرق بين لوث و عـدم آن، بـه پرداخت ديه از بيـت المال اشـاره کرده‌اند. 
فقهـاي مالکـي، به تبعيت از پيشـواي خـود، به علت عدم تشـخيص قاتل در قتـل ازدحام، 
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خـون وي را هـدر شـمرده‌اند. البتـه از کلمات برخي از ايشـان به دسـت مي‌آيـد که فتواي 
پرداخـت ديـه از بيت‌المـال را حسـن مي‌داننـد. شـافعي و پيروانش نيز خون قتيـل ازدحام 
در اجتماعـات غيـر محصـور را هـدر دانسـته و در اجتماعات محصور، در صـورت امکان 
و اجـراي قسـامه توسـط اوليـاي دم مقتـول، ديـه را بـر عهـده اجتمـاع کننـدگان مي‌دانند. 

)درگاهـي، ديـه قتيل الزحـام در فقه فريقيـن، 1395ش، ص64(
ماه‌هـاي حـرام نـزد فقهـا، لغويـون و مورخـان عبـارت‌ اسـت از چهـار مـاه رجـب، 
ذوالقعـده، ذوالحجـه و محـرم و در آن اختلافـي نيسـت. )عاملـي، ‌1410، ج‌10، ص ‌182؛ 
خليـل بن احمـد، 1410، ج‌3، ص222؛ ابـن منظـور، 1414، ج‌12، ص121(. حَرَم، در لغت، 
همـان مخفـف شـدة حـرام و بـه معنـاي ممنـوع اسـت )فيومـى، بي‌تـا، ج2، ص132؛ ابـن 
منظـور، 1414، ج‏12، ص121(، و در اصطالح، بـه محـدوده‌اي گفتـه مي‌شـود کـه مقدّس، 
مـورد احتـرام و محـل امني بـراي همة موجـودات اسـت. )راغـب، 1412، ص230( مراد از 
حـرم الهـي، محـدوده امنـي اسـت کـه بـا در برگرفتن کعبة شـريف و بخشـي از شـهر مکه 
و اطـراف آن، از نظـر هندسـي، شـکلي نامنظـم دارد. حـرم نبـوي و ائمـه اطهـار:، اماکن 
مقـدس ديگـري هسـتند که در مـورد آنها احتمـال لزوم تغليظ ديه مي‌رود و شايسـته اسـت 
محققـان محتـرم، در جـاي خود، بـه آن بپردازند. ديـه در لغت به معني خون‌بهاسـت )خليل 
ابـن احمـد، 1410، ج‏8، ص99؛ راغـب، 1412، ص862؛ طريحـى، 1416، ج‏1، ص433( 
و در اصطالح فقهـي، غرامـت مالـيِ شـرعي‌اي اسـت کـه در اثر تجـاوزِ غير مسـتحقانه به 
انسـان مسـلمان، لازم و واجب مي‌شـود )صدر، 1420، ج‌8، ص501؛ خويى، 1410، ص95؛ 

سـبزوارى، 1413، ج‏29، ص60؛  خمينـى، بي‌تـا، ج‏2، ص553(.  
تغليـظ بـه معنـاي سـختگيري و در تنگنا قرار دادن اسـت )خليل بن احمـد، 1410، ج‏4، 
ص398؛ ابـن منظـور، 1414، ج‏7، ص449(. و در اصطلاح فقهي، به تناسـب فعل مکلف، از 
قبيـل قسـم خوردن، زنـا در اماکن مقدس، قتل عمـد و... فرق مي‌کند )نجفـى، 1373، ج‌34، 
ص61؛ خمينـى، بي‌تـا، ج‌1، ص478؛ طوسـي، 1407، ج‌5، ص219(. بـا مطالعـه متون فقهي 
در بـاب ديـه قتـل، درمي‌يابيـم، واژه تغليـظ در قتـل خطـاي محـض و خطاي شـبه عمد در 
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حَـرَم و ماه‌هـاي حـرام، بـه معنـاي شـدت و افزايش ديـه به مقدار يک‌سـوم، از هـر نوع ديه 
اسـت )حلى، ‌1420، ج‌5، ص562؛ عاملى، 1414، ج‌4، ص497(. و تغليظ ديه در قتل عمد، 
بـه معنـاي افزايـش در وصف يا سـن يا زمان اسـتيفاي ديه اسـت )حلـي، 1410، ص440(. 
البتـه در قتـل عمـدي کـه قصـاص دارد، ولـيّ دم، بيـن قصاص و اخـذ ديه کامل يـا بيش از 

آن و بخشـش، مخيرَ اسـت )خويى، ابوالقاسـم، بي‌تا، ج‌42، ص229(.

تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام و حرم الهي

اقوال فقها

بـا مطالعـه و بررسـي کلمـات فقهاي شـيعه و سـني، به‌دسـت مي‌آيد که بيشـتر فقهاي 
شـيعه و برخـي فقهـاي اهـل تسـنن، ماننـد شـافعيه و حنابله و برخـي از صحابـه و تابعين 
ايشـان، ديـه جنايـت را در ماه‌هـاي حـرام و حـرم الهـي بـه مقـدار يک‌سـوم افزايـش 
مي‌دهنـد. بيـن فقهاي شـيعه، نسـبت به ماه حـرام، مخالفي يافـت نشـد. )طباطبائى، ‌1418، 
ج‌16، ص357؛  خويـى، بي‌تـا، ج‌42، ص247(. امـا برخـي )علامـه حلـى، 1412، ج‌3، 
ص404( نسـبت بـه حـرم الهي، توقف کـرده و عـده‌اي )خويى، بي‌تـا، ج‌42، ص‌252( به 
سـبب عـدم وجـود دليل معتبر نسـبت بـه آن، ديـدگاه عدم تغليـظ را برگزيده‌انـد. مي‌توان 

عبـارات فقهـاي اماميـه را بـه چند دسـته تقسـيم کرد: 
الـف( برخـي بـدون تعـرض بـه تحقـق اجمـاع و عـدم خالف و شـهرت و اکثريت در 
مسـأله، قائلنـد کـه در ماه‌هـاي حرام و حـرم الهي، ديه جنايـت به مقدار ثلـث، افزايش مي‌يابد 
)كلينى، 1407، ج‌4، ص140؛ قمي، 1413، ج‌4، ص107؛ ساّلر، 1404، ص236؛ مفيد، 1413، 
ص743؛ طوسـي، 1387، ج‌7، ص116؛ طوسـي، 1408، ص440؛ طوسـي، 1400، ص756؛ 
قاضـي، ابـن بـراج، 1406، ج‌2، ص516؛ سـبزوارى، 1413، ج‌2، ص516؛ حلبـى، 1417، 

ص414؛ حلـى، 1420، ج‌5، ص562؛ عاملـى، 1414، ج‌4، ص497؛ صيمـرى و...( 
ب( و برخـي فقهـا ايـن حکـم را موافق اکثـر دانسـته‌اند )فاضل هنـدى، 1416، ج‌11، 

ص314(. 
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ج( و برخي فقها آن را موافق مشهور دانسته‌اند. )اردبيلى، 1403، ج‌14، ص318(. 
د( و برخـي فقهـا آن را مطابق اجماع دانسـته‌اند )طوسـي، 1407، ج‌5، ص222؛ حلبى، 
نجفـى، 1373، ج‏43، ص26؛ حلـي،  1417، ص414؛ صيمـرى، 1420، ج‌4، ص421؛  
1410، ص440؛ سـبزوارى، 1413، ج‌29، ص86(، البتـه در مقابـل، عـده‌اي از فقها )حلى، 
‌1412، ج‌3، ص404( نسـبت بـه حـرم الهـي توقـف کرده و عـده‌اي )خويـى، بي‌تا، ج‌42، 

ص‌252( قـول عـدم تغليـظ را برگزيده‌اند. 
ه‍ـ( و برخـي فقهـا نسـبت بـه مـاه حـرام، نظر خـود را بـه همـراه ادعاي عـدم وجدان 

مخالـف ذکـر کرده‌انـد )نجفـى، 1373، ج‏43، ص26؛ خويـى، بي‌تـا ، ج‌42، ص‌247(. 
علمـاي عامـه نسـبت بـه تغليـظ ديـه جنايـت در ماه‌هـاي حـرام و حـرم الهي به سـه 

دسـته تقسـيم مي‌شـوند: 
الف( قائلين به تغليظ در مقدار ديه، مانند احمد بن حنبل. 

ب( قائلين به تغليظ در وصف ديه، مانند شافعيه. 
ج( قائلين به عدم تغليظ مطلقا، مانند مالک و ابوحنيفه. 

از بيـن صحابـه عـده‌اي همچـون عمـر، عثمـان و ابـن عبـاس و از بين تابعيـن عده‌اي 
ماننـد سـعيد بـن مسـيب، سـعيد بـن جبيـر، عطـا، طـاوس، الزهـري، مجاهد، سـليمان بن 
يسـار، جابـر بـن زيـد، قتـاده، عکرمـه، اوزاعـي و... قائـل بـه تغليظ‌انـد کـه غالب ايشـان 
آن را بـه زيـادي در مقـدار و برخـي بـه زيـادي در وصـف و برخـي مطلـق بيـان کرده‌اند 
)الصنعانـي عبدالـرزاق، بي‌تـا، ج 9 صـص 298 و 299؛ عبدالرحمـان بن قدامـه، بي‌تا، ج9، 
ص552؛ القرطبـي، 1415، ج1، ص1215؛ البيهقـي، بي‌تـا، ج8، ص70؛ النـووي، بي‌تـا، 
ج19، صـص41 و 45؛ فهمـي، بي‌تـا، ج15، ص213؛ مالـک بن انس، بي‌تـا، ج5، ص310؛ 
ابـن قدامـه، بي‌تـا، ج19، ص59(. از بيـن تابعيـن، حسـن و نخعـي و شـعبي و ابـن منـذر 
قائـل بـه عـدم تغليظ‌انـد )عبدالرحمـان بـن قدامـه، بي‌تـا، ج9، ص552؛ ابن قدامـه، بي‌تا، 

ج19، ص59(. 
عمـر بـن خطـاب مي‌گويـد: »هـر کـس در حـرم يا ماه‌هـاي حـرام مرتکب قتل شـود، 
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يـا يکـي از ارحـام خـود را بـه قتل رسـاند، ديـه کامل و ثلـث ديـه را بايد پرداخـت کند«. 
)الصنعانـي عبدالـرزاق، بي‌تـا، ج9، ص301؛ النـووي، بي‌تـا، ج19، ص41؛ البيهقـي، بي‌تا، 

ج8، ص70(. 
شـافعيه مي‌گوينـد: »قتـل در حـرم الهـي و ماه‌هـاي حـرام، موجـب تغليـظ ديـه در 
صفـت و سـن ديه)شـتر و...( مي‌شـود؛ يعنـي ديـه قتـل عمـد را که افزايش در سـن شـتر 
اسـت، بـراي قتـل خطـا در حرم يا ماه حـرام لازم مي‌داننـد. )النووي، بي‌تـا، ج19، ص45؛ 
الشـافعي، 1403ق، ج6، صـص122 و 147؛ عبدالرحمـان بـن قدامـه، بي‌تـا، ج9، ص552؛ 

ابـن قدامـه، بي‌تـا، ج19، ص59(.
احمـد بـن حنبـل مي‌گويـد: قتـل محـرم در حـرم و ماه‌هـاي حـرام، ديـه را بـه مقدار 
ثلـث افزايـش مي‌دهـد )عبدالرحمـن بـن قدامـه، بي‌تـا، ج9، ص552؛ ابـن قدامـه، بي‌تـا، 
ج19، ص59؛ المـرداوي، بي‌تـا، ج15، ص184؛ فهمـي، بي‌تـا، ج15، ص213؛ النـووي، 

بي‌تـا، ج19، ص45(. 
مالـک و ابوحنيفـه ديـه قتـل را در مـاه حـرام و حـرم، مغلـظ نمي‌دانـد. البتـه مالک در 
قتـل پسـر توسـط پـدر يـا جـد، آن را مغلـظ دانسـته و تغليـظ را نيـز در صفـت مي‌دانـد؛ 
يعنـي ديـه آن ماننـد ديـه قتل عمد اسـت ]مالک بـن انـس، بي‌تـا، ج5، ص310؛ مالك بن 
انـس، بي‌تـا، ج4، ص558؛ القرطبـي، 1415، ج1، ص1215؛ فهمي، بي‌تـا، ج15، ص213؛ 

عبدالرحمـان ابـن قدامه، بي‌تـا، ج9، صـص552 و 553(. 

ادله عدم تغليظ

اصل برائت

ظاهـر ادلـه ديـات، نسـبت بـه همـه زمان‌هـا و مکان‌هـا يکسـان اسـت. بنابرايـن براي 
تکليـف زائـد، نيـاز بـه دليل مخصص اسـت که در صورت شـک برائت آن را بـر مي‌دارد. 
از ميـان شـيعيان عـده‌اي )فاضـل هنـدى، 1416، ج‌11، ص315؛ عاملـي، 1413، ج‌15، 
ص320؛ تبريـزى، 1428، ص33( نسـبت بـه حرم الهـي فقط، و از ميان اهل سـنت، مالک 
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و ابوحنيفـه نسـبت بـه مـاه حـرام و حرم الهـي، با تمسـک به برائـت، ديـه را از مکلف بر 
مي‌دارنـد. همچنيـن مي‌گوينـد: »تغليـظ در عملـي کـه از روي خطـا انجام شـده، از اصول 
شـرع بعيـد اسـت«. )القرطبـي، 1415، ج1، ص1215؛ عبدالرحمـن بـن قدامـه، بي‌تا، ج9، 

ص554؛ ابـن قدامـه، بي‌تـا، ج19، ص61(.

ادله تغليظ

اجماع

برخـي بـه اجمـاع تمسـک کرده‌انـد )طوسـي، 1407، ج‌5، ص222؛ حلبـى، 1417، 
ص414؛ سـبزوارى، 1413، ج‌29، ص86؛ نجفـى، 1373، ج‏43، ص26؛ طباطبايـى، 1418، 
ج‌16، ص357( و برخـي بـه آن اشـکال کرده‌انـد که در اجماع محصل، اولاً شـرط تحصيل 
اجمـاع، احـراز اتفـاق نظر همه فقهاي شـيعه اسـت که به دليل در دسـت نبـودن همه کتب 
و نظريـات ايشـان، ميسّـر نيسـت. آقـاي خويي مي‌گويـد: »به دليـل توقف امثـال محقق و 
فاضـل و مقـداد و... در اين مسـأله، اجماع ثابت نيسـت« )خويى، بي‌تـا، ج‌42، ص252( و 
ثانيـاً بـا توجـه بـه رواياتي کـه خواهد آمـد، اجمـاع، مدرکي و بي‌فايـده اسـت. در اجماع 
منقـول نيـز اولاً اشـکال مدرکـي بـودن وارد اسـت و ثانياً به گفتـه محقق خراسـاني= اگر 
نقـل اجمـاع فقهـا به معنـاي نقل فتـاواي همه آنها باشـد، که نقل سـبب اسـت، و با توجه 
بـه ثقـه بـودن ناقـل، همـه فتـاوا ثابت مي‌شـوند و اين کاشـف از قـول معصوم مي‌شـود و 
حجّـت اسـت. )خراسـانى، 1409‏، ص 288(. ولـي اکثـر اجماع‌هاي منقـول از باب حدس 
اسـت. بنابرايـن تـا وقتي که احراز نکنيم نقل سـبب مسـتند به حسّ اسـت، اجمـاع منقول 

حجيتّي نخواهد داشـت. )خراسـانى، 1409‏، ص289(.

سنت 

روايات شيعه

رواياتـي کـه فقهـاي شـيعه بـه آن تمسـک کـرده و افزايـش ديـه را در ماه‌هـاي حـرام 
اثبـات کرده‌انـد، دو روايـت اسـت: 
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صحيحه کليب

رَامِ مَـا دِيَتُهُ قَـالَ دِيَـةٌ وَ ثُلُثٌ  ـهْرِ الَْ جُـلِ يُقْتَـلُ فِ الشَّ 7 عَـنِ الرَّ قَـالَ سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِ اللهِ

)كلينـى، 1407،‏ ج7، ص281؛ قمـي، 1413، ج 4، صـص97 و 107؛ طوسـي، 1407، 

ص215(.  ج10، 

ديه کسي که در ماه حرام کشته شود، ديه کامل بعلاوه ثلث ديه است«. 
همان‌طـور کـه بسـياري از فقهـا )قمـي، 1413، ج‌4، ص107؛ طوسـي، 1387، ج‌7، 
ص116؛ صيمـرى، 1420، ج‌4، ص421؛ اردبيلـى، 1403، ج‌14، ص318؛ نجفـى، 1373، 
ج‏43، ص26؛ خويـى، بي‌تـا، ج‌42، ص‌247؛ سـبزوارى، 1413،  ج‌29، ص86؛ تبريـزى، 
1428، ص3( بـه ايـن روايـت تمسـک کرده‌انـد، منطـوق روايـت در افزايش ديـه قتل در 

ماه‌هـاي حـرام، بـه ميـزان يک‌سـوم صراحـت دارد.

معتبره زراره

يَةُ وَ  رُمِ قَـالَ عَلَيْـهِ الدِّ قَـالَ سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـر7ٍ عَنْ رَجُـلٍ قَتَـلَ رَجُلً خَطَـأً فِ أَشْـهُرِ الُْ

يقِ  ـامُ التَّشِْ ـرُمِ قُلْـتُ إنَِّ هَذَا يَدْخُـلُ فيِهِ الْعِيـدُ وَ أَيَّ صَـوْمُ شَـهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ مِنْ أَشْـهُرِ الُْ

7 عَلَيْـهِ دِيَةٌ وَ  ـهُ حَـقٌّ لَزِمَـهُ وَ فِ رِوَايَةِ أَبَـانٍ عَـنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِ عَبْـدِ اللهِ فَقَـالَ يَصُومُـهُ فَإنَِّ

ثُلُثٌ )قمـي، 1413، ج4، ص110(. 

زرارة از حضـرت امـام باقـر7 دربـاره کسـي کـه در ماه‌هـاي حـرام مرتکـب قتـل 
خطـأي شـده اسـت، سـؤال مي‌کند و حضـرت در جـواب مي‌فرماينـد: »ديه و ثلـث آن بر 

او اسـت«.  گردن 
اگـر مـراد از ابـان در سـند روايت، ابـان بن عثمان باشـد، روايـت موثقه مي‌شـود زيرا 
ناووسـي اسـت، و اگـر مـراد ابـان بـن تغلب باشـد صحيحـه مي‌شـود چـون دوازده‌امامي 
اسـت. همان‌طـور کـه بـه وضـوح، از ظاهـر روايـت فهميـده مي‌شـود و فقهـا بـه آن فتوا 

داده‌انـد، معنـاي روايـت لـزوم پرداخـت ديـه و ثلـث آن از طرف قاتل اسـت. 
و رواياتي که مستند شيعيان در مورد حرم الهي است، دو روايت است:
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صحيحه زراره

رَمِ قَـالَ عَلَيْـهِ دِيَةٌ وَ ثُلُـثٌ وَ يَصُومُ شَـهْرَيْنِ  قُلْـتُ لِبَِ جَعْفَـر7ٍ رَجُـلٌ قَتَـلَ رَجُلاً فِ الَْ

ـرُمِ وَ يُعْتـِقُ رَقَبَةً وَ يُطْعِمُ سِـتِّيَن مِسْـكيِناً قَـالَ قُلْتُ يَدْخُـلُ فِ هَذَا  مُتَتَابعَِينِْ مِـنْ أَشْـهُرِ الُْ

هُ حَـقٌّ لَزِمَهُ )كلينى،  يـقِ قَالَ يَصُومُـهُ فَإنَِّ امُ التَّشِْ ‏ءٌ قَـالَ وَ مَـا يَدْخُـلُ قُلْتُ الْعِيـدَانِ وَ أَيَّ شَْ

‌1407، ج4، ص140(. 

زرارة مي‌گويـد از امـام باقـر7 دربـاره مـردي کـه مـرد ديگـري را در حـرم بـه قتـل 
رسـانده بـود، سـؤال کـردم، حضرت فرمـود: »ديـه و ثلث بر گـردن قاتل اسـت و بايد دو 
مـاه پشـت سـرهم از ماه‌هـاي حـرام را روزه بگيـرد و يـک بنـده آزاد کنـد و نيـز شـصت 
مسـکين را اطعـام کنـد«. مي‌گويـد به حضـرت گفتـم: »در روزه اين دو مـاه، دو عيد و ايام 
تشـريق قـرار دارد؟« حضـرت فرمـود: »بايـد آنهـا را روزه بگيـرد؛ چون حقي اسـت که بر 

گردنـش آمده اسـت«.

موثقه زراره

ـرَمِ قَـالَ عَلَيْـهِ دِيَـةٌ وَ ثُلُـثٌ وَ يَصُـومُ شَـهْرَيْنِ  قُلْـتُ لِبَِ عَبْـدِ اللهِ 7 فِ رَجُـلٍ قَتَـلَ فِ الَْ

يـقِ قَـالَ فَقَالَ  ـامُ التَّشِْ ـرُمِ قَـالَ قُلْـتُ هَـذَا يَدْخُـلُ فيِـهِ الْعِيـدُ وَ أَيَّ مُتَتَابعَِينِْ مِـنْ أَشْـهُرِ الُْ

ـهُ حَـقٌّ لَزِمَـهُ )طوسـي، 1407، ج10، ص216(.  يَصُـومُ فَإنَِّ

زراره مي‌گويـد از امـام صـادق7 دربـاره مـردي که کسـي را در حرم به قتل رسـانده 
بـود، سـؤال کـردم، حضـرت فرمود: »ديـه و ثلث بر گردن قاتل اسـت و بايد دو ماه پشـت 
سـرهم از ماه‌هـاي حـرام را روزه بگيـرد«. مي‌گويـد بـه حضـرت گفتـم: »در روزه اين دو 
مـاه، عيـد و ايـام تشـريق قـرار دارد«؟ حضـرت فرمـود: »بايـد آنهـا را روزه بگيـرد؛ چون 

حقي اسـت کـه بـر گردنش آمده اسـت«. 
بـا بررسـي کلمـات فقهـا، به‌دسـت مي‌آيـد کـه راجـع بـه ايـن دو روايـت، دو نظـر 
وجـود دارد: اول: عـده‌اي دلالـت هـر دو روايـت را بـر مدعـا تمـام مي‌داننـد )طباطبايـى، 
1418، ج‌16، ص358(. دوم: برخـي بـر ايـن باورنـد کـه هـر دو روايـت داراي اشـکال 
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اسـت. بنابرايـن دليلـي بـر تغليـظ نداريـم. )خويـى، بي‌تـا، ج‌42، ص‌252؛ قمّـى، بي‌تـا، 
ج‌26، ص192(. بـه نظـر ايشـان، روايـت اول، هـم از جهت سـندي مشـکل دارد و هم از 
جهـت دلالـي و روايـت دوم تنهـا از جهـت دلالي. در سـند روايـت اول، ابـن ابي‌عمير از 
ابـان بـن تغلـب نقـل روايـت مي‌کنـد، حـال آنکـه بيـن آن دو فاصلـه زماني وجـود دارد. 
)طوسـى، ‌1427، ص109( بنابراين روايت مرسـل مي‌شـود و اشـکال دلالي آن اين اسـت 
کـه مشـتمل بـر لفـظ عيدان اسـت. حـال آنکـه در ماه‌هاي حـرام، يـک عيد بيشـتر وجود 
نـدارد و نيـز )عاملـى، 1411، ج‌6، ص256( روزه روز عيد قربان از روزه‌هاي حرام اسـت. 
روايـت دوم طبـق نظـر ايشـان، گرچه سـنداً مشـکلي نـدارد، امـا از جهت دلالـي، احتمال 
قـوي وجـود دارد لفـظ »حُـرُم« بـا ضمـه حـاء و راء باشـد. در نتيجـه بـه معنـاي ماه‌هـاي 

حـرام اسـت، نـه حَرَم. 
مؤيـد ايـن مطلـب، کلام صاحـب جواهر اسـت که مي‌گويد: »نسـخه معتبـري از کافي 
نـزد من اسـت کـه در آن، حـرم، به ضمه حـاء و راء، اعراب‌گذاري شـده اسـت«. )نجفى، 

1373، ج‌43، ص27(. برخـي )مدنـى كاشـانى، 1408، ص25( در جواب مي‌گويند: 
اولاً به شهادت کتب تراجم، ابن ابي‌عمير مي‌توانسته از ابان بن تغلب روايت کند؛ 

ثانياً بر فرض مرسل شدن، مرسلات ابن ابي‌عمير مسند و حجت است؛ 
ثالثـاً نسـبت بـه اشـکال لفـظ »عيـدان«، ممکـن اسـت مـراد سـائل، حرمـت روزه عيد 
قربـان و فطـر بـه طـور کلي باشـد، نه خصـوص ماه حـرام. همچنين اشـکال به يـک فقره 
از روايـت، موجـب سـقوط تمـام فقـرات آن نمي‌شـود. همچنيـن ممکـن اسـت از ناحيـه 

ناسـخ، سـهوي رخ داده باشد؛ 
رابعـاً احتمـال وجـود ضمـه در حـاء و راء، در واژه »حـرم« خيلـي بعيـد اسـت و الا 
مي‌فرمـود: »فـي الأشـهر الحُرُم«، زيـرا »الحُـرُم«، بدون موصوف اسـتعمال نمي‌شـود و اگر 

اسـتعمال شـود، ايـن معنـا را نمي‌دهد؛ 
خامسـاً اينکـه يـک نسـخه خطي در دسـت صاحب جواهر، بـا ضمه حاء و راء باشـد، 
دليـل نمي‌شـود کـه در واقـع روايـت چنين بـوده. مرحوم سـبزواري نيـز مي‌گويـد: »حُرُم 
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بـا ضمتيـن اعم از زمان و مکان اسـت و شـاهد آن، آيه شـريفه }مَنْ يُعَظِّـمْ حُرُمـاتِ اللهِ فَهُوَ 
ـهِ{ )حـج 30( اسـت. پس کلام مستشـکلين صرف ادعاسـت« )سـبزوارى،  خَرْيٌ لَـهُ عِنْـدَ رَبِّ

‌1413، ج‌29، ص87(. 
دربـاره اشـکال حرمـت روزه در عيـد قربـان برخـي )اردبيلـى، 1403، ج‌5، ص212؛ 
خويـى، بي‌تـا، ج‌22، ص275( جـواب داده، مي‌گوينـد: »مخالفت اين روايـت، با عموميت 
اجمـاع و احاديـث مانعـه، گرچـه کثيـر يـا متواتر باشـند، مانعي نـدارد و باعـث تخصيص 

مي‌شـود«. آنها 

روايات اهل سنت

در بيـن اهـل سـنت، قائلان بـه تغليظ ديه در مـاه حرام و حـرم، مانند شـافعيه و حنابله، 
بـه رواياتـي از صحابـه و تابعيـن، مـن جملـه عمـر و ابـن عبـاس و عثمـان و عبـدالله بـن 
عمـر تمسـک کرده‌انـد )القرطبـي، 1415، ج1، ص1215؛ الصنعانـي عبدالـرزاق، بي‌تـا، ج9، 
صـص298 و 299 و301؛ النـووي، بي‌تـا، ج19، صص41 و 45؛ البيهقـي، بي‌تا، ج8، ص70؛ 
فهمـي، بي‌تـا، ج15، ص213؛ مالـک بـن انـس، بي‌تـا، ج5، ص310؛ ابن قدامـه، بي‌تا، ج19، 
ص59(. عمـر ديـه جنايـت را معـادل دوازده هزار درهم دانسـته، مي‌گويد: »ثلـث اين مقدار 
در مـاه حـرام اضافـه مي‌شـود «. )البيهقـي، بي‌تـا، ج8، ص70(. و نيز مي‌گويـد: »هر کس در 
حـرم يـا ماه‌هـاي حـرام مرتکـب قتل شـود، يـا يکـي از ارحام خـود را بـه قتل رسـاند، ديه 
کامـل و ثلـث آن را بايـد پرداخت کند«. )الصنعانـي عبدالرزاق، بي‌تـا، ج9، ص301؛ النووي، 
بي‌تـا، ج19، ص41؛ البيهقـي، بي‌تـا، ج8، ص70(. عثمـان در قضاوتـش ديه قتـل يک زن در 
حـرم را هشـت هـزار قـرار داد، کـه شـش هزار آن بـه جهت ديـه و دو هزار بـه جهت حرم 
بـود. )النـووي، بي‌تـا، ج19، ص41؛ البيهقـي، بي‌تـا، ج8، ص70(. ابن عبـاس ديه قتل مردي 
در حـرم و مـاه حـرام را بيسـت هـزار قـرار داد کـه دوازده هـزار آن را به جهـت اصل ديه و 
چهـار هـزار آن را بـه جهت ماه حـرام و چهار هـزار آن را به جهت حَرَم قـرار داد. )النووي، 

بي‌تـا، ج19، ص41؛ البيهقـي، بي‌تـا، ج8، ص70(.
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مؤيد

برخـي )القرطبـي، 1415، ج1، ص1215( تعظيـم حَـرَم الهي و حرمت صيـد حيوانات 
آن را يـک قاعـده عمومـي مي‌داننـد کـه موافق تغليظ اسـت.

اجتماع همزمان قتل در ماه حرام و حَرَم
در فـرض اجتمـاع همزمـان قتـل در حرم و ماه حـرام )چنانچـه در روز دهم ذي‌الحجه 
سـال 1394 شمسـي در منـا اتفـاق افتـاد و بيش از هفت هزار نفر از حجاج شـهيد شـدند( 

آيـا تغليظ متعـدد مي‌شـود يا نه؟ 

اقوال

ميـان شـيعيان، برخـي )حلّى، 1412، ج‌3، ص404( در مسـئله توقف کـرده و برخي )نجفى، 
1373، ج‌43، ص29( ديـدگاه تعـدد را برگزيده‌انـد و برخـي )عاملـي، 1413، ج‌15، ص321؛ 
فاضـل هنـدى، 1416، ج‌11، ص315؛ عاملى، 1419، ج‌10، ص364( قائل به عدم تعدد شـده‌اند. 
ميـان اهـل سـنت نيز برخـي مانند احمد بن حنبـل و تابعيـن از روات، قائل به تعـدد تغليظ ديه 
)عبدالرحمـن بـن قدامـه، بي‌تـا، ج9، ص552؛ ابـن قدامه، بي‌تـا، ج19، ص59؛ المـرداوي، بي‌تا، 
ج15، ص184؛ فهمـي، بي‌تـا، ج15، ص213؛ النـووي، بي‌تـا، ج19، ص45( و عـده‌اي ماننـد 
شـافعيه قائـل به عدم تعددند )النـووي، بي‌تـا، ج19، ص45؛ الشـافعي، 1403، ج6، صص122 و 

147؛ عبدالرحمـن بـن قدامـه، بي‌تـا، ج9، ص552؛ ابـن قدامه، بي‌تـا، ج19، ص59(.

ادله عدم تعدد

برائت

عـده‌اي )عاملـي، 1413، ج‌15، ص321؛ فاضـل هنـدى، 1416، ج‌11، ص315؛ عاملى، 
1419، ج‌10، ص364( بـا تمسـک بـه اصالة البرائـه، تغليظ دوم را نفـي مي‌کنند، زيرا اصل 
لفظـي عـدم تداخـل، در تعـارض بـا اصـل برائـت تـوان مقاومـت نـدارد و کنار مـي‌رود. 
برخـي )نجفـى، 1373، ج‌43، ص29( اشـکال کرده‌انـد که تـا زماني که دليـل لفظي داريم، 
نوبـت بـه اصـل عملـي نمي‌رسـد. بنابرايـن اصالـت عـدم تداخـل که ظهـور لفظـي الفاظ 

روايـات اسـت، موضـوع برائت را بر مـي‌دارد و مقدم اسـت.
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ادله تعدد

اصالت عدم تداخل اسباب و مسببات

در کتـب اصولـي، ذيـل مسـئله تداخل و عـدم تداخل اسـباب و مسـببات، اصوليون اصل 
اولـي در هنگام شـک را عدم تداخل اسـباب و مسـببات مي‌داننـد )انصـارى، 1383، ص175؛ 
مظفـر، 1387، ج‏1، ص118؛ خمينـى، 1418، ج‏2، ص304(. يعني در صورتي که قتلي همزمان 
در حـرم  و مـاه حـرام اتفـاق بيفتـد، ظاهـر روايات، طبـق اين قاعـده لفظي، اين اسـت که هر 
کدام سـبب مسـتقلي بـراي وجـوب افزايش ديه مي‌باشـند. همچنيـن هنگام شـک در تداخل 
مسـببات، يعنـي شـک در کفايـت يک‌بـار امتثـال، و پرداخـت يـک ثلث ديـه، اصـل احتياط 
جـاري اسـت و اشـتغال يقينـي، بـه وجـوب دو تغليـظ در ذمه مکلـف، مسـتلزم پرداخت دو 

ثلث اسـت.

سنت

دليـل قائليـن بـه تعـدد تغليظ در بين اهل سـنت، روايـات موجود در کتب روايي‌شـان 
اسـت. ابـن عبـاس، ديـه قتل در حرم و ماه حرام را بيسـت هـزار قرار داد کـه دوازده هزار 
آن را بـه جهـت اصـل ديـه و چهـار هـزار آن را به جهت ماه حـرام و چهار هـزار آن را به 

جهـت حَـرَم قـرار داد. )النووي، 676، ج19، ص41؛ البيهقـي، بي‌تا، ج8، ص70(.

نتيجه‌گيري

بـه اتفـاق آراي فقهـاي شـيعه، به اسـتناد دو روايت معتبـره در ماه‌هاي حـرام و به نظر اکثر 
و مشـهور فقهـاي شـيعه، بـه اسـتناد روايت محتمـل الوجهيـن در حـرم، ديه قتـل در ماه‌هاي 
حـرام و حـرم الهـي، بـه مقـدار يک‌سـوم افزايش مي‌يابـد. شـافعيه و حنابله و برخـي صحابه 
و تابعيـن از اهـل سـنت، بـه اسـتناد روايـات وارده، همگـي به غير از شـافعيه ـ کـه افزايش را 
در وصـف و سـن ديـه مي‌دانـد ـ مقـدار ديه را يک‌سـوم افزايـش مي‌دهند. اجتماع دو سـبب 
تغليـظ، بـه نظر مشـهور فقهاي شـيعه، با تمسـک بـه اصل لفظي و بـه نظر احمد بـن حنبل و 

تابعيـن از اهـل سـنت، به علـت روايـت وارده، باعث تعدد تغليظ مي‌شـود.
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بررسي ترتيب اعمال منا در فقه اماميه

رضا عندليبي1 
روزبه برکت رضايي2

چکيده

فقهـاي اماميـه در ترتيـب بيـن سـه عمـل رمـي جمـره عقبـه، ذبـح قربانـي و حلق يـا تقصير 

در سـرزمين منـا، ديدگاه‌هـاي متفاوتـي دارنـد. لـذا بـا توجـه بـه مقتضيـات زمـان معاصر، از 

قبيـل ايجـاد ازدحـام و...، بررسـي دقيـق ادلـه هـر يـک از ديدگاه‌هـا و تشـخيص نظريه حق، 

ضـروري بـه نظـر مي‌رسـد. هـر چنـد در مـورد حکـم تکليفـي ترتيـب بيـن رمـي و قرباني، 

ميـان فقهـا دو نظريـه وجـوب ترتيـب و عـدم وجـوب آن مطـرح اسـت، امـا مشـهور قريب 

بـه اجمـاع قدمـا، ترتيـب را از نظـر وضعـي واجـب نمي‌داننـد که ايـن اختالف، از اختلاف 

بـدوي مدلـول روايـات نشـئت مي‌گيـرد؛ امـا با توجـه به اينکـه ادلـه وجوب رعايـت ترتيب 

بـر حکـم تکليفـي و ادلـه عـدم لـزوم آن، بـر حکـم وضعي حمـل مي‌شـود، اين اختالف از 

بيـن مـي‌رود؛ همان‌طـور کـه مشـهور فقهـا، حکـم وضعـي را عـدم اشـتراط ترتيب بيـن ذبح 

و حلـق مي‌داننـد و در مـورد حکـم تکليفـي آن، سـه نظريه وجـوب، عدم وجـوب و تفصيل 

بيـن وجـوب تهيـه قربانـي و عـدم آن را مطـرح کرده‌انـد. با توجـه به اينکـه ادله نظريـه اول، 

1. سـطح چهـار حـوزه علميـه قـم و مديـر گـروه فقـه و حقـوق پژوهشـکده حـج و زيـارت )نويسـنده مسـئول( 
)rezaandalibi61@yahoo.com(

)hajj.ir@gmail.com( 2. سطح چهار حوزه علميه قم

پژوهشنامه حج و زيارت
سال اول، شماره اول 

بهار و تابستان 1395
صفحات: 141-170
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ناظـر بـه حکـم تکليفـي، ادله نظريـه دوم ناظر به حکـم وضعي و ادلـه نظريه سـوم، حاکم بر 

ادلـه نظريـه اول اسـت، در نتيجـه تهيـه قربانـي، در حکـم انجام قربانـي خواهد بـود. بنابراين 

حکـم اولـي ترتيـب بين هر سـه عمل، وجـوب تکليفي و عدم اشـتراط وضعي اسـت. افزون 

بـر ايـن، در صـورت حصـول عناويـن ثانويـه، از قبيـل حـرج و...، حکـم ثانـوي تکليفي نيز 

عـدم وجـوب رعايـت ترتيـب اسـت که مي‌تـوان بـا تکيه بـر آن، تا حـدودي مشـکل تبعات 

ازدحـام را نيـز حـل کرد.

کليد واژه: منا، ترتيب، رمي جمره، ذبح، حلق، تقصير، حکم تکليفي، حکم وضعي.

مقدمه

يکـي از مهم‌تريـن اماکـن در مناسـک حـج، سـرزمين مناسـت؛ چراکـه سـه عمـل از 

مناسـک واجـب حـج )رمـي جمـره عقبـه، قربانـي و حلـق يـا تقصيـر( در آنجـا انجـام 

مي‌گيـرد. بـا توجـه بـه اجماع فقهاي شـيعه )حلـي،1412، ج11، صـص114، 144 و 327؛ 
نراقـي، 1415، ج2، صـص210، 283 و 295؛ طباطبايـي، 1418، ج6، ص395؛ بحرانـي، 
1415، ج17، ص25؛ نجفـي،1404، ج19، ص114؛ فاضـل هنـدي،1416، ج6، ص110؛ 
فيـض کاشـاني، بيتـا، ج1، ص360( و بـا اسـتناد بـه آيات شـريفه )حج: 36 و بقـره: 196( 

و روايـات اهـل بيـت: ، )حرعاملـي، 1409، ج14، صـص53 ـ 56 و 79 ـ 83 و 211ـ 

215( در اصـل وجـوب ايـن سـه عمل، ترديدي نيسـت. اما در لـزوم يا عدم لـزوم ترتيب 

ايـن اعمـال، بيـن فقهـا اختالف اسـت. علاوه بـر اين، وجـوب ترتيـب، تبعاتـي از جمله 

ازدحـام را در پـي دارد کـه فاجعـه منـاي حـج 1436ق. يکـي از تبعـات آن بـوده اسـت. 

ازايـن‌رو بررسـي دقيق حکم اين مسـئله کاربردي، اهميت بسـزايي دارد. بـا وجود اين، در 

هيـچ کتـاب، مقالـه يـا پايان‌نامه مسـتقلي ايـن بحث مطرح نشـده اسـت. البته بيشـتر فقها 

اصـل بحـث ترتيـب را در کتـاب الحج خـود مطرح کرده‌انـد و اخيراً نيز حضـرت آيت‌الله 

مـکارم شـيرازي، در درس خـارج فقـه، ايـن مسـئله را مفصاًل بررسـي، و نظـري متفاوت 

ارائـه کرده‌انـد. امـا بحـث حکـم ثانـوي مسـئله در هيـچ کتابي يافت نشـد.
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نکاتـي کـه در ايـن مقالـه بايـد مـورد توجه قـرار گيرد اين اسـت کـه اولاً بحـث، بايد 
در دو محـور »ترتيـب بيـن رمـي و قربانـي« و »ترتيـب بين قربانـي و حلـق« و به صورت 
التزامـي، »ترتيـب بيـن رمـي و حلق« مورد بررسـي قرار گيـرد؛ ثانياً بايـد تکليفي يا وضعي 
بـودن حکـم، در هـر يـک از دو محور روشـن شـود. ثالثـاً فـارغ از نتيجه‌اي که در مسـئله 
بـه دسـت ميآيـد، بايد پـس از اثبـات حکم اولـي، ترتيب حکم ثانـوي آن نيز مـورد توجه 
قـرار گيـرد؛ يعنـي بـر فـرض کـه ترتيب بيـن اعمـال منا واجـب باشـد، بايـد در صورت 
عـروض حالت‌هـاي ثانـوي، از قبيـل ضـرر، حـرج يـا مشـقت شـديد يـا خـوف حدوث 

ضـرر، در صـورت رعايـت ترتيـب، حکـم ثانوي اين مسـئله مشـخص گردد.

حکم اولي مسئله

پيـش از بيـان اقـوال و ادلـه، لازم اسـت در مـورد وجـوب يـا اسـتحباب و همچنيـن 
دربـاره حکـم تکليفـي و وضعـي تأسـيس اصـل شـود:

ـ اصل در وجوب و عدم وجوب

شـک بيـن وجـوب ترتيـب و عـدم آن، از مصاديق شـبهه وجوبيـه، و دائر مـدار اقل و 
اکثـر اسـت؛ چراکـه نمي‌دانيـم ايـن اعمـال، به شـرط رعايـت ترتيب واجب شـده اسـت 
يـا بـدون آن. از سـوي ديگـر، چـون در فرضـي کـه ترتيـب واجـب باشـد، آوردن اعمال، 
بـدون ترتيـب، هيـچ مقـدار از واجـب را امتثـال نمي‌کنـد، مشـخص مي‌شـود ايـن اقـل 
و اکثـر، ارتباطـي اسـت نـه اسـتقلالي. در ايـن مسـئله سـه نظريـه ميـان اصوليـون مطـرح 
اسـت: احتياط )مؤمن سـبزواري،1247، ج2، ص273؛ سـيدمحمد مجاهد، 1296، ص528؛ 
محمدتقـي رازي، 1426، ص449(؛ برائت شـرعي و عقلي )انصاري، 1428، ج2، ص317؛ 
عراقي، 1417، ج3، ص375؛ حکيم، 1414، ج4، ص349؛ ايرواني، 2007م، ج‏3، ص456( 
نايينـي، 1376ش، ج4،  )آخونـد، 1409، ص363؛  برائـت شـرعي.  و  احتيـاط عقلـي  و 
162( بـه طـور قطـع نظريه اول صحيح نيسـت؛ زيـرا با انحلال علـم اجمالي،  صـص151 ـ
تنهـا تکليـف بـه اقـل متيقن اسـت و در تکليف اکثر شـک داريـم. بنابراين همچـون اقل و 
اکثـر اسـتقلالي، کلفـت و ضيقـي که از تکليـف اکثر لازم مي‌آيـد، با حديث رفع، برداشـته 
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مي‌شـود؛ بـه عبـارت ديگـر، از آنجا كـه وجوب به نحـو انبسـاط منحل مي‌شـود، ديگر از 
مـوارد علـم اجمالـي نخواهـد بـود و از حالات شـك بـدوي به شـمار خواهد رفـت؛ زيرا 
علـم اجمالـي تنهـا در دوران بيـن متباينيـن وجـود دارد. پـس مي‌تـوان نسـبت بـه شـرط 
زائـد كـه مشـكوك اسـت، برائـت جـاري كـرد. )صـدر، 1417، ج2، صـص238 ـ 240( 
ازايـن‌رو آوردن اقـل )اصـل اعمـال( کـه يقيني اسـت، واجب بـوده و در مورد مقـدار اکثر 
)رعايـت ترتيـب در اعمـال( کـه شـک داريـم، برائـت بـه عدم وجـوب آن حکـم مي‌کند. 
)نراقـي،1415، ج12، ص289( طبـق نظريـه دوم و سـوم، برائـت شـرعي اثبـات مي‌شـود 
و تنهـا اختالف دو نظريـه در جريـان برائـت عقلـي اسـت کـه در نتيجـه بـه دسـت آمده 

تاثيـري ندارد. 
ـ اصل در حکم تکليفي و تکليفي ـ وضعي

برخـي )محقـق دامـاد، 1401، ج‌3، ص351( معتقدنـد در مـورد اصـل اولـي، در مورد 
تکليفـيِ صـرف بـودن، وجـوب رعايـت ترتيـب يـا تکليفـي ـ وضعـي بـودن آن، اصل بر 
ايـن اسـت کـه ادله وجـوب، هـم بيانگر حکـم تکليفـي، و هم وضعي باشـند؛ مگـر اينکه 
قرينـه داخلـي در ادلـه يا شـواهد خارجي، يکـي از آنها را اسـتثنا کند. اما به نظر مي‌رسـد، 
از آنجـا کـه وضعـي بـودن، بيـان بيشـتري مي‌طلبـد، بايـد تکليفي صـرف بـودن را مطابق 
اصـل اولـي دانسـت. علاوه بـر اينکه اصـل عملي برائـت نيز موافـق تکليفي صـرف بودن 

واجبات اسـت.

1. ترتيب بين رمي و قرباني

الف( اقوال فقها

در ايـن زمينـه دو نظريـه )وجـوب ترتيـب و عـدم وجـوب ترتيـب( ميان فقهـا وجود 
دارد:

ـ وجوب يا عدم وجوب

از ميان فقهاي شـيعه، بسـياري از قدما، )طوسـي، 1407، ج2، ص345؛ ابوالصلاح حلبي، 
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1403، صـص200 و 201؛ ابـن ادريـس، 1410، ج1، ص 602؛  يحيـي بـن سـعيد حلـي، 
1405، ص211؛  حلـي، 1413، ج4، ص 289( و عـده‌اي از متأخري�ن )مؤم�ن س�بزواري، 
1247، ص664؛ طباطبايـي، 1418، ج6، ص482؛ نراقـي، 1415، ج12، ص306( قائـل بـه 
اسـتحباب رعايـت ترتيـب هسـتند. ايـن نظريـه بـه مشـهور قدمـا )شـهيد اول، 1417، ج‌1، 

ص452( و اکثـر آنـان )شـهيد ثانـي، 1410، ج‌2، ص323( نسـبت داده شـده اسـت.
در مقابـل، برخـي ديگـر )حلـي، 1412، ج‌11، ص339( نظريـه وجـوب ترتيـب را بـه 
عنـوان نظريـه اکثـر مطـرح کرده‌انـد و برخـي )بحرانـي، 1405، ج‌17، ص241( نيـز آن 
را نظريـه اکثـر متأخريـن برشـمرده‌اند. برخـي از قدمـا )طوسـي، 1387، ج1، ص369( و 
بسـياري از متأخريـن، )محقـق حلـي، 1415، ج1، ص240؛ حلـي 1412، ج11، ص113؛ 
همو، 1411، ص82؛ همو،1413، ج1، ص438؛ همو، 1420، ج‌1، ص 615؛ فخرالمحققين، 
1387، ج1، ص309؛ ابـن فهـد حلـي، 1407، ج2، ص202؛ کرکـي، 1414، ج3، ص232؛ 
شـهيد ثانـي، 1410، ج2، ص281؛ نجفـي، 1404، ج19، ص249( بلکـه مشـهور ايشـان 
)شـهيد ثانـي،1413، ج‌2، ص323؛ بحراني، 1405، ج17، ص245؛ موسـوي عاملي،1411، 
ج8، ص99( بـه نظريـه وجـوب رعايت ترتيـب معتقد شـده‌اند. اجماع مراجـع معاصر نيز 

بـر همين نظريه اسـتوار اسـت. )پژوهشـکده حـج،1393، صـص616  و 617(
ـ تکليفي يا وضعي

هـر چنـد از ميـان قائليـن بـه وجـوب رعايـت ترتيـب، برخـي )طوسـي، 1387، ج1، 
ص369( در مـورد حکـم وضعـي يـا تکليفـي بـودن مسـئله سـکوت کرده‌انـد، امـا علامه 
حلـي )همـو،1412، ج‌11، ص341( ادعـاي اجمـاع اماميه را بر صحـت اعمال، در صورت 
عـدم رعايـت حکـم تکليفـي، مطرح کـرده اسـت. بسـياري از فقهـا )محقق حلـي،1412، 
ج‌1، ص240؛ ابـن فهـد حلـي،1407، ج‌1، ص92؛ فاضل مقـداد، 1404، ج‌1، ص498؛ ابن 
فهـد حلـي،1407، ج‌2، ص202؛ شـهيد ثانـي، 1413، ج‌2، ص‌324؛ فاض�ل هندي، 1416، 
ج‌6، ص113؛ طباطبايـي، 1418، ج‌6، ص480؛ نجفـي، 1404، ج‌19، ص250( نيـز بـه اين 
نکتـه تصري�ح دارن�د. در مقاب�ل، برخي از فقهـا )محق�ق کرک�ي، 1414، ج‌3، ص232( در 
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ايـن مس�ئله ترديـد ک�رده و برخ�ي ديگـر )موس�وي عامل�ي،1411، ج‌8، ص101؛ بحراني، 
1405، ج‌17، ص246( در برابـر نظريـه مشـهور، معتقدنـد: »در صـورت وجـوب ترتيـب 
و عـدم رعايـت آن، عالوه بـر معصيـت، اعمـال نيـز باطـل اسـت«. بـه رغـم اتفـاق نظـر 
فقهـاي معاصـر در حکـم تکليفـي )وجـوب رعايـت ترتيـب(، در داشـتن يـا نداشـتن اثر 
وضعـي آن )صحـت و بطالن در صورت عـدم رعايت ترتيـب( ميان آنان اختلاف اسـت. 
)پژوهشـکده حـج، 1393، صـص616 و 617( بنابرايـن در مـورد وجـوب و عدم وجوب 
رعايـت ترتيـب، دو نظريـه وجود دارد که نظريه مشـهور متأخرين، وجوب آن اسـت و در 
مـورد اينکـه آيـا عالوه بر حکـم تکليفـي، از نظر وضعـي نيز اعمال، مشـروط بـه رعايت 

ترتيـب هسـتند يـا نه، نظريـه مشـهور فقهـا، تکليفيِِ صـرف بودن حکم اسـت.

ب( ادله فقها

يک‌ـ ادله وجوب ترتيب بين رمي و قرباني

دليل اول: صحيح معاوية بن عمار

دِيثَ. مْرَةَ فَاشْتَِ هَدْيَكَ الَْ 7 قَالَ إذَِا رَمَيْتَ الَْ رٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّ
امـام صـادق7 فرمـود: »وقتـي جمـره را رمـي کـردي، هـدي و قربانـي‌ات را بخـر«. 

)کلينـي، 1407، ج4، ص491؛ حرعاملـي، 1409، ج14، ص155(
در ايـن روايـت بـه خريـد قربانـي پـس از انجام رمي جمره امر شـده اسـت؛ قطعـاً خريد 
قربانـي موضوعيـت نـدارد و مقصود از خريد، اشـتغال به ذبح اسـت. پس خريـد قرباني ـ که 
مقدمـه ذبـح و کنايـه از اشـتغال به ذبح اسـت‌ـ مي‌بايسـت بعـد از رمـي انجام گيـرد. بنابراين 
ظاهـر امـر که بـر وجوب دلالـت دارد، بر لزوم ترتيب دلالـت مي‌کند. )بحرانـي، 1405، ج‌17، 

ص242؛ نجفـي، 1404، ج‌19، ص‌248؛ محقق دامـاد،1401، ج‌3، ص352(

دليل دوم: سنت رسول خدا9

روش حـج رسـول خـدا9 در حجـة الاسالم، در روايـات فريقيـن )نعمـان بـن محمد 
مغربـي،1383، ج‌1، ص312؛ صالحي شـامي، 1418، ج8، ص462؛ حاكم نيشـابوري،1411، 
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ج1، ص456؛ بيهقـي، 1424، ج5، ص73؛ ابـن عبدالبـر، 1403، ص277؛ ابـن کثيـر، 1407، 
ج5، ص177؛ همو، 1395، ج4، ص317؛ حلبي، 1413، ج3، ص314( منعکس شـده اسـت. 
از ايـن روايـات اسـتفاده مي‌شـود كـه پيامبـر خـدا9 ابتـدا رمي، و سـپس نحـر، و در ادامه 
حلـق کردنـد. مطابق حديث »خـذوا عني مناسـككم« )احسـايي، 1405، ج1، ص215؛ بيهقي، 

1424، ج5، ص125( بايـد آن‌گونـه کـه ايشـان مناسـک حـج را انجام داده‌اند، عمل شـود.
نقد و بررسي

لزومـاً فعـل معصـوم بر وجوب دلالـت نـدارد )حلـي، 1413، ج4، ص291( و حداکثر 
بـر افضليـت دلالت دارد. )خويـي،1410، ج5، ص213( حتي برخـي )نراقي، 1415، ج12، 
ص299( بـر ايـن باورنـد کـه فعـل ايشـان در مناسـک، ظهـوري نـدارد. از سـوي ديگـر، 
روايـت »خـذوا عنـي مناسـككم« بـر ايـن دلالـت نـدارد کـه تمامـي کارهايـي کـه حضرت 
رسـول9 در حـج انجـام داده، واجـب بـوده و ترکـش جايز نيسـت؛ مطابق روايـات بيان 
حجـة الـوداع، حضـرت ده‌هـا عمـل در حجـة الـوداع انجـام داده‌اند کـه برخـي از آنها، به 
اتفـاق فريقيـن، واجـب نيسـت و فقـط اسـتحباب دارد. بنابرايـن فعـل اعـم از وجـوب و 
اسـتحباب اسـت و نمي‌تـوان بـا اسـتناد به فعـل حضـرت، وجوب ترتيـب را اثبـات کرد. 
بنابرايـن نـه حکـم تکليفـي وجوب و نه اشـتراط صحت اعمـال به رعايت ترتيـب، از اين 

روايت اسـتفاده نمي‌شـود.

دليل سوم: ظهور »فاء« و »ثم« در رواياتِ بيان ترتيب اعمال معذورين 

در برخـي از روايـات، )کلينـي، 1407، ج4، صـص474 و 475؛ طوسـي، 1407، ج5، 
صـص194 و 195؛ حـر عاملـي، 1409، ج14، صـص29 و 155( کـه در مقـام بيـان روش 
انجـام اعمـال مناسـت، ائمـه: به بيـان حکم افـراد معذور، همچـون بانـوان، پرداخته‌اند؛ 

بـراي نمونه:
7 عَـنِ النِّسَـاءِ قَـالَ تَقِـفُ بِـِنَّ  ـهُ سَـأَلَ أَبَـا عَبْـدِ اللهِ عَـنْ سَـعِيدٍ الْعَْـرَجِ فِ حَدِيـثٍ أَنَّ

مْرَةَ فَـإنِْ لَْ يَكُـنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ  مِينَ الَْ مْـرَةَ الْعُظْمَى فَيَْ بجَِمْـعٍ ثُـمَّ أَفضِْ بِـِنَّ حَتَّى تَـأْتَِ الَْ

. ــرْنَ مِـنْ أَظْفَارِهِنَّ فَلْيَأْخُـذْنَ مِـنْ شُـعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّ

راوي از امـام صـادق7 در مـورد زنـان پرسـيد، حضرت فرمـود: »آنهـا را در جمع 
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)مشـعر( وقـوف بده و سـپس آنها را از مشـعر حرکت بـده تا به کنـار جمره بزرگ 

برسـي. آن‌گاه رمـي جمـره کنند و اگـر ذبح بر آنها واجـب نبود، با گرفتـن از موها 

يـا ناخن‌هاي خـود تقصير کننـد. )کلينـي، 1407، ج4، ص475؛ طوسـي، 1407، ج5، 

ص195؛ حـر عاملي، 1409، ج14، ص155(

واضـح اسـت کـه معذوريـن، تنها از حيـث زمانِ انجامِ اعمال، در توسـعه هسـتند و در 
بقيـه احـکام، از جملـه ترتيـب اعمـال، حکـم افـراد عـادي را دارنـد. ترتيب ذکر شـده در 
ايـن روايـات کـه بـا اسـتفاده از »فـاء« يا »ثم« بيان شـده، مي‌بايسـت توسـط همـه حجاج 

رعايت شـود.

دو‌ـ ادله عدم وجوب ترتيب بين رمي و قرباني

صحيح جميل

جُـلِ يَزُورُ الْبَيْـتَ قَبْـلَ أَنْ يَْلقَِ قَالَ  7 عَنِ الرَّ اجٍ قَالَ سَـأَلْتُ أَبَا عَبْـدِاللهِ عَـنْ جَيِـلِ بْـنِ دَرَّ

لَ يَنْبَغِـي إلَِّ أَنْ يَكُـونَ نَاسِـياً ثُمَّ قَالَ إنَِّ رَسُـولَ الله9 أَتَـاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْـرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ 

كُوا  يَـا رَسُـولَ اللهِ إنِِّ حَلَقْـتُ قَبْـلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَـالَ بَعْضُهُـمْ حَلَقْتُ قَبْـلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَـمْ يَتُْ

مُوهُ فَقَـالَ لَ حَرَجَ. ـرُوهُ إلَِّ قَدَّ شَـيْئاً كَانَ يَنْبَغِـي أَنْ يُؤَخِّ

جميـل بـن دراج مي‌گويـد از امام صادق7 پرسـيدم: »حکم مردي که قبـل از حلق به 

زيـارت بيـت رفته، چيسـت«؟ حضرت فرمود: »شايسـته نيسـت، مگر آنکـه فراموش 

کـرده باشـد«. سـپس فرمـود: »در روز قربـان مردم نزد رسـول خدا9 آمدنـد. برخي 

گفتنـد يـا رسـول الله، مـن قبـل از ذبح حلق کـردم. برخي ديگـر گفتند يا رسـول الله، 

مـن قبـل از رمـي، حلق کردم. پـس هر چيزي را که شايسـته بـود مؤخر انجـام دهند، 

مقـدم کردند. حضرت فرمود: حرجي نيسـت و اشـکالي نـدارد«. )کلينـي، 1407، ج4، 

ص504؛ طوسـي، 1390، ج2، ص285؛ حـر عاملي، 1409، ج‌14، ص156(

در ايـن روايـت و دو روايـت ديگـر نيـز کـه بـه هميـن مضمـون وارد شـده )کلينـي، 

1407، ج4، ص504؛ طوسـي، اسـتبصار،1390، ج2، ص284؛  طوسـي،1407، تهذيـب، 

ج5، صـص236 و 240؛ حـر عاملـي، 1409، ج‌14، صـص157و 215( رسـول خـدا9 بـا 
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تعبيـر »لا حـرج« تمـام تقديـم و تأخيرهايـي را کـه توسـط اصحـاب انجـام شـده، مطلقـاً 

بي‌اشـکال دانسـته اسـت. بنابرايـن مشـخص مي‌شـود ترتيـب بيـن رمـي و ذبـح واجـب 

نيسـت. )طباطباي�ي، 1418، ج6، ص481( عالوه بر ايـن، تعبير »ينبغي« در عبـارت »يَنبَْغِي 

ـرُوهُ« کـه در هـر سـه روايـت وارد شـده، ظهـور در اسـتحباب دارد؛ يعنـي حکـم  أَنْ يُؤَخِّ

تکليفـي ترتيـب اسـتحباب اسـت. )نراقـي، 1415، ج‌12، ص303( تعبيـر »لا حـرج« نيـز 

ظهـور در حکـم وضعـي دارد؛ چراکـه معنـاي آن ايـن اسـت که هيـچ چيز )اعـاده، قضا يا 

کفـاره و...( بـر کسـاني که ترتيـب را رعايت نکرده‌اند، لازم نيسـت. بنابرايـن، اين روايات 

حکـم تکليفـي را »عـدم لـزوم رعايـت ترتيـب« و حکـم وضعـي را »صحـت اعمـال در 

صـورت عـدم رعايـت ترتيـب« مي‌دانند.

ام�ا واضـح اس�ت که اولاً هر سـه روايـت در مقام بيان حکـم جاهل بـوده و عدم لزوم 

رعاي�ت ترتي�ب را ب�راي جاهل ب�ه حکم، مط�رح مي‌کنـد؛ )طوسـي،1390، ج‌2، ص284؛ 

طوسـي، 1407، ج‌5، ص236؛ بحرانـي، 1405، ج‌17، ص244؛ طباطبايـي حکيـم، 1416، 

ص383( چ�ون اگ�ر رعاي�ت ترتي�ب واجـب باش�د، بعيـد اسـت طوائفـي از مسـلمين، به 

صـورت گروهـي، عمـداً عمل واجبـي را ترک کننـد. بنابرايـن، اين روايت بـه محل بحث 

مـا کـه حکـم ترتيب اعمـال منا بـراي عالـم عامد اسـت، مربوط نمي‌شـود.

ثانيـاً اصـل اينكـه واژه »ينبغـي« در اسـتحباب، و »لاينبغـي« در كراهـت ظهـور داشـته 

باشـد، مـورد اختالف اسـت. هرچند بيشـتر فقهـا بر ايـن باورنـد، )عاملي كركـي، 1414، 

ج‌12، ص369؛ شـهيد ثانـي، 1413، ج‌6، ص249؛ شـيخ انصـاري، 1415، ج‌2، ص34( اما 

در مقابـل، برخـي نيـز »ينبغي« را ظاهر در وجـوب و »لاينبغي« را ظاهر در حرمت دانسـته 

)خويـي، بي‌تـا، ج9، ص347؛ همـو، 1418، ج6، ص225( و برخي ديگـر نيز معتقدند اين 

واژگان، در روايـات و فتـاوا، مجمـل بـوده و بـا توجـه به قرائـن، در وجوب يا اسـتحباب 

و حرمـت يـا كراهـت، ظهـور خواهنـد داشـت. )بحرانـي، 1405، ج‌4، ص360؛ وحيـد 

بهبهان�ي، ج‌2، ص309( بـه نظـر مي‌رسـد نظريـه سـوم به واقـع نزديک‌تر باشـد.
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نتيجه‌گيري و جمع‌بندي بين روايات

هـر چنـد بـا توجه بـه اشـکالي که بر ادلـه نظريـه دوم )عدم وجـوب رعايـت ترتيب( 
وارد شـد، مشـخص مي‌شـود کـه ايـن روايـات در مقـام بيـان حکـم جاهل به حکـم بوده 
و در نتيجـه عـدم وجـوب تکليفـي رعايـت ترتيـب اثبات نمي‌شـود. امـا هيچ يـک از ادله 
نظريـه اول )وجـوب رعايـت ترتيـب( نيـز بـر حکـم وضعـي دلالت نداشـت تا بتـوان به 
حکـم وضعـي اشـتراط رعايـت ترتيب نيز حکم کـرد. بنابرايـن هيچ منافاتي بين دو دسـته 
از روايـات مطـرح شـده وجـود نـدارد؛ زيـرا اولاً روايـات دسـته اول، در مقام بيـان حکم 
عالـم هسـتند و روايـات دسـته دوم، در مقام بيان حکـم جاهل؛ ثانياً روايات دسـته اول، در 
مقـام بيـان حکـم تکليفـي رعايت ترتيب هسـتند و دسـته دوم، در مقام بيـان حکم وضعي 
مي‌باشـند. بنابرايـن رعايـت ترتيـب، تکليفاً بـر عالم به حکم، واجب اسـت. اما اگر کسـي 
عمـداً آن را رعايـت نکـرد، تنهـا مرتکـب معصيـت شـده، ولـي اعمالـش صحيح اسـت و 
نيـاز بـه اعـاده ندارد و اگر کسـي سـهواً يـا جهلًا ترتيـب را مراعـات نکرد، گناهـي نکرده 

و اعـاده نيـز بـر او لازم نيسـت و اثبـات بطالن عمل، نيازمند بيان بيشـتر اسـت.

2. ترتيب بين قرباني و حلق

الف( اقوال فقها

در ايـن مسـئله، سـه نظريـه »وجوب ترتيـب، عدم وجـوب ترتيب و تفصيـل بين تهيه 
قربانـي و عـدم آن« در ميـان فقها وجود دارد. از ميان فقهاي شـيعه، بسـياري )حلي، 1413، 
ج4، ص 289؛ طوسـي، 1407، ج2، ص345؛ ابوالصلاح حلبي، 1403، ص201؛ المهذب، 
ج1، ص258؛ ابـن ادريـس،1410، ج1، ص602؛ حلـي، 1413 )مختلـف(، ج4، ص289؛ 
طباطبايـي، 1418، ج6، ص482؛ نراقـي، 1415، ج‌12، ص306( بـه اسـتحباب رعايـت 
ترتيـب تصريـح کرده‌اند. اين نظريه به مشـهور قدمـا )شـهيد اول، 1417، ج‌1، ص452( و 

اکثر آنان )شـهيد ثاني، 1413، ج‌2، ص323( نسـبت داده شـده اسـت.
در مقابـل، برخـي )حلـي، 1412، ج‌11، ص339( نظريـه وجوب ترتيـب را نظريه اکثر 
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و برخـي ديگـر )بحرانـي، 1405، ج‌17، ص241( آن را نظريـه اکثـر متأخريـن دانسـته‌اند. 
از ميـان قدمـا، عـده‌اي )صـدوق، 1413، ص279؛ سـيد مرتضـي، 1387، ص110؛ سالر، 
1404، ص114؛ ابـن زهـره، 1418، ص192؛ ابن ابي‌مجـد حلبي، ص137؛ کيدري، 1416، 
ص164؛ محقـق حلـي، 1415، ج1، ص240؛ و همـو )مختصـر(، ج1، ص 88( رعايـت 
ترتيـب را لازم دانسـته‌اند. ابـن جنيـد )حلـي، 1413، ج4، ص289( هميـن نظريـه را بنابر 
احتيـاط مي‌پذيـرد. بسـياري از متأخرين )حلـي، 1420، ج‌1، ص 615؛ شـهيد اول، 1417، 
ج1، ص452؛ عاملـي كركـي، 1414، ج‌3، ص‌255؛ شـهيد ثاني،1410، ج2، ص281(، بلکه 
مشـهور ايشـان )موس�وي عامل�ي، 1411، ج8، ص99؛ بحرانـي، 1405، ج‌17، ص245؛ 
نجفـي، 1404، ج19، ص 247( و اکثـر معاصريـن )مناسـک محشـي، صـص616 و 617( 

هميـن نظريـه را برگزيده‌اند.
نظريـه سـوم کـه عده‌اي از فقهـا )طوسـي، 1387، ج‌1، ص374؛ همـو، 1400، ص261؛ 
همـو،1390، ج2، ص284؛ حلـي،1412، ج‌11، ص276؛ يحيـي بـن سـعيد حلـي، 1405، 
ص215؛ ابن حمزه، ص186؛ مؤمن س�بزواري، 1427، ج‌2، ص664( و برخي از معاصرين 
)سيسـتاني در مناسـک محشـي، صـص616 و 617( پذيرفته‌اند، اين اسـت کـه اگر حاجي، 
قربانـي را تهيـه كـرده باشـد، مي‌توانـد قبـل از ذبح، حلـق يا تقصير كنـد. وگرنه مي‌بايسـت 
حلـق بعـد از ذبح باشـد؛ به عبـارت ديگر ترتيب لازم اسـت، اما رسـيدن قربانـي به محلش، 

به منزلـه ذبح قرباني اسـت.
در مـورد حکـم تکليفـي محـض بـودن اين وجـوب يا تکليفـي‌ ـ وضعي بـودن آن نيز 
همـان نظرياتـي کـه در بحـث قبـل )ترتيب بيـن رمي و قربانـي( مطرح شـد، در اين بحث 
نيـز مي‌آيـد. بنابرايـن در مـورد وجـوب و عـدم وجوب رعايـت ترتيب، سـه نظريه وجود 
دارد کـه هر سـه نظريـه، ميان قدمـا، طرفداراني دارد. امـا نظريه مشـهور متأخرين، وجوب 
رعايـت ترتيـب اسـت و در مـورد اينکـه آيـا علاوه بـر حکم تکليفـي، از نظـر وضعي نيز 
اعمـال مشـروط بـه رعايت ترتيب هسـتند يـا نه، نظريه مشـهور فقها تکليفـي صرف بودن 

حکم اسـت.
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ب( ادله فقها

يک‌ـ ادله نظريه اول )وجوب(

دليل اول: قرآن

آيه اول: سوره بقره، آيه 196
هُ(؛ »سـرهاي خود را نتراشـيد تا قرباني به 

َّ
هَـدْيُ مَلِ

ْ
ـغَ ال

ُ
لْقُِـوا رُؤُسَـكُمْ حَتىَّ يَبْل

َ
ـ )وَ لا ت

محلش برسـد«!
برخـي از فقهـا )حلـي، 1414، ج8، ص340؛ بحرانـي، 1405، ج‌17، ص243( معتقدند 
ـهُ( کنايـه از قرباني کردن در مناسـت. طبق اين برداشـت، تا قرباني 

َّ
هَـدْيُ مَلِ

ْ
ـغَ ال

ُ
تعبيـر )يَبْل

انجـام نگيـرد، حلـق حـرام اسـت؛ زيـرا مـورد نهـي قـرار گرفته اسـت. پـس ترتيـب بين 
قربانـي و حلق واجب اسـت.

حْصِرْتُـمْ فَمَـا اسْتَيسَــرَ مِنَ 
ُ
ـإنِْ أ

َ
در پاسـخ بـه ايـن اشـکال کـه با توجه بـه صدر آيـه )ف

هَـدْي( مشـخص مي‌شـود ايـن حکـم مربـوط بـه افرادي اسـت که بعـد از بسـتن احرام، 
ْ
ال

بـه خاطـر وجـود مانعـي، ماننـد بيماري شـديد و ترس از دشـمن، موفـق به انجـام اعمال 

حـج و عمـره نباشـند. )محصـور و مصـدود( بـا توجـه به اسـتناد امـام معصـوم7 به اين 

آيـه بـراي حکـم حجاج عـادي، )طوسـي، 1407، ج5، ص485؛ حر عاملـي، 1409، ج14، 

صـص158 و 229( مشـخص مي‌شـود آيـه شـريفه اطالق دارد. بنابرايـن آيه شـريفه ناظر 

بـه تمـام حجـاج بـوده و اطالق آن شـامل محصـور و غير محصور مي‌شـود.

اشـکال اصلـي اسـتناد بـه آيه، اين اسـت کـه ظهور آيـه شـريفه، در رسـاندن و آوردن 

قربانـي بـه مناسـت، نـه انجـام ذبـح. )نراقـي، 1415، ج‌12، ص305( اين ظهـور در برخي 

روايـات )حـر عاملـي، 1409، ج‌14، صـص141 و 157( نيـز مورد تأييد قرار گرفته اسـت. 

تفصيـل ايـن بحـث، در ضمن دليل سـوم، مي‌آيـد. بنابرايـن اگر قربانـي را وارد منـا كنند، 

كافـي اسـت كـه در ايـن صورت، ديگـر آيه بـر نظريـه اول دلالت نخواهد داشـت.
آيه دوم: سوره حج، آيه 29



يه
مام

ه ا
فق

در 
نا 

ل م
ما

 اع
ب

رتي
ي ت

رس
بر

153

يَقْضُوا تَفَثَهُمْ(؛ »سـپس بايـد آلودگي خود 
ْ
فَقِيـرَ ثُـمَّ ل

ْ
بَائـِسَ ال

ْ
طْعِمُـوا ال

َ
ـوا مِنْهَـا وأَ

ُ
ل

ُ
ك

َ
ـ )ف

را بزداينـد و بـه نذرهـاي خـود وفـا كننـد و بر گِـرد آن خانـه كهـن )كعبه‏( طـواف به جاي 

آورند«. 

»تَفَـث« بـه معنـاي آلودگي‌هـا و زوائـد بـدن، همچـون ناخـن و موهـاي اضافـي اسـت. 
)فيومـي، 1987، ج‌2، ص75؛ طريحـي، 1416، ج‌2، ص238( در روايـات )حميـري، بيتـا، 
ص358؛ کلينـي، 1407، ج‌4، ص504؛ حـر عاملي، 1409، ج14، ص218( و کلام مفسـران 
)طبرسـي، 1379، ج‏7، ص130؛ زمخشـري، 1407، ج3، ص153( نيـز مـراد از آيـه، رفـع 
آلودگي‌هـا )مـو و ناخن( که همان حلق و تقصير اسـت، تفسـير شـده اسـت. بنابراين از آنجا 
کـه پـس از امـر به ذبـح قرباني، با كلمـه »ثمُّ«، كه بـر ترتيب دلالـت دارد، به »قضـاء تفث« و 
انجـام حلـق و تقصيـر امر شـده اسـت، از ايـن آيه ترتيـب قربانـي و حلق يا تقصير اسـتفاده 

مي‌شـود. )شـهيد ثانـي، 1413، ج2، ص128(
اشـکال اسـتناد بـه آيـه ايـن اسـت کـه، اولاً در برخـي روايـات، )کلينـي،1407، ج‌4، 
ص543؛ حـر عاملـي، 1409، ج14، ص214( معانـي ديگري نيز براي اين جمله ذکر شـده 
اسـت، کـه ارتباطـي بـه حلق و تقصير نـدارد و با توجه بـه روايت ذريح محاربـي، )کليني، 
يَقْضُـوا تَفَثَهُـمْ( بـه تقصيـر و ناخـن 

ْ
1407، ج‌4، ص549( مشـخص مي‌شـود تفسـير )ل

گرفتـن، تفسـير ظاهـري اسـت و مـراد باطنـي آيه از ايـن تعبير، ديـدار با امـام معصوم7 
اسـت. البتـه روشـن اسـت که معنـاي ظاهري آيـه براي مـا حجيـت دارد و معنـاي باطني 
آيـات قـرآن، کاربـرد فقهـي نـدارد؛ ثانيـاً در کلام مفسـران نيـز معانـي ديگـري بـراي اين 
تعبيـر مطـرح شـده اسـت: برخـي قضـاي تفـث را کنايـه از خـروج از احـرام دانسـته‌اند. 
)طبرسـي، 1379، ج‏7، ص130( برخـي ديگـر تفث را خود مناسـک حج )احـرام، وقوف، 
طـواف، سـعي، رمـي و حلـق( دانسـته و آن را بـه برخـي از صحابـه نيـز نسـبت داده‌انـد. 
)طوسـي، بي‌تـا، ج‏7، ص310( طبـق ايـن تفاسـير، مقصـود يـا جـواز ناخن گرفتـن و بقيه 
محرمـات احـرام اسـت يـا انجام همه مناسـک، و ديگر ربطـي به بحث ما نخواهد داشـت. 
از سـوي ديگـر اسـتدلال فقهـي به آيـه، براي اثبـات رعايت ترتيـب در کتب فقهي شـيعه، 
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بسـيار نـادر اسـت. پـس برداشـت فقهـي از آيه، بـراي اثبـات وجـوب ترتيب بيـن ذبح و 
حلـق يـا تقصيـر، تنهـا يکـي از احتمـالات اسـت. ازايـن‌رو محـدود کـردن آيه بـه معنايي 
کـه طبـق نظـر برخـي )کاظمـي، بيتـا، ج‌2، ص‌128( خالف ظاهر آيـه نيز مي‌باشـد، بعيد 

بـه نظر مي‌رسـد. 

دليل دوم: روايات

روايت اول: موثقه عمار
ـابَاطيِِّ عَـنْ أَبِ عَبْدِالله7 قَـالَ: سَـأَلْتُهُ عَنْ رَجُـلٍ حَلَقَ قَبْـلَ أَنْ يَذْبَـحَ قَالَ  رٍ السَّ عَـنْ عَماَّ

هَدْيُ 
ْ
ـغَ ال

ُ
ْلقُِـوا رُؤُسَـكُمْ حَتّ يَبْل يَذْبَـحُ وَ يُعِيـدُ الُْوسَـى لِنََّ الله تَعَـالَ يَقُـولُ: )وَ لا تَ

. ) هُ
َّ
مَلِ

عمـار سـاباطي مي‌گويـد: از امام صادق7 حکم کسـي کـه قبل از انجـام ذبح، حلق 

کـرده را پرسـيدم. حضـرت فرمـود: ذبـح کنـد و دوبـاره تيغ بکشـد؛ زيـرا خداوند 

متعـال مي‌فرمايـد: »سـرهاي خود را نتراشـيد تـا قرباني به محلش برسـد«. )طوسـي، 

1407، ج5، ص485؛ حـر عاملـي، 1409، ج14، صـص158 و 229(

امـر امـام 7 بـه اينکـه کسـي کـه قبـل از انجام ذبـح حلق کـرده، بايـد دوبـاره تيغ را 
بـر سـرش بکشـد، صريـح در عـدم کفايت حلـق قبلي اسـت. بنابرايـن هم حکـم تکليفي 
)وجـوب رعايـت ترتيـب بين ذبـح و حلق( و هم حکـم وضعي )بطلان عمـل در صورت 

عـدم رعايـت ترتيـب( از اين روايت برداشـت مي‌شـود.
روايت دوم: مضمره عبدالله بن سنان

يَ قَـالَ لَ بَأْسَ وَ  عَـنْ عَبْـدِاللهِ بْنِ سِـنَانٍ قَـالَ: سَـأَلْتُهُ عَنْ رَجُـلٍ حَلَقَ رَأْسَـهُ قَبْـلَ أَنْ يُضَحِّ

. لَيْـسَ عَلَيْـهِ شَْ‌ءٌ وَ لَ يَعُودَنَّ

عبـدالله بـن سـنان مي‌گويـد: از او حکـم کسـي که قبـل از انجـام ذبح، حلـق کرده 

را پرسـيدم. فرمـود: »اشـکالي ندارد، ولـي ديگر تکـرار نکند«. )طوسـي،1390، ج‌2، 

ص285؛ طوسـي،1407، ج‌5، ص237؛ حـر عاملـي، 1409، ج14، ص158(

امـام7  دارد. در واقـع  ايـن روايـت، ظهـور در حرمـت  « در  يَعُـودَنَّ »وَ لَ  عبـارت 
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مي‌‌فرمايـد: هـر چنـد ايـن بـار را کـه جاهل بـوده و حلق را بـر ذبح مقـدم داشـته، از نظر 
وضعـي اشـکالي نـدارد، امـا از نظر تکليفي حرام اسـت و نبايـد دوباره اين عمـل را تکرار 

. کند
« جملـه خبريـه يـا محتمـل الخبريـه  برخـي اشـکال کرده‌انـد کـه عبـارت »وَ لَ يَعُـودَنَّ
اسـت. پـس نمي‌توانـد دال بر حکم باشـد. عالوه بر ايـن، مقصود از »يضحـي« نيز مجمل 
اسـت. بنابرايـن بـا توجـه بـه موافقـت ايـن روايـت با نظـر عامـه، نمي‌تـوان به آن اسـتناد 

کـرد. )نراقـي، 1415، ج‌12، ص305( امـا واضـح اسـت که:
اولاً جملـه خبريـه بـودن خدشـه‌اي در دلالت ايجاد نمي‌کنـد؛ چراکه جملـه خبريه در 
مقـام انشـا، اگـر ظهورش در حرمت بيش از جمله انشـائيه نباشـد، کمتر نيسـت؛ ثانياً قطعاً 
مقصـود از يضحّـي کـه در کنـار حلق و قبل از آن انجام شـده، اضحيه واجـب، يعني همان 
قربانـي اسـت، نـه اضحيـه مسـتحب؛ ثالثـاً اگر ظهـور روايت تـام باشـد، موافقت بـا عامه 
خدشـه‌اي در ظهـور ايجـاد نمي‌کنـد. بله، پـس از انعقاد ظهـور، در صورت وجـود روايت 

معتبـر معـارض، بـه سـراغ مرجحـات مي‌رويم، که يکـي از آنهـا مخالفت با عامه اسـت.
بنابرايـن ترديـدي در ظهـور روايـت در حکم تکليفي وجـوب رعايت ترتيب نيسـت. 
همان‌طـور کـه صـدر روايـت »لَ بَـأْسَ وَ لَيْـسَ عَلَيْـهِ شَْ‌ءٌ« در مقام بيان حکم وضعي اسـت؛ 
يعنـي در صـورت عـدم رعايت ترتيـب، اعمال صحيح اسـت. اختصاص روايـت به جاهل 

و ناسـي نيـز خالف ظاهـر و تقييد بدون قرينه اسـت.
روايت سوم: صحيح عمر بن يزيد

عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ يَزِيـدَ عَـنْ أَبِ عَبْـدِالله7 قَـالَ: إذَِا ذَبَحْـتَ أُضْحِيَّتَـكَ فَاحْلـِقْ رَأْسَـكَ وَ 

اغْتَسِـلْ.

عمـر بـن يزيـد از امـام صـادق7 روايـت مي‌کنـد کـه حضـرت فرمـود: »وقتـي 

قرباني کردي، آن‌گاه سـرت را بتراش و غسـل نما«. )طوسـي، 1407، ج‌5، ص‌240؛ 

حـر عاملـي، 1409، ج‌14، ص211(

بـا توجـه بـه »فـاء« مذکـور در روايت کـه ظهـور در ترتيـب دارد و با توجه بـه ظهور 
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صيغـه امـر در وجـوب، وجـوب رعايـت ترتيـب بيـن قربانـي و حلـق را از ايـن روايـت 
اسـتفاده کرده‌انـد.

روايت چهارم: روايت جميل
لْقِ  لْـقِ وَ فِ الْعَقِيقَـةِ باِلَْ بْـحِ قَبْـلَ الَْ 7 قَـالَ: تَبْـدَأُ بمِِنًى باِلذَّ عَـنْ جَيِـلٍ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللهِ

بْحِ. الذَّ قَبْـلَ 

جميـل از امـام صـادق7 روايـت مي‌کنـد کـه حضـرت فرمـود: »در منـا، پيـش از 

تراشـيدن سـر، ذبح مي‌کنـي، ولي در عقيقه سـر را پيـش از ذبح مي‌تراشـي«. )کليني، 

1407، ج‌4، ص498؛ طوسـي، 1407، ج‌5، ص222؛ حـر عاملـي، 1409، ج‌14، ص155(

هـر چنـد دلالـت ايـن روايـت تمام اسـت، اما مشـکل عـدم اعتبـار سـندي روايت، به 
خاطـر وثاقـت نداشـتن موسـي بن جعفر بغدادي اسـت. توجه بـه اين نکته لازم اسـت که 
اشـکالي بـر دلالـت روايـت نيسـت و نمي‌توان ادعـا کرد: بـا توجه بـه قرينه سـياق )ادامه 
روايـت( کـه حکـم عقيقه مطرح شـده و تقدم حلق بر ذبح در عقيقه امر اسـتحبابي اسـت، 
پـس ترتيـب بيـان شـده بـراي اعمال حـج نيز اسـتحبابي اسـت؛ زيـرا اصل عقيقـه عملي 
مسـتحب اسـت و بـه تبـع آن، ترتيـب آن هم مسـتحب خواهد بـود. اما اعمـال منا واجب 
اسـت و ترتيـب هـم مي‌توانـد به تبـع آن واجب باشـد. پس صرفِ تشـبيه به عقيقـه، دليل 

بـر اسـتحباب رعايت ترتيـب در هر دو مورد نيسـت.
بـه هـر حال بـا توجه بـه ضعف سـند، اين روايـت نمي‌توانـد وجوب رعايـت ترتيب 

را اثبـات کند.
روايت پنجم: موقوفه موسي بن قاسم

ـيَ فَيَحْلقُِ رَأْسَـهُ  مُوسَـى بْـنُ الْقَاسِـمِ عَنْ عَليٍِّ قَـالَ: لَ يَْلقُِ رَأْسَـهُ وَ لَ يَـزُورُ حَتَّى يُضَحِّ
وَ يَـزُورُ مَتَى شَـاءَ.

موسـي بـن قاسـم از علـي نقـل مي‌کنـد: »تـا وقتـي کـه قرباني نکـرده، سـرش را 

نمي‌تراشـد و ]طـواف[ زيـارت نمي‌کند. پس سـرش را بتراشـد و هر وقت خواسـت 

زيـارت کنـد«. )طوسـي،1390، ج‌2، ص284؛ طوسـي، 1407، ج‌5، ص236؛ حـر 

عاملـي، 1409، ج‌14، ص158(
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ـيَ« ظهـور در حرمـت  نهـي وارد شـده در ايـن روايـت »لَ يَحْلِـقُ رَأْسَـهُ... حَتَّـى يُضَحِّ
تکليفـي دارد. بنابرايـن تـا وقتـي ذبح انجـام نگرفته، انجـام حلق حرام اسـت. پس رعايت 
ترتيـب بيـن ذبـح قربانـي و حلـق، واجـب اسـت. البتـه واضح اسـت کـه روايـت، از نظر 
سـندي، اعتبـار نـدارد؛ چراکـه علاوه بر موقوفه بودن و نرسـيدن سـند به امـام معصوم7، 
در مـورد راوي اخيـر )علـي( نيـز اختالف اسـت. بر فرض صحت سـند نيـز راويت ناظر 

به حکـم وضعي نيسـت.
نحـوه تقريـب اسـتدلال بـه روايات بيـان ترتيب اعمـال معذوريـن )کلينـي، 1407، ج4، 
صـص474 و 475؛ طوسـي، 1407، ج5، صـص194 و 195؛ حـر عاملـي، 1409، ج‌14، 
صـص‌28 ـ 31( و سـنت نبـوي9 )کلينـي، 1407، ج4، ص247؛ طوسـي، 1407، ج5، 
ص457؛ حـر عاملـي، 1409، ج8، ح4( نيـز به همان نحوي اسـت که در تقريب اسـتدلال و 

اشـکالات بيـان شـده، ضمـن بحث ترتيـب بين رمـي و قرباني گذشـت.
بـا توجـه بـه تماميـت برخـي از ادلـه، ترديـدي در وجوب رعايـت ترتيب نيسـت؛ اما 
بايـد روشـن شـود کـه آيـا ايـن وجـوب، صرفـاً حکمـي تکليفي اسـت يـا علاوه بـر آن، 
صحـت اعمـال نيـز مشـروط بـه رعايـت ترتيـب اسـت؟ هر چنـد برخـي )محقـق داماد، 
1401، ج‌3، ص351( معتقدنـد امـر متعلـق بـه مرکـب از اجـزا و شـرايط، ظهـور در حکم 
وضعـي دارد، امـا بـا بررسـي تـک تـک ادلـه روشـن مي‌شـود، از ميـان ادله‌اي که سـند و 
دلالـت آنهـا تـام اسـت، هيـچ يـک ناظـر بـه حکـم وضعـي نيسـت. بلکـه برخـي از ادله 
)صحيـح عبـدالله بـن سـنان( در عـدم بيان حکـم وضعـي صراحت دارنـد. تنهـا دليلي که 
در حکـم وضعـي ظهـور دارد، موثقـه عمـار سـاباطي اسـت کـه بـا توجـه به اجمـاع قدما 
بـر صحـت اعمـال، در صـورت رعايـت نکـردن ترتيـب، و صراحت دليـل اقامه شـده بر 
اثبـات نظريـه دوم، در عـدم وجـوب اعاده، و مخالفت ايـن موثقه با ظاهر قرآن، در تفسـير 
ـهُ(، مي‌بايسـت دسـت از ايـن ظهـور کشـيد و همان‌طـور کـه مشـهور 

َّ
هَـدْيُ مَحِل

ْ
ـغَ ال

ُ
)يَبْل

فقها )شـهيد اول، 1417، ج‌1، ص452؛ مؤمن س�بزواري، 1247، ج‌2، ص681( فرموده‌اند، 
اعـاده عمـل و کشـيدن دوبـاره تيـغ بر سـر را امري مسـتحبي دانسـت.
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دو‌ـ ادله نظريه دوم )عدم وجوب(

مضمره عبدالله بن سنان
يَ قَـالَ لَ بَأْسَ وَ  عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ سِـنَانٍ قَالَ: سَـأَلْتُهُ عَنْ رَجُـلٍ حَلَقَ رَأْسَـهُ قَبْـلَ أَنْ يُضَحِّ

. لَيْـسَ عَلَيْـهِ شَْ‌ءٌ وَ لَ يَعُودَنَّ

عبـدالله بـن سـنان مي‌گويـد: از او حکـم کسـي که قبـل از انجـام ذبح، حلـق کرده 

را پرسـيدم. فرمـود: »اشـکالي ندارد، ولـي ديگر تکـرار نکند«. )طوسـي،1390، ج‌2، 

ص285؛ طوسـي، 1407، ج‌5، ص237؛ حـر عاملـي، 1409، ج14، ص158(

عبـارت »لَ بَـأْسَ وَ لَيْـسَ عَلَيْـهِ شَْ‌ءٌ« در ايـن روايـت، در عـدم وجوب رعايـت ترتيب، 
ظهـور دارد و در پاسـخ بـه اشـکال کسـي که مدعي شـود ايـن روايت در مقـام بيان حکم 
جاهـل و ناسـي اسـت، مي‌گوييـم روايـت اطالق دارد و هيچ قرينـه‌اي بر ايـن ادعا وجود 
نـدارد. )نراقـي، 1415، ج‌12، ص304( امـا مشـکل ايـن اسـت کـه هر چند صـدر روايت 
»لَ بَـأْسَ وَ لَيْـسَ عَلَيْـهِ شَـيْ‌ءٌ« بـر عدم لـزوم وضعي رعايـت ترتيب دلالت مي‌کنـد، اما ذيل 
« ظاهـر در وجـوب رعايـت ترتيـب اسـت. بنابرايـن نمي‌توان با اسـتناد به  آن »وَ لَ يَعُـودَنَّ

ايـن روايـت، حکـم تکليفي عدم وجـوب رعايـت ترتيب را اثبـات کرد. 
چگونگـي تقريب اسـتدلال به روايات سـه‌گانه لاحـرج )کلينـي، 1407، ج4، ص504؛ 
طوسـي،1407، ج5، صـص236 و 240؛ همـو،1390، ج2، صـص284 و 285؛ حـر عاملي، 
1409، ج‌14، ص215( و اشـکالات آن در ضمـن ادلـه عـدم وجـوب ترتيـب بيـن رمي و 

مطرح شـد. قرباني 

سه‌ـ ادله نظريه سوم )تفصيل(

آيه شريفه:
هُ(؛ »سـرهاي خود را نتراشـيد تا قرباني به محلش 

َّ
هَدْيُ مَلِ

ْ
غَ ال

ُ
لْقُِـوا رُؤُسَـكُمْ حَتىَّ يَبْل

َ
)وَ لا ت

)196 )بقره:  برسد«! 
ظاهـر آيـه شـريفه ايـن اسـت کـه بـا رسـيدن قربانـي به محلـش، حلـق جايز اسـت؛ 
بَيْتِ 

ْ
ـى ال

َ
هـا إلِ

ُّ
هرچنـد قربانـي ذبح نشـود. محـل قرباني، بـا توجه به آيه شـريفه )ثُـمَّ مَحِل
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عَتيِـقِ( )حـج: 33( حـرم اسـت. پـس با تهيـه قربانـي در حرم، انجـام حلق جايز اسـت. 
ْ
ال

بنابرايـن، ترتيـب بـه صـورت مطلـق واجب نيسـت و با تهيـه قرباني مي‌توان حلـق را قبل 
از ذبـح قرباني انجـام داد. )حلـي، 1414، ج‌8، ص‌341(

ممکن اسـت اشـکال شـود، با توجـه به موثقه عمـار )طوسـي، 1407، ج5، ص485؛ حر 
عاملـي، 1409، ج14، صـص158 و 229( کـه در ذيـل ادلـه نظريـه اول گذشـت، مشـخص 
هُ{ 

َّ
هَـدْيُ مَحِل

ْ
غَ ال

ُ
مي‌شـود اهـل بيت: که مفسـران واقعي آيات قرآن هسـتند، عبـارت }يَبْل

در آيـه شـريفه را بـه معنـاي ذبـح دانسـته‌اند. پـس نمي‌تـوان بـه ظاهـر آيه اسـتناد کـرد. اما 
اين اشـکال وارد نيسـت؛ زيـرا در مقابل اين روايـت، چند روايت ديگر )کلينـي،1407، ج‌4، 
ص502؛ طوسـي،1407، ج‌5، صـص218 و 235؛ همـو،1390، ج‌2، ص284؛ حـر عاملـي، 
ـهُ( را در همان معناي 

َّ
هَـدْيُ مَحِل

ْ
ـغَ ال

ُ
1409، ج‌14، صـص141 و 157( صـادر شـده کـه )يَبْل

ظاهـري دانسـته‌اند و بـا توجـه بـه موافقـت با ظهـور آيه، بـر روايت قبـل، مقدم مي‌شـوند. 
ايـن معنـا منحصـر در يـک روايـت نيسـت و حتـي مي‌تـوان ادعـاي اسـتفاضه نيز داشـت. 
ازاي�ن‌رو اش�کال س�ندي برخي )موس�وي عامل�ي، 1411، ج‌8، ص101( بر آن وارد نيسـت. 
مطابـق ظاهـر آيـه شـريفه و روايات اهل بيـت: رسـيدن قرباني به محلـش )منا( که 
طبـق روايـات بـا خريـد و تهيـه آن حاصـل مي‌شـود، مجـوز حلـق و تقصيـر اسـت. پس 
هـر چنـد رعايـت ترتيـب بيـن قربانـي و حلـق لازم اسـت، اما بلوغ هـدي )خريـد آن( به 
منزلـه ذبـح اسـت. البتـه موثقـه عمـار، مقصـود از بلوغ هـدي را ذبح دانسـته بود کـه بايد 
بـا توجـه بـه مخالفـت بـا ظهور آيـه و تعـارض با روايـات مطرح شـده، آن را بـه گونه‌اي 

توجيـه کـرد يا مدلـول آن را کنار گذاشـت.
نتيجه‌گيري و جمع‌بندي بين روايات

1. جمع بين نظريه اول و دوم

هـر چنـد بـا توجـه به اشـکالاتي کـه بر ادلـه نظريـه دوم )عدم وجـوب ترتيـب( مطرح 
شـد، منافاتـي بيـن نظريـه اول و دوم باقـي نمي‌مانـد. امـا فـارغ از ايـن اشـکالات، در مقـام 
جمـع بيـن ادلـه ايـن دو نظريـه، چنديـن روش ممکن اسـت: يکي آنکـه ادله نظريـه دوم را 
بـر مـورد جهـل و فراموشـي حمـل کنيـم؛ امـا همان‌طـور کـه گفتيـم، روايات مطلق اسـت 
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و حمـل آن بـر مـورد جهـل و فراموشـي، حمـل بـدون وجـه اسـت. روش ديگر آنکـه ادله 
نظريـه اول را حمـل بـر اسـتحباب کنيم؛ زيـرا اين مـوارد، از قبيل نص و ظاهر هسـتند؛ اين 
وجـه در صـورت تماميـت ادله نظريـه دوم، در عدم وجوب تکليفي رعايـت ترتيب و اثبات 
اسـتحباب، وجـه خوبـي اسـت. اما همان‌طور کـه گفتيم، ايـن ادعا قابل اثبات نيسـت. روش 
بهتـر ايـن اسـت کـه بگوييم ادلـه نظريـه اول، وجوب تكليفـي را بيـان کرده و طبعـاً ترتيب 
واجـب خواهـد شـد و اگـر کسـي ترتيـب را رعايت نکنـد، مرتکـب گناه و معصيت شـده 
اسـت. امـا ادلـه نظريه دوم، بيانگـر صحت اعمال، در صـورت عدم رعايت ترتيب، هسـتند. 
طبـق ايـن بيـان، مکلفيـن بايد تکليفاً ترتيـب را رعايت کننـد. ولي در صورت عـدم رعايت، 
هرچنـد معصيـت کرده‌انـد، ولي اعمالشـان صحيـح بوده و نيـازي به تکـرار و اعـاده ندارد.

بنابرايـن، بـر فـرض تماميـت ادلـه هر سـه نظريـه، بيـن ادلـه نظريـه اول و دوم تنافي 
وجـود نـدارد؛ زيـرا ادلـه نظريـه اول، وجوب تکليفـي را ثابت مي‌کنـد و ادلـه نظريه دوم، 
بيانگـر صحـت اعمـال در صـورت عـدم رعايـت ترتيـب هسـتند. البتـه وجـوب تکليفـي 
نيـز مختـص بـه عالـم عامـد اسـت. ازايـن‌رو رعايـت ترتيـب تکليفـاً، بـر عالم بـه حکم، 
واجـب اسـت. امـا اگـر کسـي عمـداً آن را رعايـت نکـرده، تنهـا مرتکـب معصيت شـده، 
ولـي اعمالـش صحيـح اسـت و نيـاز به اعـاده ندارد و اگر کسـي سـهواً يا جهاًل ترتيب را 

مراعـات نکـرد، گناهـي نکـرده و اعـاده نيـز بر او لازم نيسـت.

2. جمع بين نظريه اول و سوم

اساسـاً نظريـه سـوم، نظريـه‌اي در مقابـل نظريه اول نيسـت؛ زيـرا ادله نظريه سـوم، در 
واقـع حاکـم بـر ادلـه نظريـه اول اسـت؛ بـه ايـن بيـان کـه نظريـه اول مي‌گويـد: »تـا ذبح 
انجـام نگيـرد، حلـق جايـز نيسـت«، ولـي در نظريـه سـوم، ظاهـر آيـه قـرآن، بـه همـراه 
روايـات، مي‌گويـد: »رسـيدن قربانـي بـه محلـش مجـوز حلـق اسـت«؛ يعني بلـوغ هدي، 
جايگزيـن ذبـح اسـت. بنابرايـن بي‌هيـچ اشـکالي نظريـه سـوم ثابـت مي‌شـود که بـه نظر 
مي‌رسـد تنهـا توسـعه در موضـوع ذبـح اسـت و در نتيجـه تهيـه قربانـي، در حکـم انجام 

اسـت. قرباني 
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نکتـه قابـل توجـه اينکـه در صـورت پذيـرش نظريـه سـوم، آزادي عمل بيشـتري براي 
حجـاج در روز عيـد قربـان ايجاد خواهد شـد؛ چه اينکه بسـياري از حجـاج، از روزها قبل، 
هزينـه قربانـي خـود را پرداخـت کـرده و در روز عيـد نيز قربانـي آنان در کشـتارگاه حاضر 
اسـت و تنهـا بـه علت ترافيـک در قربانـگاه، نوبت به ذبـح قرباني برخي از حجـاج، در روز 
عيـد، فراهـم نمي‌شـود که بر اسـاس اين ديدگاه، مشـکل تا حـدود زيادي حل خواهد شـد.

حکم ثانوي مسئله

حكـم بـه لحـاظ حالاتـي كـه بـراي مكلـف پيـش مي‌آيـد، بـه دو نـوع حكـم اولي و 
حكـم ثانـوي تقسـيم مي‌شـود: حكـم اولـي حكمي اسـت كه شـارع مقـدس، بـا توجه به 
مصالـح و مفاسـدي كـه در خـود موضوع وجـود دارد، آن را جعل ميك‌ند. امـا حكم ثانوي 
حكمـي اسـت كـه شـارع، آن را با نظر بـه حالت خاص و اسـتثنايي مكلـف، جعل ميك‌ند. 

)حايري يـزدي، 1418، ج2، ص253(
پـاره‌اي از فرق‌هـاي اساسـي حكـم اولـي و حكم ثانـوي عبارت‌انـد از اينکـه اولاً حكم 
اولـي هميشـگي اسـت، ولـي حكـم ثانـوي موقت اسـت؛ ثانيـاً حكم اولـي بر همـه مكلفان 
واجـب اسـت، بـه خلاف حكم ثانوي كه تنها شـامل كسـي اسـت كه در موقعيت اسـتثنايي 
و حالـت اضطـراري قـرار دارد؛ ثالثـاً احكام ثانـوي در طول احـكام اولي قرار دارنـد، به اين 
معنـا كـه پـس از حـدوث حالـت اسـتثنايي بـه جاي حكـم اولـي، حكـم ثانـوي جايگزين 
مي‌شـود. )بروجـردي، بي‌تـا، ج1، ص511؛ خمينـي، ج2، ص324؛ خويـي، 1418ق، ج2، 
ص273( بنابرايـن عسـر و حـرج، ضـرر بـه مکلـف يا اضـرار به ديگـران، تقيه، اضطـرار به 
ارتـكاب حـرام يـا ترك واجب و همچنين امر پدر نسـبت به فرزند و نيز امر شـوهر نسـبت 

بـه زن در دايـره احـكام غيرالزامـي مي‌توانـد از مصاديـق حکم ثانوي باشـد.
در بحـث مـا، پـس از روشـن شـدن حکـم اولـي، رعايـت ترتيب بيـن اعمال سـه‌گانه 
منـا )رمـي، ذبـح و حلـق(، مي‌بايسـت حکـم ثانوي ايـن فرع فقهي نيز روشـن شـود؛ زيرا 
ممکـن اسـت رعايـت ترتيـب در ايـن اعمـال کـه تکليفاً واجـب اسـت، مسـتلزم ازدحام 
شـود و ايـن ازدحـام باعـث عسـر و حـرج يا ضـرر به مکلـف يا اضـرار به ديگـران گردد 
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يـا در مکلـف خـوف عـروض اين حـالات ايجاد گـردد و با توجه بـه قاعـده »الضرورات 
تقـدر بقدرهـا«، تنهـا رعايـت ترتيـب که مسـتلزم عسـر و حرج شـده ـ و نه اصـل اعمال 
منـا ـ برداشـته مي‌شـود. نکتـه قابل توجـه اينکه در صورت مشـروط بودن صحـت اعمال، 

بـر رعايـت ترتيـب، از نظـر وضعي، حکـم ثانـوي نمي‌توانـد آن را رفع کند.
هرچنـد راهکارهـاي ديگـري بـراي حـل ايـن مشـکل، از قبيـل انجـام رمـي شـبانه يا 
نيابـت در رمـي يـا تأخيـر ذبـح و حتـي حلـق يا تقصيـر، تـا روز دوازدهـم، وجـود دارد، 
امـا مـا در پـي شـناخت حکـم ثانـوي رعايـت ترتيـب در روز عيد، توسـط خـود مکلف، 
هسـتيم. بـا توجـه بـه ايـن نکتـه، ادله قاعـده لاضـرر و لاحـرج و امثـال آن، حکـم ثانوي 
عـدم وجـوب تکليفـي رعايت ترتيـب را جايگزين وجـوب تکليفي آن مي‌کننـد و از آنجا 
کـه ثابـت شـد، در هـر دو مسـئله، )ترتيب بيـن رمي و ذبـح و ترتيب بين ذبـح و حلق( از 
نظـر وضعـي، صحـت اعمال مشـروط بـه رعايـت ترتيب نيسـت، بي‌هيچ مشـکلي مکلف 
در ايـن مـوارد مي‌توانـد ترتيـب را رعايـت نکند و معصيتي نيـز مرتکب نشـده و اعمالش 
نيـز صحيـح خواهـد بـود. البتـه اينکه مـراد از ضرر و حرج، ضرر و حرج شـخصي اسـت 
يـا ضـرر و حـرج نوعـي و آيـا خـوف حـدوث ضـرر يا حـرج هم بـراي عـروض حکم 
ثانـوي کافـي اسـت يا نه، مسـئله ديگري اسـت که در اين مقاله مجال بررسـي آن نيسـت.
متأسـفانه هيـچ يـک از فقهـا، بـه حکـم ثانـوي ايـن مسـئله اشـاره نکرده‌انـد و تنهـا در پي 
حوادثي که در حج سـال جاري )1394ه‍ .ش/ 1436ه‍ .ق( در منا رخ داد، در پاسـخ به اسـتفتاي 
پژوهشـکده حـج و زيـارت در ايـن زمينه، فقهاي معاصـر در اين مورد فتاوايي صـادر فرموده‌اند 

کـه برخـي ناظـر بـه راهکارهاي ديگـر، و برخـي به بحث ترتيـب اعمال منا مرتبط اسـت.
سـؤال: اگـر بـراي محـرم خـوف خطـر جانـي، در روز عيد قربـان، وجود داشـته باشـد، آيا 
وجـوب ترتيب در اعمال منا همچنان لازم اسـت يا مي‌شـود ترتيب اعمال منـا را رعايت نکرد؟

پاس�خ مراجع عظام تقليد: )اسـتفتاي شـماره 58264 که در تاريخ 1394/11/19 توسـط 
پژوهشـکده حـج و زيـارت از مراجع عظـام تقليد صورت گرفته اسـت(. 

مقـام معظـم رهبري: اگـر اين خوف براي تمام روز باشـد، مي‌تواند ترتيـب را رعايت نکند، 
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بلکـه در ايـن صورت احتياط واجب اين اسـت که ذبـح و حلق را از روز عيـد به تأخير نيندازد.
آيت‌الله صافي گلپايگاني: در فرض مذکور، رعايت ترتيب اعمال منا لازم نيست.

آيـت‌الله مـکارم شـيرازي: مي‌توانند آنها در شـب رمي کنند و اگر آن هم ميسـر نشـود، 
مي‌تواننـد ترتيـب را به هـم بزنند.

آيت‌الله حسيني شاهرودي: عدم رعايت ترتيب در صورت عذر، اشکال ندارد.
آيـت‌الله موسـوي اردبيلـي: چنانچـه فـردي از رمـي جمـره عقبه، در تمـام روز عيـد، مثلًا 
بـه خاطـر ازدحـام در مسـير يـا محـل خود جمـره جداً خائف باشـد، شـب عيد رمـي کند و 
اگـر از رمـي در شـب معـذور اسـت، در روز نايـب بگيـرد. ذبـح را مي‌تـوان تـا روز دوازدهم 
 بـه تأخيـر انداخـت و همچنيـن حلق و تقصيـر، پـس از ذبح صورت گيـرد. البته اگـر ذبح، از 
 روز دوازدهـم بـه تأخيـر مي‌افتـد، مي‌تـوان حلـق را قبـل از ذبـح انجـام، و باقـي اعمـال را 

نيز انجام داد.
آيت‌الله زنجاني: در فرض سؤال، مي‌تواند شب عيد، رمي جمره عقبه را انجام دهد.

آيـت‌الله سـبحاني: اعمـال منـا بايـد موقعـي انجـام بگيـرد کـه خطـري نباشـد و چون 
اهـل سـنت، روز دهـم پيـش از ظهـر انجـام مي‌دهنـد، معمـولاً سـاعت ده بـه آن طـرف 
خطـري نيسـت و اگـر هم احتمـال خطري باشـد، بعد از ظهر انجـام دهنـد و روز يازدهم 
و دوازدهـم، جريـان برعکـس اسـت، خطـر بعـد از ظهر اسـت، نـه پيش از ظهـر و در هر 
حـال، ذبـح و حلـق را بايـد بعـد از رمي جمره عقبـه انجام دهنـد ولو روز بعـد. البته حلق 

را از روز سـيزدهم تأخيـر نيندازنـد؛ هـر چنـد موفـق به ذبح نشـوند.
آيـت‌الله حکيـم: در صـورت خوف خطر جانـي در رمي جمره در تمـام روز عيد، خودش 
مباشـرة در شـب عيـد انجـام مي‌دهد، که در اين صـورت ترتيب هم قهراً حاصل خواهد شـد. 

بـا دقـت در فرمايشـات مراجـع عظام، مشـخص مي‌شـود برخـي از مراجـع، در فرض 
خـوف عـروض حالـت ثانويـه، حکـم بـه عدم وجـوب رعايـت ترتيـب حکـم کرده‌اند و 
برخـي ديگـر نيـز از نظـر موضوعـي، عـروض حالـت ثانويـه را منتفـي مي‌داننـد؛ وگرنـه 
در صـورت تحقـق آن، بيشـتر مراجـع، در عدم وجـوب رعايـت ترتيب، ترديـدي ندارند. 
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بنابرايـن در صـورت حصـول يکـي از عناويـن ثانويـه، وجـوب تکليفـي رعايـت ترتيب، 
بيـن سـه عمـل رمـي و ذبح و حلق، سـاقط شـده و عـدم وجـوب جايگزين آن مي‌شـود.

نتيجه

بـا بررسـي ادلـه در مـورد ترتيـب بيـن رمـي و قربانـي در منـا، روشـن شـد کـه هيچ 
منافاتـي بيـن دو دسـته از روايـات وجـود نـدارد و ترتيـب بيـن رمـي و قربانـي، وجـوب 
تکليفـي دارد. ولـي در صـورت عـدم رعايت ترتيب نيـز اعمال صحيح اسـت. همچنين از 
ميـان سـه نظريه مطرح شـده در مـورد ترتيب بين قربانـي و حلق، )وجـوب، عدم وجوب 
و تفصيـل( مشـخص شـد کـه نظريه سـوم صحيح اسـت؛ زيـرا ادلـه نظريه سـوم، در واقع 
حاکـم بـر ادلـه نظريـه اول اسـت؛ بـه ايـن بيـان کـه نظريـه اول مي‌گويـد: »تا ذبـح انجام 
نگيـرد، حلـق جايز نيسـت«. ظاهـر آيه قرآن، بـه همراه روايـات در نظريه سـوم، مي‌گويد: 
»رسـيدن قربانـي بـه محلـش جايگزيـن ذبـح اسـت« و در واقـع ايـن نظريه، نظريـه‌اي در 
مقابـل نظريـه اول نيسـت و تنهـا توسـعه در موضـوع ذبح اسـت و در نتيجه تهيـه قرباني، 

در حکـم انجـام قرباني خواهـد بود.
نکتـه قابـل توجـه اينکـه اولاً وجـوب تکليفـي در هـر دو بحـث ترتيـب بيـن رمـي و 
قربانـي و ترتيـب بيـن قربانـي و حلـق، مختـص بـه عالـمِ عامـد اسـت. بنابرايـن رعايـت 
ترتيـب، تکليفـاً بـر عالـم به حکـم، واجب اسـت. اما اگر کسـي عمـداً آن را رعايت نکرد، 
تنهـا مرتکـب معصيـت شـده، ولـي اعمالـش صحيـح اسـت و نيـاز به اعـاده نـدارد و اگر 
کسـي سـهواً يـا جهاًل ترتيـب را مراعـات نکـرد، گناهـي نکـرده و اعـاده نيـز بـر او لازم 
نيسـت. بنابرايـن حکـم اولـي ترتيـب بيـن هر سـه عمـل، در صـورت عمد، تنهـا وجوب 
تکليفـي اسـت و در صـورت جهـل و نسـيان، وجـوب تکليفـي نيـز سـاقط اسـت. امـا 
در صـورت حصـول عناويـن ثانويـه، همان‌طـور کـه مشـهور معاصرين نيـز تأکيـد دارند، 
حکـم ثانـوي تکليفـي، عـدم وجـوب رعايت ترتيب اسـت کـه مي‌توان بـا تکيه بـر آن، تا 

حـدودي مشـکل ازدحـام و پيامدهـاي آن را نيـز حـل کرد.
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2020 حر عاملي، )1409ق(، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت:.
2121 حكيم، سيد محمد سعيد، )1414ق(، المحکم في اصول الفقه، قم، مؤسسة المنار.
2222 حلبي، علي بن ابراهيم، )1413ق(، السيرة الحلبيه، بيروت، دار الکتب العلميه.
2323 حلبي، علي بن حسن، )1414ق(، إشارة السبق، قم، مؤسسة النشر الاسلامي. 
2424 حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر، )1411ق(، تبصرة المتعلمين، تهران، وزارت ارشاد.
2525 ـــــــــــــ ، )1420(، تحرير الأحکام الشـرعية علي مذهب الإمامية، قم، مؤسسـه 

صادق7. امام 
2626 ـــــــــــــ ، )1412ق(، منتهـي المطلـب فـي تحقيـق المذهـب، مشـهد، مجمـع 

البحـوث الإسلامية‌.
2727 ـــــــــــــ ، )1413ق(، قواعد الاحكام، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.
2828 ــــــــــــــ ، )1413ق(، مختلف الشـيعة في أحكام الشـريعة، قم، دفتر انتشـارات 

اسلامي وابسـته به جامعه مدرسـين حـوزه علميه قم‌.
2929 ـــــــــــــ ، )1414ق(، تذکره الفقها، مشهد، مؤسسه آل البيت:.
3030 حلـي )فخـر المحققين(، محمد بن حسـن بـن يوسـف، )1387ش(، ايضاح الفوائد 

في شـرح مشـکلات القواعد، قم، مؤسسه اسـماعيليان.
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3131 حلي، يحيي بن سعيد، )1405ق(، الجامع للشرايع، قم، موسسة سيدالشهداء7.
3232 حميري، عبدالله بن جعفر، بي‌تا، قرب الاسناد، تهران، کتاب فروشي نينوا.
3333 خمينـي، سـيد مصطفـي، )1418ق(، تحريـرات في الأصول، قم، مؤسسـه نشـر آثار 

امـام خميني..
3434 خويـي، سـيد ابوالقاسـم، )1410 ق(، المعتمد في شـرح المناسـك، قم، منشـورات 

مدرسـة دارالعلـم ـ لطفي.
3535 ــــــــــ ، بي‌تا، موسوعة الامام الخويي، قم، مؤسسة احياء آثار الامام الخويي.
3636 ــــــــــ،   )1418ق(، فقه الشيعة، قم، مؤسسه آفاق.
3737 ــــــــــ ، )1419ق(، دراسـات فـي علـم الأصول، علي هاشـمي شـاهرودي، قم، 

دائـرة المعارف فقه اسلامي.
3838 رازي نجفـي اصفهانـي، محمدتقـي، )1420ق(، هدايـة المسترشـدين، قم، مؤسسـه 

اسلامي. نشـر 
3939 زمخشري، محمود بن محمد، )1407ق(، الکشاف، لبنان، دارالکتاب العربي.
4040 سلاّر ديلمـي، حمـزة بن عبدالعزيـز‌، )1404ق(، المراسـم العلوية والأحـكام النبوية 

في الفقـه الإمامية، قـم، منشـورات الحرمين‌.
4141 سـيد مرتضـي، علـي بـن حسـين، )1387ق(، ‌جمـل العلـم والعمل، نجـف، مطبعة 

الآداب.
4242 سيد محمد مجاهد، )1296ق(، مفاتيح الاصول، قم، مؤسسه آل البيت:.
4343 صالحـي شـامي، محمـد بـن يوسـف، )1418ق(، سـبل الهـدي والرشـاد، قاهـره، 

المجلـس الأعلـي للشـئون الإسلامية.

4444 صدر، محمد باقر، )1417ق(، بحوث في علم الاصول، بيروت، الدارالاسلاميه.

4545 صـدوق، محمـد بـن علـي بـن بابويـه‌، )1413ق(، كتاب مـن لايحضـره الفقيه، قم، 

دفتر انتشـارات اسلامي، چـاپ دوم.
4646 طباطبايي حكيم، سيد محسن، )1416ق(، دليل الناسک، نجف، مدرسه دارالحکمه.
4747 طباطبايـي، سـيد علـي بن محمـد، )1418ق(، رياض المسـائل في تحقيـق الأحكام، 
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قم، مؤسسـه آل البيت:.
4848 طبرسي، ابوعلي فضل بن حسن، )1379(، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران.
4949 طريحي، فخرالدين بن محمد، )1416ق(، مجمع البحرين، تهران، كتابفروشي مرتضوي.
5050 طوسي، محمد بن حسن، بي‌تا، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربي.
5151 ــــــــــ ، )1407ق(، الخلاف‏، ‏ قـم، دفتر انتشـارات اسلامي وابسـته بـه جامعه 

مدرسـين حـوزه علميـه قم‏.
5252 ــــــــــ ، )1407ق(، تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الإسلامية.
5353 ــــــــــ ، )1387ق(، المبسـوط فـي فقـه الاماميـة، تهـران، المكتبـة المرتضويـة 

لإحيـاء الآثـار الجعفريـة.
5454 ـــــــــــ ، )1390ق(، الاسـتبصار فيمـا اختلـف من الأخبـار، تهـران، دار الكتب 

الإسلامية.
5555 ـــــــــ، )1400ق(، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت، دارالكتاب العربي.
5656 عاملي کرکي، علي بن حسين، )1414ق(، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البيت:.
5757 عراقـي، ضياء‌الديـن، )1417ق(، نهاية الافکار، قم، دفتر انتشـارات اسلامي وابسـته 

بـه جامعه مدرسـين حـوزه علميه قم.
5858 عاملـي )شـهيد اول(، محمـد بـن احمـد، )1417ق(، الـدروس الشـرعية فـي فقـه 

الاماميـة، قـم، دفتـر انتشـارات اسلامي.

5959 عاملـي )شـهيد ثانـي(، زين‌‌الديـن ‌بن ‌علي ‌بن ‌احمـد، )1410ق(، الروضـة البهية في 
شـرح اللمعة الدمشـقية، قم، كتابفروشي داوري.

6060 ـــــــــــــ ، )۱۴۱۳ق(، مسـالک الافهام إلي تنقيح شـرائع الإسلام، قم، مؤسسـة 
الاسلاميه. المعارف 

6161 فاضـل مقـداد، )1404ق(، التنقيـح الرائـع لمختصر الشـرائع، قـم، كتابخانـه آيت‌الله 
نجفي. مرعشـي 

6262 فاضـل هنـدي، )1416ق(، كشـف اللثـام والإبهـام عـن قواعـد الأحكام، قـم، دفتر 
انتشـارات اسلامي وابسـته بـه جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قم‌.



يه
مام

ه ا
فق

در 
نا 

ل م
ما

 اع
ب

رتي
ي ت

رس
بر

169

6363 فيـض کاشـاني، محمـد بـن شـاه مرتضـي، بي‌تـا، مفاتيـح الشـرائع، قـم، کتابخانـه 
حضـرت آيـت‌الله العظمـي مرعشـي نجفـي.

6464 فيومـي، احمـد بـن محمد بـن علـي، )1987م(، المصبـاح المنير في غريب الشـرح 
الكبير، بيـروت، المكتبـة العلمية.

6565 قاضـي نعمان، محمد مغربي، )1383ق(، دعائم الإسلام، قم، مؤسسـه دائرةالمعارف 
اسلامي. فقه 

6666 کاظمـي، فاضـل جـواد، بي‌تـا، مسـالك الأفهـام إلـي آيـات الأحـكام، بي‌نـا، بي‌جا 
)نرم‌افـزار فقـه اهـل بيت:(

6767 کليني، محمد بن يعقوب، )1407ق(، الکافي، تهران، دارالکتب الإسلاميه.
6868 کيـدري، قطب‌الديـن محمـد بـن حسـين، )1416ق(، إصبـاح الشـيعة بمصبـاح 

الشـريعة، قـم، مؤسسـة الامـام الصـادق7.

6969 محقق حلّي، جعفر بن حسن، )1415ق(، المختصر النافع، قم، المعارف الاسلامية.
7070 ـــــــــــــ ، )1415ق(، شرايع الاسلام، قم، المعارف الاسلامية.
7171 محقق داماد يزدي، سيد محمد، )1401ق(، كتاب الحج، قم، چاپخانه مهر.
7272 موسـوي عاملـي، محمـد بـن علـي، )1411ق(، مـدارك الاحكام في شـرح عبادات 

شـرائع الإسلام، بيروت، مؤسسـه آل البيت:.
7373 مؤمـن سـبزواري، علـي، )1247ق(، ذخيرة المعاد في شـرح الارشـاد، قم، مؤسسـه 

آل‌البيت:.
7474 نايينـي، محمدحسـين، )1376ش(، فوائـد الاصـول، قـم، دفتـر انتشـارات اسلامي 

وابسـته بـه جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قم‌.
7575 نجفي، محمدحسن، )1404ق(، جواهر اللاكم، بيروت، دارالاحياء التراث العربي.
7676 نراقي، احمد بن محمد مهدي، )1415ق(، مستند الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت:.
7777 وحيـد بهبهانـي، محمدباقر، )١٤١٩ق(، الحاشـية علي مدارك الأحكام، قم، مؤسسـة 

آل البيـت لإحياء التراث.





الملخصات العربية
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 مجلة  بحوث 
الحج و الزيارة

مراجعة وتقييم قاعدة ) الهواء تابع للأرض( لاثبات جواز توسعة أماكن مناسك 
الحج

يوسف مهربان سيد آباد1
محمدرضا الکاظمي

الخلاصة:

علـي الرغ�م م�ن أن توس�عة أماكن أداء مناس�ك الحج أم�ر ضرورى ولا مفرمنه بسـبب 

الزيـادة المس�تمرة للحجـاج ، الأم�ر الـذى تتعام�ل معـه الدول�ة الس�عودية بجدي�ة. ولكـن 

يجـب الإلتفـات إلـي أن الحج واجب شـرعى له نطاق محـدد وبدون إذن الشـارع المقدس 

ووج�ود أدلـة ش�رعية متقن�ة لا يمكننـا توس�عة ه�ذا النطـاق عل�ي نحـو ي�ؤدى إلـي أداء 

المناس�ك فـي أماك�ن غيـر مواقعه�ا الأصلي�ة و بتتب�ع أدلـة فقهـاء أهـل السـنة فـى شـرح 

أسـباب جـواز التوسـعات التـي حدثـت يبدو مع الأسـف أنـه لا يوجد دليل صحيح السـند 

والدلالـة عل�ي ه�ذا الأم�ر لأن عمدة م�ا استمس�كوا به القاعـدة المعروف�ة بـ )قاع�دة الهواء 

تابـع للأرض و الق�رار( و بن�اءا عل�ي الدراس�ة المفصل�ة الت�ى أجري�ت ف�إن ه�ذه القاعدة 

المزعوم�ة لـم تك�ن موج�ودة م�ن قبـل ولا أس�اس متين له�ا ف�ى المصادر الش�رعية.

مفاتيح البحث:

التوسـعة فـى أماكـن الحـج، قاعـدة الهواء تابـع للأرض، الطواف مـن الطبقـات العليا، 

السـعى مـن الطبقـات العليا

Yousofm@yahoo.com ،1. خرّيج المستوي الثالث من الحوزة العلمية
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 مجلة  بحوث 
الحج و الزيارة

القانون الدولي وإلتزامات ووظائف الدولة السعودية مقابل الحجاج الإيرانيين
سيد محمد علي الهاشمي 1

الخلاصة:

الحـج مـن العبـادات المهمـة ومـن فـروع الديـن الإسلامى المبيـن ولـه أبعـاد فرديـة 

وإجتماعيـة عديـدة وهو عبـادة تتمحور حول المناسـك و الحجاج فقط فـى أرض الحجاز 

يمكنهـم أداء هـذه العبـادة. لذلـك الحكومـة السـعودية لديهـا التزامـات خاصـه فـى مقابل 

الحجـاج المسـلمين. تتعهـد هـذه المقالـة بيـان إلتزامـات و واجبـات الدولة السـعودية فى 

مقابـل الحجـاج  مـن وجهـة نظـر القانـون  الدولـى. وتبحـث هـذا الأمـر الهـامّ  فـى ثلاثة 

محـاور ) القانـون الدولـى وإلتزامـات و وظائـف الدولة المسـتقبلة للحجـاج( و)الإلتزامات 

المعلـن عنهـا مـن قبـل مؤسـس الدولـة السـعودية بالنسـبة للحـج و الحرميـن فـى بدايـة 

تشـكيل الدولـة( و) المعاهـدات المرتبطـة بالحـج والحجـاج أو روابط إيران و السـعودية(. 

حـرص هـذا البحـث فـى مسـيره علـي ضروريـات منهـج علـم القانـون الدولـى بالإضافة 

للرجـوع للمسـتندات المكتوبـة كذلـك الإهتمـام بالتقاريـر التاريخية. 

مفاتيح البحث:

القانون الدولى، إلتزامات الدولة المستقبلة، الحج، حقوق الحجاج، الحجاج الإيرانيين.

1 خرّيـج السـطح الرابـع مـن الحـوزة العلميـة فـى قـم ) بحث خـارج فقه وأصـول(، دكتـوراه  فـى الفقـه والحقوق من 
 moh17720@gmail.comجامعـة قـم
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 مجلة  بحوث 
الحج و الزيارة

إعلان البراءة من المشركين وتحليل مفهوم الشرك
حميد كمالي اردكاني1

الخلاصة :

الب�راءة م�ن المش�ركين وإعلانها من الأمور التى أكد عليها فقهاء الإسلام س�نة وش�يعة. 

وأم�ا الـذى جع�ل هذا الواج�ب السياس�ى محل اختلاف هو أدائه فـى فريض�ة الحج. وقد 

كتبـت عـدة أمـور حول بيان هـذه الفريضة ولكـن قلما تنـاول البحث الأبعـاد الفقهية وغالبا 

ما كان يبحث الآثار السياس�ية الإجتماعية ومنش�أه. ويعتقد الباحث أن سـبب الشـبهات التى 

أثيـرت حـول هـذه المسـألة  هـو ما حـدث من عـدم الإهتمـام بكلمـة المشـرك وارتباطها 

بالب�راءة كأص�ل فقه�ى. و يبـدو بالنظـر إلي آيـات القـرآن أن هنـاك نوعين من المشـركين 

ويتبـع ذلـك نوعيـن من البـراءة وفصل هـذا النوعين بعضهمـا عن بعض يمكنه أن يسـاعد 

فـى بيـان هـذا الواجـب الفقهى السياسـى أى البراءة مـن المشـركين ويبدو أيضـا أن البراءة 

مـن المشـركين والتـى كانـت محط تأكيـد القرآن الكريـم والفقه الإسلامى هى البـراءة من 

النظ�ام و الجبه�ة التى تق�ف مواجهة لجبهة الإسلام.

مفاتيح البحث:

البراءة ، المشرك، الكافر، الميقات، أهل الكتاب، منظمة الشرك.

  Hamidkml351@yahoo.com،1 . من الأعضاء في قسم الفقه والقانون في معهد الحج و الزيارة
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 مجلة  بحوث 
الحج و الزيارة

حلول فقه الشيعة من أجل مواجهة مسألة الإزدحام في منى
محمد سعيد نجاتي1

الخلاصة:
منـذ أمـد بعيـد أدي وجـوب حضـور جميـع الحجـاج فـى منـي إلـي أن ينظـر إلـي 
مس�ألة إزدح�ام الحجـاج ف�ى منـي كتحـد يواجـه الأحـكام الخاص�ة بمن�ي. لذلـك واجـه 
الفق�ه الإسلامى بش�موليته ه�ذه المش�كلة وط�رح له�ا حل�ولًا والت�ى بمراعاته�ا يمكن أن 
تمن�ع ح�دوث الكـوارث البش�رية التى إل�ي يومنا هذا تحدث بس�بب الإزدحام. يسـتعرض 
البحـث هـذه الحلول بشـكل إجمالى وبمحورية مناسـك واعمـال مني المكتضـة بالحجاج 
مث�ل رم�ي الجمرات واله�دى والمبيت. اسـتعراض هذه الحلـول يدلنا علي إهتمام الشـارع 
المقـدس بسلامة الحجـاج أثنـاء أداء هـذه الشـعائر والوقاية مـن حصول كوارث بشـرية و 
يمك�ن تقس�يم ه�ذه الحلول إل�ي ثلاثة مح�اور وهى: التوسـعة الزمانيـة والتوسـعة المكانية 
و التوس�عة الفاعلي�ة. م�ن خلال محـور الرمى تـم بحث فتاوى توسـعة زمان ومـكان الرمى 
واقتـراح عـدم وجـوب مراعـات الترتيـب فـى أداء أعمـال مني فى حـال الضـرورة وطرح 
م�ن خلال محـور اله�دى فتـاوي توسـعة مـكان ذبـح الهـدى وجـواز التوكيل فـى الهدى 
والتوسـعة التعبديـة فى مني ورفـع وجوب المبيت فى منـي للمعذورين والتوسـعة المكانية 
لمن�ي بتخييره�م بي�ن التعبد ف�ى مكة أو المبيـت فى مني والتوسـعة الزمانية لمنـي بالإكتفاء 

بالمبي�ت أح�د منتصف�ى اللي�ل واقتـراح الوج�وب الكفائى للبن�اء فى المبي�ت بمني.

مفاتيح البحث: 

مني، الإزدحام، المبيت، الهدى، حلول، البناء فى مني، المعذورين

Nejati13@gmail.com ،1. من الأعضاء في قسم الفقه والحقوق في معهد الحج والزيارة
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أثرالشهر الحرام و الحرم في زيادة دية ضحايا منى من وجهة نظر الفقه الإسلامي
علي شريف1
علي اکبر ترابي اصفهاني

الخلاصة:

للشـارع المقـدس حساسـية شـديدة تجاه مسـائل ثلاث: دمـاء وأعراض وأمـوال الناس 

و وضـع الأحـكام للحفـاظ عليهـا ومن ضمنهـا الدية و التـى تحتوى علي جانـب رادع عن 

إرتكاب الجناية. تزيد دية القتل فى الشـريعة المقدسـة  بمقدار الثلث تحت شـروط خاصة 

وهـذه الزيـادة تشـمل المقتـول فـى الإزدحـام أيضا. باتفـاق آراء فقهـاء الشـيعة. و فى رأى 

الشـافعية والحنابلـة وبعـض الصحابـة والتابعيـن مـن علمـاء أهل السـنة تزيد ديـة المقتول 

فـى الأشـهر الحـرام بمقـدار الثلث. أما حـول دية القتـل فى الحـرم الإلهي فالقـول بالتغليظ 

يطاب�ق مشـهور أكث�ر فقهـاء الشـيعة وبعـض فقهـاء أهـل السـنة مثـل الشـافعية والحنابلـة 

وبع�ض م�ن الصحاب�ة والتابعين لهم وكله�م يزيدونه�ا بمقدارالثلث ماعدا الش�افعية. ويعتبر 

إجتمـاع سـببين للتغليـظ بنظرمشـهور فقهـاء الشـيعة و مـن وجهـة نظـر أحمـد بـن حنبل 

والتابعيـن من أهل السـنة، سـبب لتعـدد التغليظ.

مفاتيح البحث:

الشهر الحرام، الحرم، الدية، التغليظ

sharif.ali58@gmail.com 1. السطح الثالث في الحوزة العلمية بقم
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دراسة ترتيب أعمال منى في فقه الإمامية
رضا عندليبي1
روزبه  بركت رضايي2

الخلاصة:
الترتيـب بيـن الأعمـال الثلاثـة فى مني: رمـى جمرة العقبـة والهدى والحلـق أو التقصير 
محـل إختلاف فقهاء الإماميـة. والتى بالنظر إلـي النتائج الملازمة لذلك فـى الزمن المعاصر 
مـن قبيـل الإزدحـام و.... يبـدو ضروريـاً تدقيق النظـر فى أدلـة كل نظرية وتحديـد النظرية 
الصائبـة. علـي الرغـم مـن أن فيمـا يتعلـق بالحكـم التكليفـى حـول الترتيـب بيـن الرمـى 
والهـدى يطـرح بيـن الفقهـاء نظريتين: وجـوب الترتيب وعـدم وجوب ذلك. أما المشـهور 
هـو القريـب مـن إجماع القدماء بـأن الترتيب غير واجـب  بلحاظ وضعـى. وهذا الإختلاف 
نشـأ مـن الاختلاف الأولـي لمدلول الروايـات. ولكن بالنظـر إلي حمل أدلة وجـوب رعاية  
الترتيـب علـي الحكـم التكليفـى وأدلة عدم لـزوم ذلك علـي الحكم الوضعى يتلاشـي هذا 
الاختلاف. كمـا هو مشـهور الفقهـاء بأن الحكـم الوضعى عدم اشـتراط الترتيـب بين الذبح 
والحلـق أمـا فيمـا يتعلق بالحكـم التكليفى تطرح ثلاث نظريات: الوجـوب وعدم الوجوب 
والتفصيـل بيـن وجـوب إحضـار الهـدى وعـدم ذلك وبالنظـر إلـي أن أدلة النظريـة الأولي 
ناظـرة إلـي الحكـم التكليفـى وأدلـة النظريـة الثانيـة ناظرة إلـي الحكـم الوضعـى وأن أدلة 
النظريـة الثالثـة حاكمـة علـي أدلـة النظريـة الأولي فـأن النتيجة سـتكون أن إحضـار الهدى 
بمثابـة ذبـح الهـدى ولذلـك فـإن الحكـم الأولـي الترتيـب بيـن الأعمـال الثلاثـة وجـوب 

Rezaandalibi61@yahoo.com ،1. مدير قسم الفقه والقانون في معهد الحج والزيارة
Hajj.ir@gmail.com ،2. عضو في قسم الفقه والقانون في معهد الحج والزيارة
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تكليفـى ولا يشـترط الوجـوب الوضعـى بالإضافة إلي ذلك فـى حال تحقـق عناوين ثانوية 
مـن قبيـل الحـرج فإن الحكـم الثانوى التكليفى سـيكون أيضـا عدم وجوب رعايـة الترتيب 

والـذى يمكـن الاعتمـاد عليـه ـ إلي حـد ما- فى حـل المشـاكل الناتجة مـن الازدحام.

مفاتيح البحث:

منـي، الترتيـب، رمـى الجمـرة، الذبـح، الحلـق، التقصيـر، الحكـم التكليفـى، الحكـم 

الوضعـى.
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 The Analysis of the Order of the Mina Rituals in Imamia Jurisprudence
Reza Andalibi1

Rouzbeh Barakat Rezai2

Abstract

 The order between the three actions of “Rami Jamarah 'Aqaba”, "sacrifice",

and "shortening or shaving of the hair in the land of Mina", is a matter of differ-

 ence amongst Imamia jurisprudents, which with attention to the consequences

 of the requirements in this age, for instance the causing of crowdedness, etc.,

 analyzing the reasoning of each opinion and deciphering the correct opinion,

 seems to be obligatory. Although in the case of obligatory ruling between rami

 and sacrifice, amongst the jurisprudents two opinions of obligatory order and

opposite of that is mentioned. But ancient scholars compared to the contem-

 porary ones know the order not to be vaz'ee obligatory, that this difference is

 a difference of primitive significance but with attention to the reasoning that

obligates order for obligatory ruling and the reasoning for the nonexistent ob-

ligation takes precedence over the vaz'ee ruling so now this difference is over-

 ridden.  Just like the majority of the jurisprudents, the vaz'ee ruling is known as

 the opposite in the stipulation of order between the sacrifice and shaving and in

 the case of the obligatory ruling of it, three opinions of obligation, no obligation

1. Director of Jurisprudence and law Department in Hajj and Ziarah Research Center, 
Rezaandalibi61@yahoo.com.
2. A Member of Jurisprudence and law Department in Hajj and Ziarah Research Center, 
 Hajj.ir@gmail.com
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 and the detail between the preparation of the sacrifice and not doing it. With

 attention to the reasoning of the first opinion, with respect to the obligatory

 ruling, the reasoning of the second opinion with respect to the vaz'ee ruling and

 the reasoning for the third opinion, overrides the reasoning of the first opinion

  resulting in preparation of the sacrifice would be in the ruling of doing sacrifice.

Therefore the first ruling is the order between each three of the actions, obli-

 gation and the lack of stipulation. Moreover in the case of the resulting of the

 second case for instance sinning, etc., the secondary ruling of obligation also

 is the non-following of order that by leaning towards that to a certain point can

 .resolve the issue of over crowdedness

Keywords: Mina, order, Rami Jamarah, sacrifice, shaving, shortening, oblig-

atory ruling, vaz’ee ruling
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 The role of the sacred (Haraam) month and the shrine in increasing

 the blood money of those killed in 

Mina from the perspective of Islamic jurisprudence
Ali Sharif1

Ali Akbar Torabi Esfahani2

Abstract
 Holy legislator, about three issues of blood, honor and property of the people
 is sensitivities and imposed sentences to maintain them including blood money
which is assumed as a deterrence of crime. The blood money for killing, In Is-
 lam, in certain circumstances, could increase to the amount of one third and this
 increase includes the victim in the crowd as well. Shia scholars unanimously
 with Shafi’i and Hanbali jurists and Sunni scholars and some companions and
 their followers, believe in the increase of blood money of killing in the sacred
 months to one-third.  . But about the blood money of killings at the Divine
 Shrine, the idea of increase (Taghliz) is accepted according to the majority and
 the famous Shiite jurists and Some Sunni jurists like Shafi’i and Hanbali and
 some of the Companions and their followers who, with the exception of Shafi’i,
 .will increase the amount of blood money to one-third

The gathering of two increase factors causes the multiplicity of increase accord-

.ing to the famous Shiite jurist and Ahmad ibn Hanbal and followers of the Sunni

Keywords: Sacred month, Shrine, blood money, Increase

 1. Graduated of third level from Qum Seminary school, sharif.ali58@gmail.com
 2. Graduated of Fourth level from Qum Seminary school.
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 Shia jurisprudential solutions for opposition towards the issue of
crowdedness in Mina

Muhammad Saeed Nejaati1

Abstract
 The required presence of all the pilgrims in Mina was the cause to the late
 response to the crowd of people, as one of the most important rituals of Mina,
 should be treated and followed by Islamic jurisprudence  with its own crowd, with
 its own solutions, should get to this destruction. The solutions for this issue that
 is attracting our attention could’ve been the barrier to this tragedy that till today
 because of the crowdedness and swarm of people has occurred. In this research
these solutions in all with focus on the rites with the mina crowd meaning com-
 posed of Jamarat, sacrifice of the sheep, and night vigil.  The analysis of these
 solutions indicates the attention of the divine laws to the security of the lives of
 the pilgrims in this ritual and prevention from human tragedies in it. We can split
 these solutions into three categories: time, place, and people. The fatwa for time
 extension for rami and extension of place of rami and suggestion of no order in
 the rituals of Mina in need has been analyzed in the axis of rami.  The fatwa for
 extension of place of sacrifice and the lawyer’s license in the axis of sacrifice and
 extension of Mina and to relieve of obligation of night vigil for the excused and
 the extension of place of being empowered between worship in Mecca and night
 vigil in Mina and the extension of time sufficient night vigils for half of the night
.and suggesting obligation in night vigil in Mina is mentioned
 Key words: crowdedness, Mina, night vigil, sacrifice, solution, development
 in Mina, the excused

1. A Member of Jurisprudence and law Department in Hajj and Ziarah Research Center, 
 Nejati13@gmail.com
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The declaring of innocence on behalf of the pagans

)And the analysis of the concept of pagan(
Hamid Kamaali Ardakaani1

Abstract

Innocence from the pagans and the announcement on this issue is reassur-

 ance for the jurisprudents of Islam both Shia and Sunni. What has caused this

 political obligatory issue become a conflicting one is accomplishment of the

announcement in the incident of Hajj. Being innovative, the absence of pa-

 gans in the modern Hijaz and the non-pagans of the followers of the Book and

 other issues including issues that caused this must to happen in hajj via Imam

Khomeini was founded; And till today continues with challenges. The duty ex-

 plained in this event is written but seems to be less about the jurisprudence side

 of things and more on the political and social effects. The writer believes that

 what caused the emergence of misconceptions in this regard was the lack of

attention to the word “pagan” and its relation with innocence in one jurispru-

 dential perspective. Seems that in the ayahs of the Holy Quran there are two

 types of Pagans and consequently we have two innocence that the separation of

 these two from each other in terms of explaining this “political jurisprudential

 obligatory” i.e. innocence from the pagans can be opening. It seems as though

1. A Member of Jurisprudence and law Department in Hajj and Ziarah Research Center, 
Hamidkml351@yahoo.com.
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 that innocence from the pagans that is emphasized on the Holy Quran and the

 Islamic jurisprudence is for the innocence from the front system and the one in

 .contrast with the way Islam has raised

Key words: innocence, pagan, non-believer, followers of the Book, the or-

ganization of pagans
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International law and the obligations and duties of the Saudi gov-

ernment for Iranian Pilgrims
Seyyed Mohammad Hashemi1

Abstract

 Pilgrimage is one of the important devotions and branches of Islam that has

 multiple dimensions of individual and social. Hajj is a ritual centered worship

and pilgrims only can perform such worship in the land of Hijaz. Thus, the Sau-

di government has special obligations to Muslim Pilgrims. This article shall ex-

 plain the obligations and duties of the Saudi government for pilgrims from the

perspective of international law. This important issue regulates in three discus-

sions of “international law, obligations and duties of the host state for the pil-

 grims “, “public commitment of the Sa’udi government establisher concerning

 the pilgrimage and shrine, in the founding of the State” and “relevant treaties

 concerning hajj and pilgrims or relations between Iran and Saudi”. This research

 process is loyal to the required methodology of international law knowledge,

.as in the use of written documents, also will apply some historical reports 

 Key words: international law, the obligations of the host State, Hajj, pilgrims

rights, Iranian Pilgrims

1. Graduated of the forth level from Qum Seminary school, PhD in Jurisprudence and Law from 
Qum University, moh17720@gmail.com
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 The Review of the Rule “al-Hawa Tabeun lil Ardh”1 in Proving the

 Allowed Development Possibility of the Rites of Hajj
Yusuf Mehraban SeyedAbad2

Mohammadreza kazemi Golvardi

Abstract

 Although the development of places for rites of hajj, for reasons of daily

 increase of the pilgrims is a obligatory command and inevitable that the Saudi

 Arabian government look serious towards; however we should pay attention

that hajj as an obligatory act with certain boundaries and is recorded and with-

 out legal permission and legit legal excuses, cannot develop in a way that leads

 to doing the rituals in some other places. Research shows that in the reasoning

 of the jurisprudents of the Sunni school of thought in explaining the reasons

 for extensions apparently doesn't exist justified expectable reasons, reasons

 from Sahihus Sanad and Dilalah (content) for this matter. Because they have a

 ground basis ruling also known as “al-Hawa Tabeun lil Ardh wa al-Qarar” that

 according to a research has expanded. This rule wasn’t more than just a saying

.and this doesn’t have a strong base in the legal

 Key words:  Places of Pilgrimage development , the Rule of “al-Hawa

 Tabeun lil Ardh”, Circulating from higher floors, trying (Sa’y) form the higher

floors

1. Air is attached to the ground.
2. Third level educated of Qum seminary school, Yousofm@yahoo.com
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